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  علمي ـ پژوهشيهاي  راهنماي تدوين و ارسال مقاله

  
  شرايط ارسال مقاله 

انگليسـي   فارسـي و داشتن چكيـده   .ده باشدنشچاپ  قبلاً در جايي ،اله به زبان فارسي يا انگليسي بودهمق ●●●●
  . براي مقاله ضرورت دارد
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ها در تعـداد جـدول  . تايـپ شـود  ) قطـع وزيـري  ( فصـلنامه  ابعاد صـفحه ايت ـو با رع A4هاي مقاله در برگه ●●●●

 ـ درها سياه و سـفيد   عكسنمودارها واضح و . نظر گرفته شود در ترين حد پايين  10×15 مناسـب در انـدازه  اغذ ـك
   .متر تهيه گردد سانتي

 .فصلنامه ارسال گردد الكترونيكي به دفتر پستشود و به وسيله چيني  حروفمقاله  ●●●●
 . فصلنامه در ويرايش مقالات آزاد است ●●●●

  
  ه مقالهئنحوه ارا

، واژگـان كليـدي  ، نويسنده يا نويسندگان، چكيدهو نام خانوادگي نام  عنوان، پژوهشي شاملعلمي ـ  مقاله  ●●●●
 .بيشتر باشدصفحه  15حجم مقاله نيز نبايد از . منابع باشدو  گيري تجزيه و تحليل، نتيجه ،مقدمه، روش كار

o اي كـه   سسـه ؤنام و نام خانوادگي، درجه علمـي و م  .عنوان مقاله گويا و بيانگر محتواي مقاله باشد
  .لف در آن اشتغال دارد، در زير عنوان قيد شودؤم
o ـشامل مقاله  ايجامعي از محتو شرح مختصر و ،مقاله ةچكيد  چگـونگي   له، هـدف، ماهيـت و  ئبيان مس

  .دبيشتر نباشكلمه  150چكيده از  تعداد كلمات. استهاي مهم نتيجه و بحث  پژوهش، نكته
o  بـا  را ن آهـاي قبلـي پـژوهش و ارتبـاط      بايد زمينـه  محقق .استله پژوهش ئمس بيانگراله مقمقدمه

  .دنمايتحقيق اشاره  زةموضوع مقاله به اجمال بيان و در پايان به انگي
o  هاي  روش، هاي آماري تحليل. انجام پژوهش باشد فراينداجمال بيانگر چگونگي و به روش كار بايد

  .يادآوري شود مناسباي  به شيوه مورد استفاده،
o توانـد   ين منظور ميه ابو  ه شودياي منطقي و مفيد ارا به دست آمده بايد به گونه هاي جهها و نتي داده

  . همراه با جدول، نمودار، نگاره و عكس باشد
o ندكهاي ديگران را يادآوري و از آنها سپاسگزاري  نويسنده در پايان مقاله راهنمايي و كمك .  
o  ؛ )شمارة صـفحه : نام خانوادگي، سال انتشار: (و به اين شيوه است كمانارجاعهاي متن مقاله داخل

شيوة ارجاع به منابعي كه بيش از دو نفر نويسنده دارند نيز بـه ايـن   ). 25: 1377كوب،  زرين(مانند 
 ).22: 1974اسميت و همكاران، : (صورت خواهد بود

o  پيروي شود زيردر ذكر مشخصات انتشاراتي در فهرست منابع پايان مقاله از شيوة:   
  .، نام مترجم، نام نشريه، دوره يا سال، شماره»نام مقاله«) سال انتشار(نام خانوادگي، نام  :مقاله      

عنوان كتاب، نام مترجم، مصحح، يا ساير افـراد، شـماره مجلـد،    ) سال انتشار(نام خانوادگي، نام  :كتاب     
  .نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر
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   چكيده
ل بشـر قابـل        قـت در جـاي  عما و مفهوم پيچيدة خلم جـاي زنـدگي و تفكـّر و تخيـ

بستري مناسب براي بازتاب و به نمود درآمدن چنـين   ،هنر و ادبيات. مشاهده است
شـاعري اسـت كـه در دورة اوج    ، حكـيم ابوالقاسـم فردوسـي   . لة شگفتي استئمس

گيـري مكاتـب كلامـي اشـعري و معتزلـه و شـيعه       شكوفايي تمدن اسلامي و شكل
انسـان و  ، جهان گشود و كاخ نظم خود را با خرد و انديشيدن دربـارة خـدا  چشم به 

 حكمي و فلسـفي مهمـي   وارسي اصول و چارچوبحاضر با  مقالة. هستي پي افكند
مـادة اوليـة آفـرينش و مراتـب     ، حدوث يا قدم جهان هستي، آغاز خلقت: چونهم(

گفتار «بخش ، استكه دربارة آفرينش عالم در عصر فردوسي وجود داشته ) آفرينش
شود آيا تفكرّات رايـج عصـر    روشنتا كند  را تحليل ميشاهنامه  »اندر آفرينش عالم

مشـاهده خواهـد    .يا نـه  بازتاب داشته است فردوسي در بيان او دربارة آفرينش عالم
تفكرّات حكمي و فلسفي ايرانيـان باسـتان و فيلسـوفان اسـلامي چنـان بـا        كه شد

 اي هانديش ـقلمرو گفتمـان يـا   توان فردوسي را در كه نمياند يكديگر همنشين شده
در روزگـار   »اسـلام ايرانـي  «خاص محصور كرد؛ بلكه او نماينـدة تفكـّرات حكيمانـة    

  .استخويش 
  

  .آفرينش ، حكمت،كلام ،فلسفه، شاهنامه: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

د مشـغول كـرده   را به خوذهن انسان  »نگي آغاز هستيآغاز و چگو«، از روزگاران كهن
  .بود

از آنجا كه انسان همواره بر اساس كشش فطري خود سعي داشته تا از اسرار آفرينش 
انديشـيد و ايـن كشـش    پيوسته مـي  ،جهان مطلّع گردد و حقايق را از خيالات بازشناسد

از . بـه وجـود آورد   ،فلسفه و حكمت را كه همان شناخت حقايق موجودات اسـت ، فطري
  .فلسفه و حكمت با تاريخ تفكّر بشر توأم است اين روست كه تاريخ

داراي پيشـينة  ... يونـان و ، مصـر ، چون هندهمهايي است كه از جمله سرزمين، ايران
تأثير انديشة حكماي باسـتان  ، بديهي است. تاريخي پربار در زمينة فلسفه و حكمت است

، شيد اسلام در ايـران است اما با طلوع خور ناپذيرانكار، در فلسفه و حكمت ايران و جهان
  . فلسفه و حكمت جاني تازه گرفت

فردوسي در عصر شكوفايي علم و تمدن و فلسفه اسلامي چشم به گيتي گشـود و در  
ــيعه و دورة   دوره ــه و ش ــي اشــعري و معتزل ــب كلام ــت مكات ــه دورة فعالي اي زيســت ك

پـرورش   بديهي است كه حال و هواي چنـين عصـري در  . بنيانگذاري فلسفة اسلامي بود
  .فكري حكيم طوس تأثيرگذار باشد

  
  اهميت و ضرورت پژوهش

، انـد يكي از مسائلي كه متكلمّين و فلاسفه دربـارة آن بـه بحـث و منـاظره پرداختـه     
گاه بينش مـردم يـك سـرزمين در آثـار شـاعران بازتـاب       . كيفيت پديد آمدن عالم است

مـت ايرانيـان را بـه تصـوير     شاهنامه نيز يكي از آثـاري اسـت كـه بيـنش و حك    . يابد مي
بنابراين توجه به چنين اثر عظيمي براي آشنايي بـا تفكّـر و فرهنـگ سـرزمين     . كشد مي

  . رسدضروري به نظر مي، كهن ايران
  

  پيشينة پژوهش

هايي كه به آفرينش عالم در شاهنامه به طـور كلـي يـا بـه يكـي از مباحـث       پژوهش
  :بدين ترتيب است، آفرينش عالم اشاره دارد



   3 / در شاهنامه »آفرينش عالم«اندازهاي حكمي  چشم

به مراتب آفـرينش در شـاهنامه   ) 70-55: 1370، خالقي مطلـق ( »شناسي شاهنامهجهان«
هاي فلسـفي در بيـنش فردوسـي تأكيـد دارد؛ امـا      اشاره دارد و نويسنده بر تأثير انديشه

  . ه استكردنو تحليل ها را كامل بررسي مباني فلسفي انديشه
به برتري انسان در مجموعـة   )108 :1381، ميلانيان( »بينش فلسفي و اخلاقي فردوسي«

  . كند و بيشتر بر خرد و اخلاق انساني تأكيد داردآفرينش اشاره مي
هـر  ) 144-135: 1386، محمـدي ( »تطبيق ديباچه شاهنامه با متـون زرتشـتي  «در مقالة 

افلاطـوني و اسـماعيلي در شـاهنامه معتقـد     ، هاي يونانيچند نويسنده به بازتاب انديشه
  . هاي زرتشتي در باب عالم هستي اشاره دارديشتر به انديشهاما ب، است
هـاي  بـه بازتـاب انديشـه   ) 28-17: 1389، زرياب خويي( »نگاهي تازه به مقدمة شاهنامه«

  . اشاره كرده استدر شاهنامه اسماعيلي در باب خدا و جهان هستي 
دكتـري اردسـتاني    پايان نامة( »هاي كلامي و حكمي فردوسي در شاهنامهجايگاه انديشه«

بازتاب مباحث كلامي و حكمت عملي را در شـاهنامه مـورد بررسـي قـرار      )1390، رستمي
  . دهد و به مباني حكمت نظري اشارات چنداني نداردمي

بازتـاب اسـطورة آفـرينش آيـين زروانـي در      «در مقالـة  ، تفكّر زرواني دربارة آفـرينش 
مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت و نويسـنده       )115-96: 1391، شعبانلو( »داستان اكوان ديو

  .داستان اكوان ديو بر بنياد سه بخش آفرينش در باورهاي زرواني است، معتقد است
، پـاكرو ( »نقد تطبيقي اسطوره آفرينش در شاهنامه فردوسـي و مهابهاراتـا هنـدي   «در 

 رسـد كـه مبـدأ آفـرينش و صـفات پروردگـار در      نويسنده بدين نتيجه مي) 39-60: 1391
  . شباهت زيادي به يكديگر دارد اشاهنامه و مهابهارات

بـه  ) 24-1 :1393، اردسـتاني رسـتمي  ( »آتش ميـانجي و جـان  ، ياقوت سرخ؛ خرد«مقالة 
  . باورهاي ايراني و اسماعيلي دربارة آفرينش آسمان اشاره دارد

آفـرينش  «گفتـار فردوسـي دربـارة    ، هاي مـذكور هيچ يك از پژوهش، قابل ذكر است
د بررسـي قـرار   هـاي كلامـي مـور   را به طور كامل از منظر حكمت نظري و انديشه »عالم

ها و پيشينة فكري مربوط به انديشه، سعي جستار حاضر بر اين است در آغاز. است نداده
هـا را در  آفرينش در اساطير و كلام و فلسفه را ذكر كنـد و سـپس بازتـاب ايـن انديشـه     
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شـود كـه حكمـت    در پايـان مشـاهده مـي   . مورد واكاوي قرار دهد، مبحث آفرينش عالم
توان انديشة اند كه نمياخوان الصفا و اسماعيلي چنان به هم پيوند خورده، مشاّئي، ايراني

فردوسي را به يكي از آنها محدود كرد زيرا هر كدام از منظر خود تماشايي است و يادآور 
بلكـه  ، سخن هانري كربن است كه ايران زمين فقط يك ملّت و يـك امپراطـوري نبـوده   

  .)20: 1394، شايگان :ك.ر( كانون معنويت و تاريخ اديان است
  
  بحث

هميشه   اسطوره«، در واقع. آيدسخن از آغاز هستي به ميان مي، در بسياري از اساطير
موجـود  ، چيزي پديـد آمـده    گويد كه چگونه است؛ يعني مي »خلقت«متضمن روايت يك 

   .)14: 1362، الياده( »شده و هستي خود را آغاز كرده است
  آغاز آفرينش در اساطير

در اساطير . ه استنظمي به وجود آمدجهان از دل بي، هااساطير اغلب سرزمين در
 به وجود آمدند) khaos=ائوسخ( نظمييوناني حتي خدايان نيز از دل آشفتگي و بي

 بابل، )114: 1358، فرّخي: ك.ر( همچنين در اساطير چين .)9: 1351، پلودن و ديگران: ك.ر(
، گئر/ 40: 1375، ايونس( و هند )40 :1375، ايونس :ك.ر( صرم، )411: 1369، كوب زرين: ك.ر(

در آيين . تاريكي و آشفتگي آغازين را مشاهده كرد، توان سكونمي )98-97: 1337
كند؛ سپس است كه به قلمرو نور حمله مي  تاريكي همان مادة آشفته و نامنظم، مانوي

، در آيين زرتشتي نيز) 133: 1373، الياده: ك.ر( .آفريندپادشاه نور نخستين انسان را مي
آوردگاه دو مينو و دو گوهر ، هستي«. نوعي سكون و تاريكي آغازين قابل مشاهده است

كه برخورد دو نيروي نور و ظلمت موجب آغاز آفرينش ) 37: 1360، وحيدي( »است
سرود ريگ ( هند، از اسطورة آفرينش در يونان، برخي پژوهشگران، از طرفي. شود مي
، رضايي: ك.ر( كنندمفهوم آفرينش از هيچ را دريافت مي )57و  56زادسپرم بند ( و ايران) ودا

1383 :97(.  
  
  ن مسلمانافرينش از منظر فيلسوفان و متكلمّآغاز آ

پديدة خلق جهان را به خداي يكتا نسبت ، انديشمندان اسلامي با تكيه بر آيات قرآن
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  .ظم بخشيد و حافظ آن خواهد بودن، خداوند جهان را به وجود آورد. دهندمي
كردن آسمان و زمين از يكديگر كه يادآور آغاز نظم در  سورة انبيا به جدا 30در آية 

أَولمَ يرَ الَّذينَ كفََرُوا أَنَّ السموات والْأرَض كاَنتََا رتْقاً «: اشاره شده است، جهان هستي است
  .»ماء كُلَّ شيَء حيٍّ أفََلَا يؤْمنُونَففََتقَْناَهما وجعلنَْا منَ الْ

اللَّه خاَلقُ « :ستابلكه حافظ آن نيز ، خداوند نه تنها خالق جهان هستي، طبق قرآن
َكُلِّ شي َلىَ كُلِّ شيع وه و يلٌ ءكو 62زمر آيه ( « ء(  

ظرية ن، »خلق از عدم«سه بينش ، هاي اسلامي در بحث آغاز آفرينشدر انديشه
، ناست كه به ترتيب در انديشة متكلّمقابل بررسي ا »تجليّ«و نظرية  »صدور و فيض«

دانند و ن اسلامي عالم را حادث زماني ميامتكلمّ. شودفه و عرفا مشاهده ميفلاس
فلاسفه  كهدر حالي. معتقدند كه تنها يك قديم وجود دارد و آن هم خالق عالم است

دانند؛ زيرا باور به حدوث زماني را منجر به باور به انقطاع فيض عالم را حادث زماني نمي
، محال است و آغاز آفرينش، گويند تصور انقطاع فيض وجود يكتادانند و ميخداوند مي

  .)485: 2/1364، شهرستاني: ك.ر( با فيضان وجود يكتا بوده است
وث عالم دلالت گرچه آيات قرآني بر حد: كساني چون امام فخر رازي معتقد بودند

يز حكيم لاهيجي ن .)29: 1407، الرازي: ك.ر( اي بر حدوث زماني عالم ندارددارد اما اشاره
 اي نداردبر حدوث زماني يا قدم زماني عالم اشاره )ع(ناكند كه احاديث معصومتأكيد مي

جدال و كشمكش در موضوع حدوث و قدم عالم با ، به هر روي .)239: 1372، لاهيجي(
  .ية حركت و حدوث جوهري صدرالمتألهين به آرامش رسيدنظر

  مادة اولية جهان 

اند انديشمندان و دانشمندان بسياري در اعصار مختلف به مادة اولية هستي انديشيده
در باور برخي از انديشمندان . نامعلوم باقي مانده است، و همچنان اين مجهول شگفت

1امپدوكلس«. لية هستي استمادة او، عناصر چهارگانه، باستان
عناصر چهارگانه و  »

2آناكسيمنس«آب و  »تالس«
3هراكليتوس«هوا و  »

4اپيكوروس«آتش و  »
و  »

                                                 
1. Empedokles 

2. Anaximenes  

3. Herakleitos 

4. Epikuros  
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1ديموكريتوس«
المواد آفرينش  ةو فيثاغورثيان عدد را ماد) 65: 1340، راسل: ك.ر( اتم »

يولايي ساخته افلاطون باور دارد كه عالم از يك اصل ه .)65و  36: همان :ك.ر( دانند مي
همة ، به نظر فلوطين. است »هيولاي اولي«آغاز وجود از ، شده است و به نظر ارسطو نيز

فيلون از جمله كساني است كه ، از طرفي. موجودات فيضاني از مبدأ و مصور كل هستند
 »هيچ«باور ندارد و به آفرينش از ، اي بدان گونه كه ديگران براي عالم قائلندليهبه مادة او

  .)137 -95 :همان: ك.ر( معتقد است
در آفرينش . به دو گونة آفرينش مينوي و آفرينش مادي باور دارند، ايرانيان باستان

تن ، سپس از روشني مادي، را آفريد »زمان درنگ خداي«اورمزد نخست ، مينوي
، ماديمادة آغازين آفرينش ، در تفكّر ايراني .)36: 1385، فرنبغ دادگي: ك.ر( آفريدگان را

: 1366، ميرفخرايي: ك.و نيز ر 39: همان :ك.ر( آب و تخمة مردمان و گوسپندان از آتش است
آفرينش از ، هاي زادسپرمگوي بين اورمزد و زردشت در گزيدهو از گفت، از طرفي .)29

  .)57: 1366، زادسپرم: ك.ر( شودهيچ نيز استنباط مي
قائل به مادة آغازيني براي ، م هستندن اسلامي كه معتقد به خلق عالم از عدامتكلّم

اي ليهو خواست خود و بدون هيچ مادة او خداوند با اراده، در انديشة كلامي. عالم نيستند
اشاعره و معتزله معتقد  .)150/ 16 :تابي، غزالي: ك.ر( جهان هستي را به وجود آورده است

توان شيء معدوم را مي«كه  به خلق از عدم هستند؛ با اين تفاوت كه معتزله باور دارند
دانست؛ اما  شيعي نيز معدوم را شيء مي »شيخ مفيد« .)260: 1363 ،مكدرموت( »ناميد

آن نفي شده و صفت موجود ) عين( معتقد بود كه معدوم شيئي است كه ماهيت فردي
از نظر  .)259: 1363، و مكدرموت 48: تابي، شيخ مفيد: ك.ر( كنددر مورد او صدق نمي

از ، هيچ چيزي نيست كه چيزها از آن ساخته شوند؛ اما خميرماية عالم اجسام، ناكلّممت
 .است) جزء لايتجزي( ناپذير نظر اشاعره و معتزله ذرات تجزيه

معتقد به آفرينش از هيچ هستند؛ اما اسناد ، نامتكلمّاسماعيليه نيز مانند ديگر 
بلكه عقل را تمام كنندة ، دانندنمي آفرينش همة موجودات و اجسام را به خداوند درست

  .)194: 1341، ناصرخسرو( دانندفاعل كليّ مي
فلوطيني را در فضاي اسلامي بسط  »فيض«فارابي اولين فيلسوفي است كه نظرية 

                                                 
1. Democritos  
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ترتيب خلقت از عقول و كواكب و نفوس آغاز و با مادة ، بر طبق نظرية فيض و صدور. داد
انسان ، يابد و انتهاي اين قوس نزولو مواليد ثلاثه ادامه مي اولي و صورت و عناصر اوليه

ته آنان هيولاي اولي را الب. است »هيولاي اولي«المواد آفرينش ةماد، از نظر فلاسفه. است
گيرد و دانند كه از لحاظ شأني در بالاترين درجة موجودات مادي قرار مياز مبدعات مي

از ميان  .)32: 1360، ابن سينا: ك.ر( ين مرتبه استتراز نظر مراتب وجود عيني در پايين
گرچه به خلق از عدم باور ندارد اما به دليل گرايش ارسطويي  »ابن رشد«، فلاسفة مشاّئي

  .)374: تابي، ابن رشد( دهدنظرية صدور واحد از واحد را مورد انتقاد قرار مي، خود
. يابد عقل فعال استد فيضان مينخستين فيضي كه از خداون، الصفا از ديدگاه اخوان

يابد و اين جوهر بسيط نفس كلي و از نفس كلي هيولاي اولي فيضان مي، از عقل فعال
: ك.ر( پذيردهاي مختلف از نفس كلي ميصور و اشكال مختلف را در زمان، روحاني

  .)49: 1363، الصفا اخوان
  مراتب خلقت

آفرينش مجردات ، نابرخي از متكلّمعرفا و ، اولين مرتبة خلقت از نظر فيلسوفان
اولين ) الصفا و معتزله مانند اسماعيليان و اخوان( نافلاسفة مشّاء و برخي از متكلّم. است

، و غزالي 32: 1360، و ابن سينا 94: 1341، ناصرخسرو: ك.ر( دانندمخلوق خداوند را عقل مي

اولين امشاسپند . وجود دارد ضمن اين كه چنين باوري در ايران باستان نيز .)8/8: تابي
 »زمان درنگ خداي«در بندهش به . بهمن نام دارد، اي از خرد و روشني استكه نمايه

  .نيز به عنوان نخست آفريده اشاره شده است
هاي اسلامي به مواردي به عنوان اولين مخلوق خداوند اشاره به طور كلي در انديشه

، عقل، حقيقت محمديه، ياقوت سبز، لوح، ح و قلملو، توان به قلماز جمله مي. شده است
ج : 1403، مجلسي: ك.نيز ر. 398و  220: تابي، نسفي: ك.نيز ر. 319: 1425/ 17، الرازي: ك.ر( نور

، آب، آتش) 85-82: 1379، ايزماني قمشه: ك.نيز ر. 374 :57و ج  157، 109، 97 :1و ج 314 :10
 94: 1341 ،ناصرخسروو  54ـ52: 2002، فارابي: ك.ر( لاي كلو هيو) 36: 1340، راسل( هوا، هباء

  . اشاره كرد )32: 1360، و ابن سينا
ين ن و حتّي برخي از فلاسفه به آفرينش از هيچ باور دارند؛ با اابيان شد كه متكلّم
قائل به سلسله مراتب آفرينش نيستند و صدور ، ن چون اشاعرهاتفاوت كه برخي متكلّم
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ن به صدور واحد از واحد معتقد قائلا، در مقابل. دانندرا منافي توحيد نميكثرات از واحد 
ترين قوس نزول انسان در پايين، در اين بينش. به سلسله مراتب طولي آفرينش هستند

  . گيردو ابتداي قوس صعود قرار مي
) همراه با هوا و گاز و كف( هاي آفرينش جهان با خلق آبدوره، شيعي تفكّرنظام در 

اج بر هاي موسپس آب. و پديد آمدن زمين از كف آن و آسمان از دود آن آغاز شده است
ها و ها نمايان شده و با بارش باران چشمهتدريج خشكي و كوه زمين آرام گرفته و به

نهرها جوشيده و درختان و گياهان روييده و سپس موجودات آبزي و خاكي پديد آمده 
  .)76: 1403/ 1، و المجلسي 496: 1/1372، و الشيخ الصدوق 1هخطب، نهج البلاغه: ك.ر( است

قائل به ، دانندن كه خلق جهان را بدون وسايط مياآن دسته از متكلمّ، به طور كلي
، به اصل عليت و فيلسوفان ناما قائلا. ت نيستندمراتب خلقت و فاصلة زماني بين مخلوقا

آغاز و پس از ، لة وجود با صدور عقلاز نظر آنان سلس. معتقد به مراتب وجود هستند
، خاك، )افلاك( آسمان( اجسام بسيط، در واقع. شودفيضان نفس به اجسام ختم مي

: ك.ر( تقدم وجودي دارند) انسان، حيوان، نبات، جماد( بر اجسام مركب) آب، هوا، آتش
   .)138 -136: 1388، ابن مسكويه: ك.نيز ر 96-92: 1363، ابن سينا

  م در شاهنامهآفرينش عال

داند و خداوند را خالق و ناظم و مدبر جهان مي، فردوسي چون ديگر حكيمان ايران
  .در سخن خود به يگانگي خداوند اقرار دارد

  چو عنبر سر خامة چين بشست
  

  سر نامه بود آفرين از نخست  
  

  بر آن دادگر كو جهان آفريد
  

  پس از آشكارا نهان آفريد  
  

  

  )562: 5/1375، فردوسي(  
  خداوند هست و خداوند نيست

  

  همه چيز جفتست و ايزد يكيست  
  

  

  )558: 6/1384فردوسي، (  
  ازو گشت پيدا مكان و زمان

  

  پي مور بر هستي او نشان  
  

  ز گردنده خورشيد تا تيره خاك
  

  سر گوهران آتش و آب پاك  
  

  به هستي يزدان گواهي دهند
  

  روان تو را آشنايي دهند  
  

  )105: 3/1371 :همان(    
  :داندفردوسي، نخست آفريدة يزدان را خرد مي
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  نخست آفرينش خرد را شناس
  

  نگهبان جان است و آن سه پاس  
  

  )5: 1/1366فردوسي، (    
خرد و انديشة نيكو نخستين آفريده است و اهورامزدا از ، در فرهنگ ايران باستان

ني چون اسفة اسلامي و متكلمّدر باور اغلب فلا. نخست بهمن را آفريد، امشاسپندان
. 15: 1358، سجستاني: ك.ر( عقل نخستين فيضان حق تعالي است، اسماعيليه و معتزله نيز

به نام ( رسد در آغاز شاهنامهبه نظر مي .)76: 1و ج 289، 574، 528: 2/1364، نيز شهرستاني
 »نامندمي »عقل كليّ«، خواست از خرد همان است كه در فلسفه«، )خداوند جان و خرد

  .)57: 1370، خالقي مطلق(
لية عالم كون و ز و چگونگي به وجود آمدن مادة اوفردوسي تأكيد دارد كه بايد با آغا

فردوسي عالم كون و فساد را ، در ابيات نخستين مربوط به آفرينش. فساد آشنا شد
   .اي به قدمت جواهر و عناصر نداردداند و هيچ اشارهآفريدة يزدان مي

  آغاز بايد كه داني درستز 
  

  سر ماية گوهران از نخست  
  

  كه يزدان ز ناچيز چيز آفريد
  

  بدان تا توانايي آمد پديد  
  

  

  )5: 1/1366 فردوسي،(  
ن محصور كرد؛ زيرا در اين امتكلّم »ز عدمخلق ا«توان باور فردوسي را در انديشة نمي

اگر . اشاره كرده است »ناچيز«از  »چيز«ذكر نشده و فردوسي به آفرينش  »عدم«ابيات لفظ 
گردد كه لفظ عدم در ميان اهل كلام آشكار مي، به قدمت نظرية خلق از عدم توجه شود

استفاده  »لاشيء«كاربرد چنداني نداشته و اغلب از اصطلاح ، و فلسفة قرون اولية هجرت
معناي لاشئ در انتقال از فلسفه با توجه به  .)126-109 :1385، پاكتچي: ك.ر( شده استمي

كه يزدان ز ناچيز «در بيت  »ناچيز«توان دربارة كاربرد واژة نمي، يوناني به فلسفه اسلامي
يا  »لا من شيء«يا  »لاشيء«، »ناچيز«نظر قطعي داد كه مراد فردوسي از  »چيز آفريد

 تناد به بن دهشنويسنده با اس، »آفرينش خدايان«در كتاب ، از طرفي. بوده است »عدم«
فرنبغ ( .)از مادة آن مينو كه پتياره را ببردَ...تن آفريدگان خويش را فراز آفريد...اهورامزدا(

، عطايي( داندمي »ماده«را برابر با  »چيز«و  »مينو«را برابر با  »ناچيز«، )36: 1380، دادگي

آفرينش چيز از توان گفت كه منظور از در اين مورد نيز به طور قطع نمي .)55: 1376
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هر چند اين . باشد) مينو( همان خلق عالم ماده از عالم معقول، ناچيز در شعر فردوسي
معقولات هستند؛ بعدها توسط ابن عربي به صورت ، فرضيه كه مادة اولية عالم ماده

چه قابل توجه آن، به هر روي .)55- 50: تابي، ابن عربي: ك.ر( مدون و منظم مطرح گشت
جداي از معناي فلسفي يا كلامي  ؛باور حكيم به ابداع و حدوث هستي است، يدنمامي

  .ابداع يا حدوث زماني يا ذاتي عالم
  آفرين گفت بپذير دين جهان

  

  نگه كن بدين آسمان و زمين  
  

  ام خاك و آبش برآورده كه بي
  

  ام نگه كن بدو تاش چون كرده  
  

  نگر تا تواند چنين كرد كس
  

  جهاندار و بس؟ مگر من كه هستم  
  

  گر ايدون كه داني كه من كردم اين
  

  آفرين مرا خواند بايد جهان  
  

  

  )80: 1366، فردوسي(  
  ي كه خود خواستيآفريدچنان 

  

  زمان و زمين را بياراستي  
  

  

  )391: 5/1375، همو(  
شايد فردوسي باور دارد كه يكي از اهداف ، »بدان تا توانايي آمد پديد«در مورد مصرع 

در مباحث ، بودن خداوند »قادر«صفت . معرفت قدرت خداوند است، آفرينش جهان
كه باور به قادر در صورتي. همواره ملازم اراده و علم الهي آمده است، كلامي و فلسفي

/ 1، الطوسي( پديد آمدن معلول از علّت نشان از قدرت علّت دارد، مختار پذيرفته شود

 »طراري معلول از علّت دليل توانايي علّت نتواند بودوگرنه پديد آمدن اض« )81: 1375
يادآور قدرت الهي در آفرينش ، واژة توانايي و قدرت، بنابراين .)26: 1389، زرياب خويي(

چنان كه در سورة طلاق آية ) 182خطبه: نهج البلاغه( »خَلَقَ الْخَلائقَ بِقدُرته«جهان است كه 
اللَّه الَّذي خَلَقَ سبع سماوات و منَ الْأرَضِ مثْلَهنَّ يتنََزَّلُ الْأَمرُ «: دوازده نيز آمده است

  »ء علمْاً شيَء قدَيرٌ و أَنَّ اللَّه قدَ أَحاطَ بِكُلِّ  كُلِّ شيَ  بينَهنَّ لتَعلمَوا أَنَّ اللَّه علي
بارها به صفت توانايي و دانايي در كنار سخن از آفرينندگي خالق يكتا ، در شاهنامه
  : اشاره شده است

  رخداوند كيوان و بهرام و هو
  

  كه هست آفرينندة پيل و مور  
  

  نه دشخواري از چيز برترمنش
  

  نه آساني آيد ز اندك بوش  
  



   11 / در شاهنامه »آفرينش عالم«اندازهاي حكمي  چشم

  او يكي ست تواناييهمه با 
  

  ت و بسيار و گر اندكيستبزرگ اس  
  

  

  )286: 1/1366، فردوسي(  
  ز هستي نشانست بر آب و خاك

  

  ز دانش منش را مكن در مغاك  
  

  توانا و دانا و دارنده اوست
  

  خرد را و جان را نگارنده اوست  
  

  

  )420: 2/1369، انهم(  
  بر آن دادگر كو جهان آفريد

  

  پس از آشكارا نهان آفريد  
  

  آمد از كاف و نوندو گيتي پديد 
  

  چرا نه به فرمان او در نه چون  
  

  سپهري برين سان كه بيني روان
  

  به دانش بر او بر خرد ناتوان  
  

  چه خواني همي چرخ را؟ ناتوان
  

  توانا و دانا جز او را مخوان  
  

  

  )562: 5/1375، انهم(  
را  »توانايي« ،»بدان تا توانايي آيد پديد«در مصرع ، اميد عطايي و هرمز ميلانيان

، خويي عباس زرياب .)108: 1381، ميلانيان. 24: 1376، عطايي: ك.ر( دانندمعادل انرژي مي
: ك.ر( است كند كه صانعِ جهانِ ماديتصور مي »نفسِ كلّي«دوم را  در مصراع »توانايي«

عِ شده در مصرا آفريده »چيزِ««: نويسددستاني ميحميدرضا ار. )26: 1389، زرياب خويي
  .)84: 1394، اردستاني رستمي( »عقلِ كليّ »ناچيز«همان نفسِ كليّ است و ، نخست فردوسي

معرفي شده كـه خلـق چيـز از     »يزدان«فاعل و مبدع ، بديهي است كه در بيت مذكور
ناچيز به او نسبت داده شده است و قرينة محكمي كه نشان دهـد فردوسـي بـه سلسـله     

اما در ابيات پيشـين بـه اولـين    . شوداز بيت استنباط نمي، مراتب عالم معقول اشاره دارد
خلـق چيـز از   ، بنـابراين . »نخست آفـرينش خـرد را شـناس   «مخلوق اشاره شده است كه 

مگـر ايـن كـه    . نه آفرينش نفس كل از عقل كـل  ،ناچيز به طور كلي اشاره به ابداع دارد
سط ناسـخان و كاتبـان اهـل    مبني بر دستكاري مقدمة شاهنامه تو »زرياب خويي«عقيدة 

، جا كردن يا حذف و اضافه كردن برخي ابيات پذيرفته شود؛ در اين صـورت  هسنت و جاب
تـر  به خـرد نزديـك  ، »توانايي«دانستن  »نفس كل«دربارة  پذيرش باور عباس زرياب خويي

  . با نفس كل »چيز«با عقل كل و  »ناچيز«است تا برابر دانستن 
است كـه   »نفس كل«از نظر فردوسي  »سر ماية گوهران«ه معتقد است ك زرياب خويي
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   .)26: 1389، زرياب خويي: ك.ر( از ابيات شاهنامه حذف شده است
  ماية گوهران اين چهار سر

  

  روزگار رنج و بي برآورده بي  
  

  يكي آتشي برشده تابناك
  

  ميان آب و باد از بر تيره خاك  
  

  

  )6: 1/1366، فردوسي(  
عناصـر چهارگانـه نيـز كـه از     . هستي آغاز گشت، در چيز) حركت( انوپس از ايجاد ت

جنبش خود را آغاز كردند و چرخ آفـرينش  ، نظر حكما اصول كون و فساد در اين عالمند
چهــار عنصــر آب و آتــش و بــاد و خــاك در بــاور بســياري از مــردم . بــه حركــت افتــاد

هر عنصري قائل به خداوندگار اي بوده و حتيّ براي هاي كهن داراي جايگاه ويژه سرزمين
. انـد دهستايش و نيايش ش ـ، در ايران باستان نيز هر كدام از اين عناصر. انداي بودهيا الهه

  .شوند اصل اجسام عالم ماده محسوب مي، ن نيز عناصر چهارگانهادر باور فلاسفه و متكلمّ
  نخستين كه آتش به جنبش دميد

  

  ز گرميش پس خشكي آمد پديد  
  

  س از آرام سردي نمودوزان پ
  

  ز سردي همان باز تري فزود  
  

  

  )6: 1366، همان(  
پنداشته شده اسـت كـه از    »باد«مساوي با  »جنبش«واژة ، »آفرينش خدايان«در كتاب 

رسد؛ زيرا براي برگـردان واژة  چنين احتمالي ضعيف به نظر مي. شودآن آتش پديدار مي
 »بـاد «از ، در جايي از شـاهنامه . بيشتري لازم استقرائن  »واي«يا همان  »باد«به  »جنبش«

 ياد نشده است يا يكي از اين دو واژه به جـاي ديگـري بـه كـار نرفتـه      »جنبش«با عنوان 
كند كه شايد بتوان افسردگي آتـش را بـا سـه    ذكر مي، »آفرينش خدايان«نويسندة . است
رآينـدش آب يـا تـري    در فهرست شـاهنامه برابـري داد كـه ب    »سردي، آرام، خشكي«پلّة 

البتّـه نقـش بـاد در آغـاز آفـرينش مـورد پـذيرش بسـياري از          .)55: 1376، عطايي( »است
به طوري كه برخي از فلاسفة يونان و روم از هوا به عنـوان مـادة    ؛انديشمندان بوده است
ري آفرينش را بـه يـا  «هاي ايران باستان نيز اهورامزدا در انديشه. انداولية هستي ياد كرده

نيز چون افـزاري بـود    »وايو«آفريد؛ زيرا هنگامي كه آفرينش را آفريد  »وايو درنگ خداي«
در خطبة اول نهج البلاغه نيز به نقـش   )36: 1380، فرنبغ دادگـي ( »كه او را به كار دربايست

  . باد در حركت و تكاپوهاي جهان مادي اشاره شده است
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يب قرار گـرفتن چهـار گـوهر را آورده    فردوسي ترت«: معتقد است جلال خالقي مطلق
ها فقط به طور كلي از چهار طبع گرم و خشك و سـرد و تـر نـام    است؛ ولي از طبايع آن

   .)60: 1370، خالقي مطلق( »برده است و از دو طبع هر گوهر رسماً ياد نكرده است
  از آغاز بايد كه داني درست

  

  ماية گوهران از نخست سر  
  

  ز آفريدكه يزدان ز ناچيز چي
  

  بدان تا توانايي آمد پديد  
  

  وزو ماية گوهر آمد چهار
  

  روزگار رنج و بي برآورده بي  
  

  يكي آتشي برشده تابناك
  

  ميان آب و باد از بر تيره خاك  
  

  نخستين كه آتش به جنبش دميد
  

  ز گرميش پس خشكي آمد پديد  
  

  وزان پس از آرام سردي نمود
  

  ز سردي همان باز تري فزود  
  

  چو اين چار گوهر به جاي آمدند
  

  ز بهر سپنجي سراي آمدند  
  

  گهرها يك اندر دگر ساختند
  

  ز هرگونه گردن برافراختند  
  

  پديد آمد اين گنبد تيزرو
  

  نو شگفتي نمايندة نو به   
  

  

  )6: 1/1366، فردوسي(  
چهـار   صرفاً بيان طبايع بعد از ذكـر ، هدف فردوسي از ابيات مذكور، شايد بتوان گفت

در  »آرام«را همان حركت فـرض كنـيم كـه در تقابـل بـا       »جنبش«اگر . عنصر نبوده است
خشـكي و  ، هـاي گرمـي  آوردن واژه، توان با استناد به سخن ابن سـينا بيت بعد است؛ مي

بدين ترتيب كه حركت عناصر چهارگانه موجـب حركـت   . تري را نيز قابل توجيه دانست
. مادي و فناپـذير اسـت  ، جسمي كه حركت مستقيم داردشود و هر اجسام مي »مستقيم«

القمر نيز از عالم عقول صـورت   جهان كون و فساد يا عالم تحت، از نظر ابن سيناي مشاّئي
هايي هستند كه داراي قوت ،همة اجسامي كه در طبيعت وجود دارند. پذيردو هستي مي

تخدير و رنگ و بـوي از جملـة   لذع و ، سردي، گرمي. شوندها مستعد فعل ميبا آن قوت
هايي است كه اجسام با آنها مسـتعد انفعـال   همچنين در اجسام قوت. ها هستنداين قوت

، هـاي فعلـي  از ميان اين قـوت . هستند؛ چون تري و خشكي و سختي و نرمي و مانند آن
ابـن  ( خشكي و تري در همة اجسام وجود دارد، هاي انفعالي نيزحرارت و برودت و از قوت

اين عالم كون و فساد هستي پذيرفت و تحت نفـوذ طبيعـت بـه    «وقتي  .)125: 1332، سينا
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حرارت بسيار پديد آمد و ايـن حـرارت باعـث جـدا شـدن      ، آمد؛ از اين حركتحركت در
عناصر اين عالم شد و اين جدايي به نوبة خود باعث ايجاد خشكي شد و عنصري بـه نـام   

القمـر   آن چه از جسم عـالم تحـت  . گرم و خشك استآتش به وجود آمد كه داراي طبع 
باقي مانده بود به سـوي مركـز و دور از افـلاك سـقوط كـرد و چـون قـادر بـه حركـت          

سردي در آن ايجاد شد و اين سردي به نوبة خود باعث كدورت و خشكي شد ] آرام[نبود
، بنـابراين  .)314: 1357، نصـر ( »عنصر ديگري پديد آمد به نام زمين، و از خشكي و سردي

ز گرميش پـس خشـكي آمـد    / نخستين كه آتش به جنبش دميد«در بيت  »جنبش«واژة 
در عالم كون و فساد دارد كه موجـب ايجـاد حـرارت و آتـش و      »حركت«اشاره به ، »پديد

ز / و زان پـس ز آرام سـردي نمـود   «در بيـت   »آرام«از طرفي . شودپس از آن خشكي مي
، در واقـع آتـش  . ه به عدم حركـت و ايجـاد سـردي دارد   اشار »سردي همان باز تري فزود

  .بيان فعل و انفعالات عالم ماده است، آرامي و سردي و تري، خشكي، گرمي
  چو اين چار گوهر به جاي آمدند

  

  ز بهر سپنجي سراي آمدند  
  

  گهرها يك اندر دگـر ساخته
  

  گونه گردن برافراخته ز هر  
  

  

  )6: 1366، فردوسي(  
هـايي كـه   كلية پديده« بودند معتقد ،از جمله ابوريحان بيروني، ان قديماكثر دانشمند

از امتزاج عناصـر و فعـل و انفعـال آنـان بـه وجـود        ،شوددر عالم كون و فساد نمودار مي
آيد و علّت تحولات ارضي و جوي را بايد در تغييراتي كه در تركيب عناصر بـه وجـود    مي
  .)230 :1357، نصر( »جو كردو آيد جستمي

، ذكـر آفـرينش عناصـر چهارگانـه    ، معتقد است كه در اصل در شاهنامه زرياب خويي
بعد از آفرينش نفس كلي به عنوان صانع عالم مـادي و پـس از آفـرينش افـلاك آمـده و      

زريـاب  : ك.ر( بعدها به دست ناسخان و كاتبان اهل ظاهر و سـنّت دسـتكاري شـده اسـت    

كنند كه اگر فردوسـي ابتـدا از   اين احتمال را نيز مطرح مي، نگارندگان .)25: 1389، خويي
عناصر چهارگانه سخن به ميان آورده و بعد به ذكـر آفـرينش آسـمان و زمـين پرداختـه      

شايد بدين دليل است كه عالم را واحد و پيوسته و جوهر افلاك را در طبايع اربعـه  ، است
و ابوريحان بيروني نيـز داراي چنـين    الصفا چنان كه اخوان. داندبعه سهيم ميبا عناصر ار
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عالم به دو بخش كاملاً مشخص يعني عالم تحت قمـر  ] از نظر مشاّئيان[«. اندتفكّري بوده
يكـي داراي  . و افلاك تقسيم شده كه از عناصر اربعه تركيب يافته است و ديگري از اثيـر 
ايع؛ در حالي چهار طبع حرارت و برودت و رطوبت و يبوست است و ديگري فاقد اين طب

عالم پيوسته و متحد است و جوهر افلاك در طبايع بـا عناصـر سـهيم    ، كه در نظر اخوان
ها توانست داراي طبايعي باشد كه در احكام نجوم به آناست و گرنه بروج و سيارات نمي

  .)104: 1357، نصر( »نسبت داده شده است
انـد كـه   بداي همـان طبـايعي   احتمال دارد فردوسي نيـز افـلاك را دار  ، بر اين اساس

چنين است كه ابتدا از عناصر چهارگانه و فعل و انفعالات آنان سـخن  . عناصر چهارگانه را
  . به ميان آورده و سپس به ذكر آفرينش افلاك و عالم تحت فلك پرداخته است

  پديد آمد اين گنبد تيزرو
  

  وـن هـوبـدة نـاينـتي نمـفـگـش  
  

  يابر ده و دو هفت شد كدخدا
  

  گرفتند هر يك سزاوار جاي  
  

  در بخشش و دادن آمد پديد
  

  ببخشيد دانا چنان چون سزيد  
  

  ها يك اندر دگر بسته شدفلك
  

  بجنبيد چون كار پيوسته شد  
  

  

  )6: 1366، فردوسي(  
  نگه كن بدين گنبد تيزگرد

  

  كه درمان ازويست و زويست درد  
  

  نه گشت زمانه بفرسـايدش
  

  مار بگزايدشنه آن رنج و تي  
  

  نه از جنبش آرام گيرد همي
  

  نه چون ما تباهي پذيرد همي  
  

  ازو دان فزوني ازو هم شمار
  

  بدو نيك نزديك او آشكار  
  

  

  )8: همان(  
وقتـي  . آسمان بخشندة نيكي بود كه اهريمن آن را برنتابيـد ، در روايات ايران باستان

) دوازده سـپاهبد ( اه و آن دوازده بـرج آفريدگار همة چيزهاي مينو و نيك را به مهر و م ـ
) هفـت سـپاهبد  ( هفت اباختر، سپرد؛ اهريمن براي رويارويي با آنها و ربودن نيكي از آنها

گر جهانند و در راهبر سرنوشت و چاره، بدين سان آن دوازده برج و هفت اباختر. را آفريد
عـلاوه بـر    .)4و  3بنـد   11پرسـش : 1379، مينوي خرد: ك.ر( حوادث جهان مؤثر دانسته شدند

اغلب حكماي اسلامي نيز اجرام آسماني را عالم به اعمـال خـود و مـؤثّر    ، حكماي باستان
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و  8: 1328، فـارابي : ك.ر( دانسـتند در عالم ماده و آگاه به وقايع گذشته و حال و آينده مـي 

  .)77: 1380، و سهروردي 67: 1383، سينا ابن
دوسـي اسـماعيلي مـذهب اسـت و بنـا بـه اعتقـاد        با باور به اين كـه فر  زرياب خويي

كند و نقش افلاك تنهـا در پـرورش   انسان و خرد او سرنوشتش را تعيين مي، اسماعيليان
 جـاي  .)26: 1389، زرياب خـويي : ك.ر( داندابيات مذكور را الحاقي مي، عناصر و مواليد است

به انديشـة خردگرايـي    خللي، است كه حتيّ در صورت الحاقي نبودن اين ابيات يادآوري
باور به تأثير افـلاك بـر عـالم مـاده و حتّـي حـوادث مربـوط بـه         . شودفردوسي وارد نمي

نيز ـ   هايي نسبت به جبرگرايان كلاميالبته با تفاوت ـ&گرا در تفكّر حكماي عقل، ها انسان
ا نـه  بازتاب باورهاي مربوط به تقـدير و سرنوشـت در شـاهنامه ر   ، بنابراين. شودديده مي

هاي كلامي فردوسـي نسـبت داد و نـه الحـاقي بـودن چنـين       توان با يقين به انديشهمي
فردوسي پيش از هر چيز نماينـدة  ، برخي از پژوهشگران معتقدند. ابياتي را قطعي دانست

هـاي  گر خـرد اسـت و رنـگ تقـديرگرايي در داسـتان     او ستايش. هاي ايراني استانديشه
جـا كـه زروانيـان بـه تكامـل      از آن. ي ايرانـي و زروانـي اسـت   هابازتاب انديشه، شاهنامه

گرايانة جهان معتقدند؛ نقش آسمان را در سرنوشت جهانيان غيـر قابـل   تدريجي و مادي
  .)119: 1371، هينلز: ك.ر( دانندانكار مي

جـنس آسـمان اسـت كـه     ، يكي از موارد توجـه ، سي از آفرينش هستيوددر بيان فر
داند و از آن جا كه طبق آيات و روايات اسلامي جـنس  وت سرخ ميفردوسي آن را از ياق

نـه از آب و گـرد   «: آسمان از دخان است؛ هر كس از ظنّ خود توجيهي از سخن فردوسي
را تشـبيه تصـويري    »يـاقوت سـرخ  «، برخي از پژوهشگران. كندذكر مي »و نه از باد و دود

آن را ، اما اغلـب پژوهشـگران   .)170: 1377، احمدي ملكي: ك.ر( دانندفردوسي از آسمان مي
دانند؛ بلكه به كار بردن چنين تركيبي را توسط حكيم طـوس داراي  پنداري شاعرانه نمي

  . شمارندپشتوانة فكري مي
إلَِـي السـماء و هـي      م اسـتَوي ثُ( فصلت 11ن كلمة دخان را كه در آية ابرخي مفسر 

: 1381، عتيـق نيشـابوري  : ك.ر( انـد تفسـير كـرده  ، دود و برخي بخار آب ،آمده است) دخانٌ
، ضمن اين كه در سورة هود آية هفت .)4: 1387، طبريو  1ج 280: 1386، و مقدسي 4ج2214

عـرش  ، بعـي متـأخّر  در بحـارالأنوار بـه عنـوان من   . اساسِ عرش بر آب دانسته شده است
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، مهـاجراني : ك.نيـز ر  169: 1378، ابوالحسـني : ك.ر( برآمده از ياقوت سرخ دانسته شـده اسـت  
دانـد و بـر   هاي ايراني ميروايت متأخّر را برساختة انديشه اردستاني رستمي .)134: 1382

، رخپاية شواهد و دلايلي از اوستا و متونِ دورة ميانه بر آن است كه مقصود از يـاقوت س ـ 
، است كه با خرد پيوند تنگاتنگي دارد و معتقد است چه ياقوت سرخ را آتـش ) آتش( نور

از  .)17: 1393، اردسـتاني رسـتمي  : ك.ر( ايماز حقيقت دور نيفتاده، چه خرد و جان بپنداريم
برخـي   .)67: 1386 ،بـويس ( دانسـتند  ايرانيان باستان جنس آسمان را از سنگ مـي ، طرفي

مينوي ( جنسي همچون آهن درخشان. انديز به جنس آسمان اشاره داشتهروايات پهلوي ن
از  .)40: 1380، فرنبـغ دادگـي  ( يا آبگينه) سنگ سخت و سرخ= ( يا خماهن) 32: 1379، خرد

ابـن سـينا   . هاي قيمتي تحت نفوذ خـاص افـلاك اسـت   از نظر اغلب حكما سنگ، طرفي
از بخارها و دودهـائي  . ها و دودها استمانند ارسطو معتقد است كه تركيب معادن از بخار

هر شـيء معـدني   ، بنابراين. يابدكه در درون زمين زنداني شده است معدنيات تكوين مي
داراي مقداري مشخص از بخار يا دود است و مقداري از عناصـر چهارگانـه را در تركيـب    

: ك.ر( بلـور بخـار   در اشيائي مانند نوشادر و گوگرد دود غلبه دارد و در ياقوت و. خود دارد
بخار موجود در ياقوت و بلور در حدي از كمال و لطافت اسـت كـه برخـي     .)76-73 :همان

شايد چنين باوري موجب شده است جنس آسمان چه . سوزاندمعتقدند آتش آنها را نمي
از آبگينه يا ياقوت پنداشته شود تا مقاومت آن در برابر خورشيد ، به تمثيل و چه به واقع

  .شود توجيه
را قابـل   »نفـس كلـي  «و  »لـوح محفـوظ  «ارتباط ياقوت سرخ با ، نگارندگان اين جستار

در منابع بعـد از شـاهنامه قابـل    ، هر چند ارتباط نفس كلي با ياقوت سرخ. دانندتأمل مي
اي در گذشته است؛ شايد بتـوان  اي داراي پشتوانهجا كه هر انديشهاما از آن، رؤيت است

گانه در پي يافتن ارتبـاط يـاقوت سـرخ بـا نفـس كلـي در زمـان خلـق         در پژوهشي جدا
دربارة لوح محفوظ و جـنس يـاقوتين آن در   ، به طور مثال. شاهنامه يا پيش از آن برآمد

از جمله ايـن كـه بـين دو    . هاي زيادي وجود دارد كه قابل توجه استعصر فردوسي نقل
زنـد و اسـرافيل در آن   ن لوح مـي چشم اسرافيل لوحي است كه خداوند هنگام وحي به آ

 رسـاند خواند و به ميكائيل و ميكائيل به جبرئيـل مـي  آن چه را در آن است مي، نگردمي
مراد از لـوح را  ، علاّمه مجلسي نيز ضمن پذيرش نظر شيخ صدوق .)81: 1371، شيخ صدوق(
  .)366: 57ج، 1403، مجلسي: ك.ر( داندمي »لوح محفوظ«
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در وصف حضـرت اسـرافيل   ) ع( روايتي از امام جعفر صادق »اربحارالانو«همچنين در 
، 1403، مجلسـي : ك.ر( نقل شده است كه لوح از ياقوت سرخ و بين دو چشم اسرافيل است

هـاي لـوح محفـوظ را    اما علاّمه طباطبـائي روايـات گونـاگون دربـارة ويژگـي      .)258: 18ج
  .)378: 1360، بائيطباط: ك.ر( داندشمارد و آنها را نوعي تمثيل مي برمي

بـر   مصطفي كريمـي . تبط باشدرسد لوح محفوظ با نفس كلي مربه نظر مي، از طرفي
فـي اصـطلاح   «: آمده اسـت  »كتاب مبين«الفنون ذيل  اساس اين كه در كشاف اصطلاحات

بـل هـو   ، أو العقل الكليّ لّ�يةالذي به النفس ا المحفوظ اللوحعن مقدار من  ةعبار فيةالصو
 .)1359: 2ج، 1996، التهـانوي ( »العلم الإلهي لا رطب و لا يابس إلاّ في كتاب مبينعن  ةعبار
بعضى از فلاسفه لوح محفوظ را همان عقل فعال و يا نفس كلى فلـك اعظـم   «: نويسدمي

ملاصـدرا لـوح   ، بعـدها  .)64: 1384، كريمـي ( »اند كه كائنات در آن نقش بسته است دانسته
، صـدرالدين شـيرازي  : ك.ر( دانـد ه خصوص فلـك اقصـى مـي   ب »نفس كلى فلكى«محفوظ را 

الياقوت الأحمـر  «: است »نفس كلي«نزد صوفيه ياقوت سرخ همان ، همچنين .)295: 1981
كـذا فـي لطـائف    . لظّ�ـةامتزاج نورها با سـطةالتي تتعلّق بالجسم بوا لّ�يةعن النفّس ا ةعبار

   .)1811: 1996، التهانوي( »اللغات
پژوهشي جداگانه دربارة پيشينة ارتباط ياقوت سـرخ بـا نفـس    ، ذكر شدبنا بر آن چه 

اي ديگر از مباني فكـري  گوشه، رسد؛ تأمل و پژوهش در اين بارهكلي ضروري به نظر مي
  .سازدو فلسفي شاهنامه را آشكار مي

ن قرآن منظـور از واژة دخـان در آيـة يـازده     اش از اين ذكر شد كه برخي از مفسرپي
  يعنى،  قديم  از طبيعيات  آثار علوي  در مبحث، بخار«. اندرا بخار آب دانسته »تفصل«سورة 

  مختلـف   از اجسام،  گرمايى  يا ديگر منابع  آفتاب  از تابش  حاصل  بر اثر گرماي  كه » چيزي«
بخـارِ تـر يـا      كـه  » ترِ آبى«  يكى: شمردند مىبخار بر  دو نوع،  كهن  دانان طبيعى. خيزد برمى

بخـار  ،  بخـار بـادي  ،  بخـار خشـك    بـدان   كه » ِ آتشى خشك«  شد و ديگري مى  بخار ناميده
  قدما معتقد بودند جايگـاه  .)4543: 11ج، المعارف بزرگ اسلاميةدائر( »گفتند يا دود مى  دودي

بنـابراين  . يا همان دود نقاط بـالاتر   بخار دودي  و جايگاه  تر است نقاط پايين، ويژة بخار تر
  امـا هـر گـاه   . كشد خود مى) حيز( ويژة  جايگاه  سوي  را به  ديگري، از اين دو نوع  هر يك
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بـالاتر و    هايجايگاه  به  سبكى  سبب  به  بخار دودي، بخار از يكديگر جدا شوند  دو نوع  اين
از   و بخـار تـر پـس     بخـار خشـك   .رود تر مـى  پست  هايجايگاه  به  گرانى  سبب  بخار تر به

المعـارف  ةدائـر : ك.ر( شـوند  مى  تبديل  و آب  آتش  به  ترتيب  به، ويژة خود  جايگاه  به  رسيدن
دود همـان  ، اگر جنس آسـمان را از دود بـدانيم  ، اساسبر اين  .)4543: 11ج، بزرگ اسلامي

، امـا آيـا منظـور از ايـن دود    . بخار خشكي است كه به بالاترين جايگاه خود رسيده است
، همان بالاترين مرتبة دود است و آيا تبديل به آتش شده است؟ اگر ايـن گونـه پنـداريم   

. با چشم قابل رؤيـت اسـت  توان گفت مراد از اين آتش همان آتش معمولي باشد كه نمي
سينا وقتي به نهايـت لطافـت و جـدايي از كثافـات      شايد همان آتشي است كه از نظر ابن

همـان گونـه كـه كـرة آتـش      . قابل رؤيت نيست؛ اما همچنان آتش اسـت ، رسدمادي مي
اين همان بخاري است كه در  .)63: 1383، ابن سـينا : ك.ر( اما قابل رؤيت نيست، وجود دارد

طبه اول نهج البلاغه آمده است كه خداوند آن كف را در فضايى باز و تهـى بـالا بـرد و    خ
  .هاى هفتگانه را بساختآسمان
نه از آب و گرد  /ز ياقوت سرخ است چرخ كبود«ر بيت باد و دود د، گرد، هاي آبواژه

راد از دود م ـ :توان گفتنمي. باد و آتش است، خاك، يادآور عناصر آب، »و نه از باد و دود
رسـد منظـور از دود مجـازاً همـان     بلكه به نظر مـي  ،قرآني باشد »دخان« ،در بيت مذكور

 ،خلاف قرآن سخني به ميـان نيـاورده اسـت   فردوسي در اين بيت بر، بنابراين. آتش باشد
بلكه اشارة ضمني به جنس غيرمادي آسمان دارد و به همين دليل همچون ديگر حكمـا  

ي را كه در تركيبات اجسام مـادي وجـود دارد در جـنس آسـمان     عناصر، و انديشمندان
داند و در واقع منكر جنس آسمان از عناصر مادي و محسوس طبيعت است و دخيل نمي

  .دهدذهن را به سوي باورهاي فلسفي و حكمي سوق مي، با اشاره به ياقوت سرخ

از نظر . عصر اوست گفتار فردوسي دربارة مهر و ماه نيز داراي پشتوانة فكري حاكم بر
در «. اي در عـالم مـاده دارنـد   آفتـاب و مـاه تـأثير ويـژه    ، از ميـان روشـنان فلـك   ، حكما
خورشيد را در مركز ، خداوند. دار استخورشيد سهم مهمي را عهده، شناسي اخوان جهان

همان طور كه پايتخت هر مملكتي در مركز آن و قصر هـر سـلطاني   . عالم قرار داده است
عقل نيز با اجازة  ،بخشدهمان طور كه روح به قلب حيات مي. ايتخت قرار دارددر مركز پ

: 1357، نصر( »كندخداوند متعال خورشيد و قمر و توسط آنان جميع موجودات را زنده مي

خورشيد و مـاه اهميـت خاصـي دارنـد و بـيش از همـة       ، در بين سيارات، بنابراين .)127
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  .)135 :1357نصر، : ك.ر( ؤثّرندسيارات در حوادث كون و فساد م
همان گونه كه ابن سينا معتقد است . خواندمي »گوهر دلفروز«آفتاب را ، حكيم طوس

در فلسـفة ابـن   . آفتاب از جمله گوهرهاي آسماني و با گوهرهاي زمينـي متفـاوت اسـت   
 آفتاب با گرم كردن زمين و اجسام زميني موجب برآوردن بخار از تَري و بـرآوردن ، سينا

شـوند و  بعضي بخارها و دودها با تابش اين گوهر آسماني رها مي. شوددود از خشكي مي
شـوند و در   شوند و رهـا نمـي  روند و بعضي بخارها و دودها در زمين زنداني ميبه بالا مي

جاي شگفتي نيست اگـر  ، بنابراين .)65: 1383، ابن سينا: ك.ر( تركيبات معدني وجود دارند
زيرا در تفكّرات زمان او مهـر و   ،اص به وصف مهر و ماه پرداخته استفردوسي به طور خ
  .اي برخوردار بوده استماه از اهميت ويژه
رونـد  . كنـد القمر نيز اشـاره مـي   م فردوسي به مراتب خلقت عالم تحتحكيم ابوالقاس

، گيـاه ، زمـين ، آب، آسـمان : آفرينش مادي در روايات ايران باستان بـدين ترتيـب اسـت   
آفـرينش  ، ن مسلماناار اغلب حكما و متكلمّدر آث .)41: 1380، فرنبغ دادگي( مردم، ندگوسپ

  . حيوان و انسان است، نبات، )معادن( مادي به ترتيب جماد
به برتري آدم بـه دليـل داشـتن خـرد اشـاره      ، فردوسي علاوه بر ذكر مراتب آفرينش 
  :دارد

  اند تو را از دو گيتي برآورده
  

  اند بپرورده به چندين ميانجي  
  

  نخستينت فطرت پسينت شمار
  

  تو مر خويشتن را به بازي مدار  
  

  

  )7: 1366، فردوسي(  
انسان رابطة بين عوالم جماد و نبات و حيوان و افلاك است و به «شايد به دليل اين كه 

ن از عالم ملكوت كسب فيض اين جهت طريقي است كه به وسيلة آن موجودات اين جها
  :شودناميده مي »كليد بندها« )121: 1357، صرن( »كنندمي

  چو زين بگذري مردم آمد پديد
  

  شد اين بندها را سراسر كليد  
  

  

  )7: 1366، فردوسي(  
پسينِ ، ترين موجود خلقت در سلسله مراتب هستيو اين چنين است كه انسان شريف

  :گيردشمار قرار مي
  پسينت شمار نخستينت فكرت

  

  ه بازي مدارتو مر خويشتن را ب  
  

  

  )7: همان(  
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  نتيجه

تواند ميداني براي جولان افكـار مـردم   موضوع آفرينش از جمله مباحثي است كه مي
را بـه تصـوير   شاهنامة فردوسي نه تنها اساطير و تاريخ حماسي ايـران  . هر سرزمين باشد

هاي دسـتاورد . دهندة تفكّرات فلسفي و حكمي ايران اسلامي اسـت  كشد؛ بلكه بازتابمي
  :توان چنين جمع بندي كردپژوهش حاضر را مي

بـه  ، فردوسي علاوه بر اشاره به اولين مخلوق و باور به ابـداع آن و حـدوث هسـتي    .1
و  كنـد  مـي  اشـاره   -ترين مباحث فلسفي اسـت كه يكي از مهم- مبحث حركت و سكون

  .داندمرتبط مي) جنبش و آرام( فعل و انفعالات عالم را با حركت و سكون
بحث فردوسي از عناصر چهارگانه و نقش مهم دو طبع حرارت و برودت در ايجـاد   .2

  .همخواني دارد) به خصوص فلاسفه مشاّيي( با نظر فلاسفه، پويايي و تكاپو در هستي
الصـفا در   يادآور تفكّر اخـوان ، ذكر عناصر چهارگانه قبل از آفرينش آسمان و زمين .3

اصل عالم كـون و  ( ين جوهر افلاك و عناصر چهارگانهمشترك دانستن طبايع چهارگانه ب
  .است) فساد
هـا در بـاور   دهندة اهميـت آن  ه دربارة مهر و ماه نه تنها نشانآوردن ابياتي جداگان .4

شناسي فلاسفة مشّـايي و   در جهان، بلكه يادآور جايگاه ويژة اين روشنان، ايرانيان باستان
  .اخوان الصفا است

نه تنها در باورهاي ايرانيـان باسـتان قابـل    ، افلاك در سخن فردوسيباور به تأثير  .5
از بارزترين باورهاي فلاسـفه نيـز   بلكه تأثير دور افلاك بر عالم مادي يكي  ،پيگيري است

   .ستا
علاوه بر نظرياتي كه پيشتر دربارة ياقوتين دانستن آسمان توسط حكيم طوس بيـان   .6

  . نمايدح محفوظ و نفس كليّ و آتش نيز قابل تأمل ميارتباط ياقوت سرخ با لو، شده است
فردوسي در عصر جولان تفكّرات مذهبي و مباحث دينـي بـه خلـق شـهنامه روي      .7

آورد و بازتاب مباحث حكمي و فلسفي انديشمندان مسلمان و حكماي ايـران باسـتان در   
  .اني استدهد حكيم خطّة خراسان نمايندة اسلام ايردهد ميشاهنامه، نشان مي
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4. 

، نيويـورك ، مقدمـة احسـان يـار شـاطر    ، تصـحيح جـلال خـالقي مطلـق    ) 1366( ابوالقاسم، فردوسي
Bibliotheca Persica.  

 ،يح جلال خالقي مطلق، مقدمة احسان يار شاطر، جلد دوم، نيويوركتصح) 1369( --------------
Bibliotheca Persica. 

 ،تصحيح جلال خالقي مطلق، مقدمة احسان يار شاطر، جلد سوم، نيويورك) 1371( --------------
Bibliotheca Persica. 

جلـد چهـارم،    تصحيح جلال خالقي مطلـق، مقدمـة احسـان يـار شـاطر،     ) 1373( --------------
 .Bibliotheca Persica ،نيويورك

تصحيح جلال خـالقي مطلـق، مقدمـة احسـان يـار شـاطر، جلـد پـنجم،         ) 1375( --------------
 .Bibliotheca Persica ،نيويورك

 .توس، تهران، چاپ دوم، گزارش مهرداد بهار، بندهش) 1380( فرنبغ دادگي

، مجله معرفت، شـماره  نقش فرشته و پيامبر در وحي از نگاه قرآن و روايات) 1384( كريمي، مصطفي
 .70-60 ، صص96

مؤسسـة مطالعـات و تحقيقـات    ، تهـران ، لترجمة محمدتقي راشد محص) 1366( هاي زادسپرمگزيده
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 .فرهنگي

 .اساطير، تهران، اصغر حلبيترجمة علي) 1380( .الصفاگزيدة رسائل اخوان

 .تابان با همكاري فرانكلين  چاپخانه، تهران، ترجمه محمد حجازي، حكمت اديان) 1337( جوزف، گئر

  .اسلامي فرهنگ و ارشاد ،تهران، گوهر مراد) 1372( عبدالرزاق، لاهيجي
 .الطبع الثاني، مؤسسه الوفاء، قم، بحارالانوار) 1403( الشيخ محمد باقر بن محمد تقي، المجلسي

تطبيق ديباچه شاهنامه با متون زرتشتي، مجله مطالعـات ادبيـات تطبيقـي،    ) 1386( محمدي، هاشم
 .144 -135ص ، ص2شماره

ه و ترجمه و تعليقات محمدرضا شـفيعي  مقدم، 2آفرينش و تاريخ ج) 1386( طاهر بن مطهر، مقدسي
 .آگه، تهران، چاپ سوم، كدكني

بـه كوشـش مهـدي    ، ترجمـة احمـد آرام  ، هاي كلامي شيخ مفيـد انديشه) 1363( مارتين، مكدرموت
 .مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل شعبه تهران، تهران، محقق

 .اطلاعات ،تهران، حماسة فردوسي) 1382( االلهسيد عطاء، مهاجراني

 .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، آفرينش در اديان) 1366( مهشيد، ميرفخرايي

مجموعـه مقـالات تـن پهلـوان و روان     ، بيـنش فلسـفي و اخلاقـي فردوسـي    ) 1381( هرمز، ميلانيان
 .چاپ دوم، طرح نو، تهران، به كوشش شاهرخ مسكوب، خردمند

 .ويرايش سوم، توس، انتهر، ترجمة احمد تفضلّي) 1379( مينوي خرد

كتابفروشــي ، تهــران، تصــحيح محمــد بــذل الــرحمن. زادالمســافرين) 1341( ابــومعين، ناصرخســرو
 .مسجد سلطاني، محمودي

ترجمة مقدمه ، پيشگفتار هانري كربن، موله  ماريژان  تصحيح، الانسان الكامل) تابي( عزيزالدين، نسفي
 . و فرانسه  نستيتو ايرانا  قسمت،  طهران، از سيدضياالدين دهشيري

، تهـران ، چاپ دوم، ترجمه احمدآرام، نظر متفكران اسلامي درباره طبيعت) 1357( سيد حسين، نصر
 .خوارزمي

 .نو نشر، تهران، تصحيح اكبر سعيدي سيرجاني، 5تفسير سورآبادي ج) 1381( ابوبكر عتيق نيشابوري

 .اشا، تهران، دو نيروي همستار در فرزان زرتشت، گاتها 30سرود هات ) 1360( حسين، وحيدي

  .چشمه، تهران، چاپ دوم، ژاله آموزگار، مه احمد تفضليترج، شناخت اساطير ايران) 1371( جان، هينلز
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  ∗∗ پروين پيكاني
  

   چكيده
سـاختارگرايانة كلـود لـوي اسـتروس و بـا شـيوة        در اين پژوهش بـر مبنـاي روش  

هـاي دوگانـه و سـاختار    ها، تقابـل  واج توصيفي، كوشش شده است اسطوره - تحليلي
هـاي آن در متـون كهـن، تبيـين و تحليـل      اصلي اسطورة گيومرد با توجه به روايت

خويشكاري ايزد مهر و اسطورة مشي و مشيانه، دو تقابـل اصـلي    در اين مقاله،. شود
 »)مـاورايي (بنـي  آفرينشِ يـك «نوزايي و تقابل دو تفكر  /سطورة گيومرد يعني مرگا

گردد و نشـان داده   تبيين ميانسان  »)پيكري طبيعي يا گياه(منشأ دوبني «در مقابل 

، تقابل گيومرد با اهريمن بازتابي از تقابل خير و شر اسـت كـه زيربنـاي    شود كه مي
همچنين نبـرد پيوسـتة گيـومرد بـه عنـوان      . هددتفكر ثنوي ايرانيان را تشكيل مي

اوم چرخة مرگ و زندگي است؛ بـدين صـورت   بيانگر تد ،ندة نوع بشر با اهريمننماي
دهـد و بـا مـرگ خـويش بـه      زندگي اهريمن را شكسـت مـي   در فرايندكه گيومرد 

بـرد و   دهد و اهريمن ناخواسته زمان كرانمند را به پايان مـي اهريمن مجال غلبه مي
  . خورد مي شكست

  

لـوي  ، هـاي دوگانـه  واج، تقابـل ، اسـطوره گيـومرد، ايـزد مهـر   : هاي كليدي واژه
  .استروس
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  مقدمه 

بـه اوج   1960كـه در دهـة   «. اسـت  1يكي از رويكردهـاي نقـد ادبـي، سـاختارگرايي    

ــيد   ــود رس ــكوفايي خ ــلر، ( »ش ــاختارگرايي ، )124: 1386برس ــه  س ــت و جنب داراي ماهي

شناســي، هــاي ديگــري چــون روانبــر ادبيــات، در رشــته عــلاوهشناســي اســت و  روش
كـاربرد دارد؛ بنـابراين ارائـة تعريفـي جـامع كـه تمـام        ... شناسي، فلسفه، رياضـي و  مردم
هـاي  چنـان صـورت   سـاختارگرايي آن «. هاي مختلف آن را دربرگيـرد، دشـوار اسـت    گونه

ن آنهـا دسـت   توان به وجه مشـتركي ميـا  متعددي به خود گرفته است كه به سختي مي
هاي گوناگون ساختارگرايي، سـبب شـده اسـت تـا     وجود صورت. )13: 1384پياژه، ( »يافت

تعاريف گوناگوني از آن ارائه شود كه هر كدام از اين تعاريف بـه يـك يـا چنـد جنبـه از      
سـاختارگرايي يـك روش   «: كنـد  چندلر آن را چنين تعريف مي. ساختارگرايي اشاره دارد

هاي اجتماعي بـه  تري از پديدهشناختي را در محدودة گستردهار زبانتحليلي است كه ابز
هـاي   كه در زير جنبه هستندهايي ساخت جوي ژرفو ساختارگراها در جست. گيردكار مي

اهميـت تعـاريفي كـه از سـوي     . )34: 1386چنـدلر،  ( »اي قرار دارندهاي نشانهظاهري نظام

، در تعيين محدودة سـاختارگرايي و پيشـينة   منتقدان براي ساختارگرايي ارائه شده است
اگر ساختارگرايي را روش علمي بررسي مناسـبات درونـي عناصـر    «. شودآن مشخص مي

عمـري طـولاني خواهـد يافـت و      ،سازندة يك شكل به شـمار آوريـم، آنگـاه ايـن آيـين     
امـا  ... هاي گوناگون علوم طبيعي و علوم انساني را در بر خواهد گرفـت اش گستره پيشينه

آنگـاه   ،اي دربـارة شـكل يـا سـاختار بشناسـيم     اگر اين آيين را نه روشي علمي بـل نظريـه  
از طـرف ديگـر اسـتفاده از    . )180: 1378احمـدي،  ( »اش كوتاه خواهـد بـود   سرگذشت زندگي

شناسـي   شناسي در ساختارگرايي باعث گرديده است تا تفكيك بين نشـانه اصطلاحات نشانه
شناسي و ساختارگرايي اغلب بـه يـك معنـا    نشانه«انجام نگيرد و  و ساختارگرايي به سهولت

حـال آنكـه    ،شودخصوص اطلاق مي هشناسي به زمينة مطالعاتي ببه كار روند، هرچند نشانه
  .)130: 1386برسلر، ( »ساختارگرايي بيشتر يك رويكرد و روش تحليل است

 ويـژه نظريـات فردينـان دو   شناسي بهها و تحولات نشانهساختارگرايي متأثر از نظريه

                                                 
1.structuralism 
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شناس سوييسي است و پيشـينة آن نيـز بـه ايـن تحـولات      زبان) 1913-1857(سوسور 
هـا و قـوانين   شناسي همگـاني، بـه نشـانه   هاي زبانسوسور در مجموعه درس. )1(رسد مي

هـا را در  توان علمي را تصور كرد كه زندگي نشـانه مي«از ديد وي . حاكم بر آنها پرداخت

ــ ــم را . )45: 1385سوســور، ( »كنــددگي اجتمــاعي بررســي مــيبطــن زن سوســور ايــن عل

) 12: 1370بـارت،  ( »هـا هر نظامي از نشانه«شناسي شامل  گسترة نشانه. شناسي ناميد نشانه

اي موضوع اصلي كار سوسـور قـرار   هاي نشانهزبان به عنوان يكي از مهمترين نظام. است
را  »درزمـاني «شناسـي  شناسي پيش از خود، زبانبانسوسور با انتقاد از مطالعات ز. گرفت

»همزماني«شناسي از زبان
تمـايز قائـل    2و گفتـار  1سوسور همچنين بين زبان. جدا كرد )2(

نظـامي مشـترك اسـت كـه مـا بـه       : نظامِ زبان وجه اجتماعي زبان است«از ديد وي . شد

قـق فـردي ايـن نظـام در     تح گفتـار، . گيريمعنوان گويشور ناخودآگاهانه آن را به كار مي
اين تمـايز در كليـة نظريـات سـاختارگرايانة بعـدي اهميتـي       . مصاديق بالفعل زبان است

وضـع   شناسيصطلاحاتي كه سوسور در زبانا. )135: 1388سلدن و ويدسـون،  ( »اساسي دارد

از جمله دال و مدلول، همزماني و درزماني، همنشيني و جانشـيني، لانـگ و    ،كرده است
شناسان و ساختارگرايان به كار گرفتـه شـده اسـت؛    صورت گسترده توسط نشانهپارول به

نحوة به كارگيري اين مفروضات هنگام اعمـال كـردن آنهـا بـه تحليـل مـتن بسـيار        «اما 

و اين امر يكي از مهمترين دلايل تكوين انواع مختلـف   )132: 1386برسـلر،  ( »متفاوت است

   .)3(ساختارگرايي است

  

  استروسساختارگرايي 

ميـان تمـام كسـاني كـه در حـوزة       شـناس فرانسـوي، در   كلود لوي استروس، مـردم  
گرايــي در بــيش از هــركس ديگــر در گســترش ســاخت« ،انــدسـاختارگرايي فعــال بــوده 

وي در تحليـل اسـاطير، تـوتم و    . )68: 1388كـالر،  ( »شناسي نقش داردهاي غير زبان رشته

از ديـد  . روش ساختارگرايانه استفاده كـرده اسـت   تابو و مسائل اجتماعي چون ازدواج، از

                                                 
1. langue 

2. parole 
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هـاي  جو براي يافتن عنصر نامتغير در ميان تفـاوت و جست«استروس ساختارگرايي يعني 

در هركدام از مواردي كـه ذكـر شـد، اسـتروس بـه دنبـال       . )24: 1385استروس، ( »سطحي

خت پديـدة مـورد   سـا عناصر نامتغيري است كه بتواند بر مبناي آنها، معناي نهايي و ژرف
شناسي سوسـور بهـره   استروس در بررسي اساطير از اصطلاحات زبان. بحث را كشف كند

داند كه همانند موسيقي با زبان عـادي تفـاوت   وي اسطوره را نوعي زبان مي. گرفته است
اگر زبان را به عنوان يك سرنمونه در نظر بگيريم، اين سرنمونه تشكيل شده است «. دارد

ها و جملات معادل وجـود دارد؛  در موسيقي براي واج. جملات. 3 ،واژگان. 2 ،اهواج. 1از 
كـه در اسـطوره يـك معـادل بـراي       در صـورتي . اما براي واژگان معادلي در دست نيست

پـس  . ها وجود نـدارد واژگان و يك معادل براي جملات وجود دارد؛ ولي معادلي براي واج
تشابه بين موسيقي و اسـطوره سـبب شـده    . )64 :همان( »در هر مورد يك سطح كم داريم

ها را در خوانش پارتيتور اركسـتر، در تحليـل اسـطوره    نياست تا استروس، روش موزيس
نـه قطعـه   : بيش همچون يك پـارتيتور اركسـتر خوانـد   و  اسطوره را بايد كم«. كارگيردبه

ست آمـد، فقـط   قطعه، بلكه آن را بايد در كل آن شناخت و دانست كه آنچه در سطر نخ
  .)58: همان( »كند كه بسان قسمتي از كل صفحه ديده شودزماني مفهوم پيدا مي

اگر مطابق نظر استروس اسطوره را نوعي زبان بدانيم، اين زبان داراي لانگ و پـارول   
وي در پي كشف لانگ اسطوره يا همـان  . اي از پارول استهر اسطوره نمونه«. خواهد بود

هـا فـراهم   د كه امكان عمل و پذيرش معنا را براي هريك از اسـطوره ساختار فراگيري بو
همانطور كه زبان به اجزاي كوچكتري تقسـيم شـده اسـت،     .)133: 1386برسلر، ( »آوردمي

اصـطلاحي اسـت كـه     1ايـم . اسطوره نيز اين قابليت را دارد كه همانند زبان تقسيم شـود 
بـراي مثـال همـة    . اي زبان به كـار بـرد  سوسور براي اطلاق به واحدهاي بنيادين يا اجز«

ها بـا هـم تركيـب    هرگاه اين واج. اندتشكيل شده )4(ها از اصواتي بنيادين به نام واجزبان
 »آيدواژ بسازند، ايم ديگري به وجود ميشوند تا واحدهاي معنادار يا دستوري به نام تك

از ايـن اصـطلاح سوسـور    استروس نيز براي واحدهاي سازندة اسطوره . )316 -315: همان(
. ابداع كـرد ) واجاسطوره( 3ميتم واژة جديدي به نام 2بهره گرفت و با تركيب آن با اسطوره

                                                 
1. eme 

2. myth 

3. mytheme 
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هر اسطوره تركيبـي اسـت از   «ها سازندة اسطوره هستند و واجاي يا اسطورهاسطوره واحد

مـدي،  اح( »يابنـد اين واحدها كه خود فاقد معنايند؛ اما در مناسبت بـا يكـديگر معنـا مـي    

به دليل تفاوتي كه اسطوره با زبان دارد، بين كوچكترين واحد سازندة زبـان  . )189: 1378
از «ها نيز تفاوت وجود دارد و نحوة شناسايي هريك با ديگري متفاوت است؛ واجو اسطوره

همـانطور  . )140: 1373اسـتروس،  ( »جوي آنها برآمـد و اين رو بايد در سطح جمله به جست

گيـرد و سـاير   ي جمله از لحاظ دستوري، عناصر اصلي آن ملاك قـرار مـي  كه براي بررس
شوند، در اسـطوره نيـز تنهـا بخشـي از رويـدادهاي فراوانـي كـه اتفـاق         عناصر حذف مي

افتد، قابليت آن را دارند كه به عنوان واحد سـازندة اسـطوره در نظـر گرفتـه شـوند و       مي
بـا حـذف عناصـر فرعـي در     . گردندميساير عناصر فرعي در تحليل نهايي اسطوره حذف 

با ايـن  . ماند كه اساس كار منتقد ساختارگرا هستندباقي مي واجاسطوره، تعدادي اسطوره
هـايي منفـرد و جـدا    واحدهاي حقيقـي سـازندة اسـطوره، وابسـته    «حال بايد دانست كه 

ورد تـوان بـه صـورت شـبكه م ـ    هايي وابسته هستند و آنها را فقط مينيستند؛ بلكه شبكه
. اي تلفيق نمود كه از تركيب آنها معنـايي صـورت بنـدد   استفاده قرار داد و با هم به گونه

هاي متعلق به شبكه چه بسا از حيث زماني در فواصل نسبتاً بعيدي ظـاهر شـوند؛   وابسته
بندي آنها گرديم، اسطورة مورد بررسي ما مطـابق  اما هنگامي كه موفق به تلفيق و دسته

در روش . )141-140: همــان( »شــود كــه مــاهيتي تــازه داردتنظــيم مــي يا مرجــع زمــاني

هـاي روايـت، در تحليـل    استروس، اسطوره از حالت روايي خارج شده و هر كدام از حلقه
نهايي ممكن است در جاي ديگري غير از جايگاه آن در اسطوره، قـرار بگيرنـد و تقـدم و    

ر شكل بازآفريني شدة اسطوره تـأثيري  تأخر يك حلقه در اسطوره در تعيين جايگاه آن د
اي ندارد؛ بلكه دلبستة آن انگارة سـاختاري  لوي اشتراوس به تسلسل روايت علاقه«. ندارد

بـه  . جوي ساخت واجـي اسـطوره اسـت   و او در جست. بخشداست كه به اسطوره معنا مي
ويدسـون،   سـلدن و ( »كنـد عقيدة او اين مدل زباني ساختار بنيادين ذهن بشر را آشكار مـي 

سـاخت آن  ظاهر پوچ و بدون معني باشد، در ژرفبنابراين اسطوره هرچند به. )143: 1388
بينـي خـود يـا توضـيح     معني و مفهومي نهفته است كه ذهن ابتدايي براي تبيين جهـان 

شناسـان بـا   كشف اين معني كاري است كـه اسـطوره  . رخدادها به آن توسل جسته است
  . در پي آنند هاي مختلفها و نظريهروش
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اي هـاي دوگانـة موجـود در آنهـا توجـه ويـژه      استروس براي تحليل اساطير به تقابل 
اي از ايـن نظـام انگـاره   . در شالودة اسـتفادة مـا از زبـان، يـك نظـام وجـود دارد      «. داشت

ايـن  . )138: 1388سـلدن و ويدسـون،   ( »هاي دوتـايي اسـت  هاي زوج، موسوم به تقابل تقابل

انه از كوچكترين واحد زبان يعني واج تا مفـاهيم فرهنگـي و اجتمـاعي را    هاي دوگتقابل
اي پديده. ها در گرو فهم متضاد آن استدرك بسياري از مفاهيم و پديده. شودشامل مي

. يابـد چون شب در كنار روز قابل درك اسـت و يـا زشـتي در مقابـل زيبـايي معنـا مـي       
داند كه بـر همـة ابعـاد اسـطوره     اي ميندهدهدوگانه را اصل ساختارهاي تقابل«استروس 

بنـدي اشـخاص،   هـاي دوگانـه بـراي دسـته    وي از تقابـل . )3: 1385نيكـولز،  ( »حاكم است

 .واج بهـره گرفتـه اسـت   ا بـه اسـطوره  هـاي اسـطوره و تبـديل آنه ـ   موضوعات و درونمايه
د و هـاي متضـا  هاي متقابـل يـا انديشـه   هاي موجود در هر اسطوره اعم از شخصيت تقابل

هايي را تشكيل دهند كه با كمك چينش صـحيح و  واج توانند اسطورهحوادث متقارن، مي
لوي استروس، بـا اسـتفاده   . ساخت و معناي نهفتة اسطوره را آشكار كردتحليل آنها، ژرف

 بـراي  .ده اسـت كـر هـا را تحليـل   بسياري از اسطورهها  واج هاي دوگانه و اسطورهاز تقابل
واج تقسـيم كـرده و بـا توجـه بـه ويژگـي       اديپ را به يـازده اسـطوره  نمونه، وي اسطورة 

بنـدي  ها وجود دارد، آنهـا را در چهـار سـتون دسـته    واج مشتركي كه بين بعضي اسطوره
بندي، تلاش بـراي كشـف معنـاي    هاي مشترك و دستهپس از كشف ويژگي. نموده است

. سـي اشـتراك دارد  شناايـن بخـش از تحليـل بـا حـوزة معنـي      . شـود اسطوره آغـاز مـي  
معنـاي ابتـدايي و   : از لحاظ معنايي براي هـر پديـده دو معنـا قائـل اسـت     «شناسي  معني

شـعيري،  ( »كنـد معناي ابتدايي راه را براي عبور به معناي ثانوي همـوار مـي  . معناي ثانوي

هاي مشترك آنهـا، هماننـد معنـاي اوليـه در     ها و ويژگيواجاستخراج اسطوره. )39: 1381
سـاخت و معنـاي ثانويـة اسـطوره همـوار      شناسي است كه راه را بـراي كشـف ژرف  معني

شناسـي  شناسي، ريشهشناسي، اسطورههاي گوناگوني چون مردمآشنايي با دانش. كند مي
نظر به اينكه معنا امري نسـبي اسـت، ممكـن    . براي فهم نهايي اسطوره ضروري است... و

ذهني خود معناي متفـاوتي از يـك موضـوع     هايفرضاست هر تحليلگر با توجه به پيش
اي كـه اسـتروس از اسـطورة اديـپ بـه دسـت       معنـاي نهـايي   ،مثال برايكند؛ استخراج 

 وي بـا توجـه بـه جـدول اسـطوره     . دهد، بسيار بديع و تا حدودي غافلگيركننده است مي
ه در هاي آن، معنا و تقـابلي را ك ـ  شناسي اسامي شخصيتنه و نيز معنيهاي اين افسا واج
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اصـل  «: دانـد تقابل ميان دو ديـدگاه دربـارة منشـأ نـوع بشـر مـي       ،اين اسطوره قرار دارد

  . )146: 1373استروس، ( »خودرويي انسان در مقابل اصل زايش انسان از دو جنس

  

  پيشينه و روش پژوهش

هايي در اساطير ايران انجـام  بر اساس نظرية ساختارگرايانة استروس تاكنون پژوهش 
بررسي ساختار تقابل رستم و اسفنديار بر اساس نظرية تقابـل لـوي   «از جمله  ؛شده است

نگاهي به عناصر اسطورة جمشيد بر اساس منطـق  «، )1385حسيني و محمدزاده، ( »استروس

شناسي سـاختاري؛ طرحـي كارآمـد    اسطوره«، )1390فر و رضادوست، بهنام( »مكالمة اساطير

، )1394پرسـت،  حق( »)داستان جمشيد: تحليل نمونه( هاي هندوايرانيبراي تبيين اسطوره

ماية  رمزگشايي بن«و ) 1395همان، ( »اي نخستين نبرد پهلوان هندوايرانيساختار اسطوره«

پژوهش حاضر نيـز  . )1395نيا، پرست و صالحيحق( »خاناي نجات خورشيد در هفتاسطوره

وس در تحليل اسطورة گيومرد، در كارگيري نظرية استربا روش تحليلي ـ توصيفي و با به 
ال اسـت كـه چـرا از ميـان     ؤهاي اين داستان و پاسخ به اين س ـواج پي جداسازي اسطوره

از رهگذر اين پـژوهش  . تمام موجودات، گيومرد براي مقابله با اهريمن انتخاب شده است
  .شودهاي نهفته در اسطورة گيومرد آشكار ميدلالت
: 1، ج1385اوسـتا،  (در اوستا بـا نـام گيـه    . طير ايراني استگيومرد اولين انسان در اسا 

نيبـرگ،  ( »زنـدگي ميـرا  «گيـومرتن بـه معنـاي    . از او ياد شده است مرتنو گيه )423، 156

گيـومرد پـس از پنجمـين    . اسـت  )12: 1، ج1353بلعمـي،  ( »زندة گوياي ميرا«يا ) 82: 1974

اهورامزدا از روشني آسـمان، نطفـة   . يعني گاو مقدس، آفريده شده است ،آفريدة اهورامزد
هـاي اهـورامزدا كـه از آب    مردمان و گاوان را آفريد و اين دو گروه برخلاف تمام آفريـده 

در اوستا نام او غالباً بـا صـفت   . )41ـ39: 1369دادگي،  فرنبغ(اند »تخمهآتش«اند، ساخته شده

وي عـلاوه بـر آنكـه    . )192، 156 :1، ج1385اوسـتا،  (همـراه اسـت   ) نيك، پرهيزكـار (اشون 
نخستين انسان است، نخستين كسي است كه به گفتـار و آمـوزش اهـورامزدا گـوش داد     

از لحاظ ظاهري، گيومرد درخشـان  . )563: همان( هستنيز  »انديشنخست«و ) 423: همان(

: 1369دادگـي،   فرنبغ(و بلندبالا به اندازة چهار ناي و پهنايش نيز به همين ميزان بوده است 
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او را بيشـتر شـبيه نطفـة عظـيم     «بهار اعتقاد دارد چنين توصـيفي از گيـومرد   . )41و  40

با اين حال در بندهشن گيومرد . )49: 1381بهار، ( »سازد تا شبيه انسان واقعينخستين مي

)5(داراي چشم، داراي گوش، داراي زبان و داراي دخشك «
دادگي،  فرنبغ(وصف شده است  »

همچنين . هاي ديگر در بلندا و پهناي ظاهري اوستاوت وي با انسانو تنها تف )41: 1369
در جاي ديگري از بندهشن آمده است كه ويژگي يكسان بودن درازا و پهنا، مخـتص بـه   

گروهـي گيـومرد را   . )123: همـان (گيومرد نيست و تمام مردمان چنين خصوصيتي دارند 
اند كه پادشاه نوح معرفي كردهبنبن يافثاند و گروهي ديگر او را عامرآدم ابوالبشر دانسته

بيش نقـل  وثعالبي روايات طبري را كم. )91: 1، ج1383طبري، (شد و شهر و حصار بنا كرد 
خواندند كه به معني پادشاه كوهستان است و گـر  او را گرشاه نيز مي«افزايد كند و ميمي

شـاه  و فارسنامه، لقب كيومرث، گل در دينكرد. )5: 1368ثعالبي، ( »به فارسي، كوه را گويند

اثيـر نيـز از گروهـي از    ابـن . )9: 1385بلخـي،  ؛ ابـن 63: 1381دينكرد، (يعني شاه بزرگ است 
همـان آدم بـود و نـام كيـومرث را پـس از آن يافـت كـه بـر         «كند كـه او  راويان نقل مي

مـر و فرمـانروايي   عدر مدت . )15: 1، ج1383اثيـر،  ابن( »گانه فرمانروايي كردهاي هفت اقليم

... زروان«: كنـد در بندهشن وي سي سـال عمـر مـي   . ن اختلاف استاكيومرث بين مورخ

دادگـي،   فرنبغ( »چنين گفت كه كيومرث تكاور را به سي زمستان زندگي و شاهي مقدر شد

گفتني است پس از آفرينش گيومرد، اهريمن با ديدن او، به مـدت سـه هـزار    . )53: 1369
در ايـن مـدت جهـان در سـكون و آرامـش بـود و موجـودات        . توان بودسال مبهوت و نا

ايـن آرامـش سـرانجام بـا نيـرو      . اهورايي از جمله گيومرد بدون جنبش و تحـرّك بودنـد  
رسـد و اهـريمن بـه جهـان حملـه      گرفتن اهريمن با كمك دخترش جهي به پايـان مـي  

افتـد و بـا او مبـارزه    كند و جهان مادي براي دفاع در برابر حملة او، بـه جنـبش مـي    مي
مشـخص نيسـت   . )همـان (كشـد  اهريمن بعد از كشتن گاو مقدس، گيومرد را مي. كند مي

چرا در منابع مختلف اين دورة خاموشي و فترت در احتساب سن گيومرد در نظر گرفتـه  
؛ )12: 1، ج1353بلعمـي،  (بلعمي نيز مدت عمر او را سي سال ذكر كرده اسـت  . نشده است

بلخي دوران  ابن. )93: 1، ج1383طبري، (را مردي كهنسال معرفي كرده است  اما طبري او
مقدسـي و ثعـالبي هماننـد    . )9: 1385بلخـي،  ابـن (حكمراني او را چهل سـال گفتـه اسـت    

؛ ثعـالبي،  499: 1، ج1374مقدسـي،  (انـد  شاهنامه، مدت حكومت او را سي سال ضبط كـرده 
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تواند ومرث، ثعالبي نتيجه گرفته است كه او نميبا توجه به مدت فرمانروايي كي. )6: 1368
و عمر كيومرث كوتاه ) هزار سال و بيشتر(زيرا عمر آدم بسيار طولاني  ؛آدم ابوالبشر باشد

راجع بـه مـدت   «: ن اختلاف بسيار دارداروايت مسعودي با ساير مورخ). مانه(بوده است 

عمر وي هزار سال بود و كمتـر   اند كهبعضي پنداشته. اندعمر اين كيومرث اختلاف كرده
كيومرث به استخر فارس اقامت داشت و پادشاهيش چهل سـال و بـه   . انداز اين نيز گفته

  . )236: 1، ج1382مسعودي، ( »قولي كمتر از اين بود

در دوران گيومرد خبري از جانوران نيست و بر روي زمين تنها گاو مقدس و گياهـان  
دوران چيرگـي   ،شـود برد و چون بيدار مـي را به خواب مياهورامزدا گيومرد . وجود دارند

وي . اهـريمن تمـام آفريـدگان را كشـته و گيـومرد تنهاسـت      . اهريمن آغاز گشته اسـت 
فرزنـد  (و ارزور ديـو   )66-53: 1369دادگـي،   فرنبغ(دهد ششمين نبرد را با اهريمن انجام مي

خواهـد از   من است، اهريمن ميطبق قراري كه بين اهورامزدا و اهري. كشدرا مي) اهريمن
دهـد و  اهورامزدا آيندة جهان و جهان آخرت را به گيومرد نشان مي. گيومرد انتقام بگيرد

: 1386بيرونـي،  (كشـد  شود و اهريمن به انتقام خون فرزند، او را مـي او به مرگ مشتاق مي

ريمن خرد نيز ذكر شده است كيومرث از روي مصـلحت خـود را بـه اه ـ   در مينوي. )141
شـود و از آن هفـت   بدن او پس از مرگ تجزيه مي. )42: 1354خرد، مينوي(كند تسليم مي

 »مردم و همة فروهر فرشگرد كنندگان، نران و مادگان«آيد و از نطفة او گونه فلز پديد مي

اين روايت از زندگي گيومرد سبب گشته است تا . )42: 1354مينوي خرد، (آيد به وجود مي
در بسياري از اساطير ملل مختلف، جهان از مـرگ  . يكسان بدانند »غول نخستين«او را با 

ميـت  النهـرين تيـه   در اساطير بـين . شودقطعه شدن پيكر غولي بزرگ ساخته ميو قطعه
او را دو نيمـه  «مـردوك  . شـود توسـط مـردوك كشـته مـي    ) مظهر دريا و خداي مؤنـث (

سـازد تـا   سازد و با نيمة ديگر زمين را مـي با نيمي از او سقفي براي آسمان مي... كند مي
اين غول در ميـان   نمونة مشابه. )78: 1375كال، مك( »هاي زيرزميني را پايين نگاه داردآب

هـاي ژاپنـي   و در ميـان اسـطوره   »پوروشـا «؛ در ميـان هنـديان   »يمير«ملل اسكانديناوي 

شـود  سـاخته مـي  است كه از بدن هر كدام، موجـودات و زمـين و آسـمان     »موچي اوكه«

اطلاق غول نخستين بر گيومرد با تسامح همراه اسـت؛ زيـرا   . )49-45: 1383سن، كريستين(
. رساندهاي ذكر شده، او موجودي شرور نيست و به كسي آسيب نميبرخلاف ساير نمونه
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هـا پـس از   همچنين از تن گيومرد، زمين و آسمان ساخته نشده اسـت؛ بلكـه وي مـدت   
طفة آتش با منشأ آسمان و تن زميني ساخته شـد و پـس از مـرگ او    خلقت اين دو، از ن

هاي اندكي شامل بيست و پنج نوع از موجودات كه عموماً انسان و يا موجـوداتي  نيز گونه
آمـده از بـدن گـاو     اگـر تعـداد موجـودات پديـده    . انددهوجود آم مشابه انسان هستند، به

از بدن گاو اوليـة  . رينش ناچيز خواهد بودسهم گيومرد در آف ،نخستين را در نظر بگيريم
سـپس نطفـة آن بـه مـاه     . پنجاه و پنج نوع غله و دوازده نوع گياه درماني به وجـود آمـد  

سپرده شد و پس از پالايش، جفتي گاو از آن ساخته شد و از آنها بر روي زمين دويسـت  
سـاير موجـودات    ها وو هشتاد و دو گونه پديد آمد كه شامل گوسفندان، پرندگان، ماهي

در اسـاطير ميترايـي نيـز، نقـش گـاو در آفـرينش       . )78ـ75و  65: 1369دادگي،  فرنبغ(است 
پررنگ است و مرگ او نشانة خلقت جديد است و موجودات و گياهان از بـدن او سـاخته   

بنابراين اسطورة مرگ گيومرد اگرچه تشابه اندكي با پندار غول نخسـتين دارد؛  . شوندمي
  . ان اين دو را كاملاً منطبق بر هم دانستتواما نمي

 )6(در برخي روايات گفته شده است چهل سال پس از مرگ گيومرد، مشي و مشـيانه 
؛ مقدسـي  81و 66: 1369دادگـي،   ؛ فرنبـغ 12: 1، ج1353بلعمي، (از نطفة او همانند گياه برستند 

و جمـگ  ) يمـه (جـم  تر مشي و مشيانه، زوجِ خواهر و برادر صورت كهن. )499: 1، ج1374
بهار اعتقاد دارد افسانة مشي و مشيانه . است كه به اساطير هندوايراني تعلق دارند) يمي(

تصـور انسـان بـا منشـأ گيـاهي      . )227: 1381بهار، (جانشين اسطورة جم و جمگ شده است 
هـا چـون   يونانيان آغازين بر اين پنـدار بودنـد كـه انسـان    «. مختص به اساطير ايراني نيست

هاي آتي را پديـد  زاد، دودمانهاي زمينخود از زمين رسته شدند و اين انسانتات خودبهنبا
اي سرخپوستي، مرد از بلال سـفيد و زن از بـلال زرد   در اسطوره. )60: 1376كوپفر، ( »آوردند

در دوران متأخر انديشة منشأ گياهي انسان تغيير . )111: 1378ايرودز و ارُيتز، (به وجود آمدند 
پيكـري بـه فرزنـد    از گيـاه ) مشـي و مشـيانه  (در تاريخ طبري مـاري و ماريانـه   . فته استيا

 رزندان بسياري دانسـته و گفتـه اسـت   طبري كيومرث را صاحب ف. اندكيومرث تبديل شده
داشـته  او ماري و ماريانه را كه در آخر عمر وي به دنيا آمدند، بيش از سـايرين دوسـت    كه

روند عقلاني شدن اسطورة كيومرث در شـاهنامه بـه اوج خـود     .)91: 1، ج1383طبري، (است 
  :نهددر شاهنامه، كيومرث نخستين كسي است كه تاج بر سر مي. رسدمي

ــلاه   ــت و ك ــĤيين تخ ــت ك ــين گف ــاه     چن ــود شـــ ــومرت آورد و او بـــ   گيـــ
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  كه چـون شـد او بـر جهـان كدخـداي     
  

  نخستين به كوه انـدرون جسـت جـاي     
  

  )21: 1، ج1366فردوسي، (    
طور صريح در هاي بشري بهاز چگونگي خلقت كيومرث و آفرينش انسان و اولين زوج

توانـد  اين بخـش از اسـطورة آفـرينش در شـاهنامه مـي     «حذف . شاهنامه ياد نشده است

زدايـي و نمـادگريزي و خردپسـندانه گردانيـدن رويـدادها و      وابسته به روندي از اسطوره
 ـ... هـاي رازوارانـه باشـد   پديده ن رونـد پديـدآوردة فردوسـي نيسـت و پـيش از وي در      اي

كيومرث در  .)279: 1، ج1392كزازي، ( »هاي شاهنامه آغاز گرفته بودآبشخورها و سرچشمه

  . شاهنامه نخستين مبدع غذا، پرورش و لباس است

  

  گيومرد و ايزد مهر

ي گيـر رسـد در شـكل  نظـر مـي  بـه . هايي وجود داردبين ايزد مهر و گيومرد همساني
خـداي  ) ميثـره (مهـر  «. اسطورة گيومرد از خصوصيات ايزد مهر بهره گرفتـه شـده اسـت   

در هنـد  ... مهمي در تاريخ بسياري از كشـورهاي مختلـف در ادوار گونـاگون بـوده اسـت     
مهـر يـا   . )123: 1368هينلـز،  ( »گـردد به صورت دوستي يا پيمان ظاهر ميميثره ... باستان

ودا و اوسـتا  ست كه در كتب كهن هندي و ايراني چون ريـگ ميترا از ايزدان هندوايراني ا
ودا غالباً به همراه وارونا ستايش شـده اسـت و درخشـندگي و    در ريگ. ستوده شده است

در مهريشت از اوستا، به تفصيل . )386ـ 378: 1348ودا، ريگ(نور ويژگي بارز اين ايزد است 
به سـتارة تيشـتر تشـبيه شـده      اعمال و خصوصيات مهر برشمرده است و درخشندگي او

در جدال بين اهريمن و اهورامزدا، مهر نقش مهمـي دارد و  . )387: 1، ج1385اوسـتا،  (است 
غالباً مهر را با خورشـيد  . )376: همان( »افتدتن مرگ در برابر او به هراس مياهريمن همه«

) شـت و مهريشـت  خورشيدي(هاي جداگانه انگارند؛ اما اين دو در اوستا، در يشتيكي مي
دليـل مشـتبه شـدن ايـن دو،     . هاي آنان تمايز هسـت اند و بين خويشكاريستايش شده

، تابنـدگي و درخشـش ايـن دو و تشـبيه مهـر بـه       )خورشيد(علاوه بر معناي لغوي مهر 
ميترا همان خداي روشنايي است كه در هند به خورشـيد تشـبيه شـده    «. خورشيد است

  . ترا خداي پيمان و وفاداري و قانون استمي. )17: 1383ورمازرن، ( »است

انـد؛  اي از نور دارند و با ويژگيِ درخشندگي وصف شـده اگرچه نيروهاي اهورايي بهره
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. اما صفت تابندگي و درخشش در ايزد مهر ذاتي اسـت؛ زيـرا او خـداي روشـنايي اسـت     
ششـم كيـومرث را آفريـد روشـن چـون      «: گيومرد نيـز از درخشـندگي برخـوردار اسـت    

شـود كـه   دار مـي اين خصيصه زمـاني مفهـوميِ نشـان   . )40: 1369دادگي،  فرنبغ( »خورشيد

بدانيم مهر خداي عهد و پيمان است و گيومرد هم با حفظ عهـد و پيمـان رابطـه دارد و    
بيرونـي،  : نـك (پـذيرد  براي حفظ پيمان بين اهورامزدا و اهريمن، داوطلبانـه مـرگ را مـي   

تواند سراسر كشـور را  دشمن ايزد مهر است و مي »مهردروج«شكني يا پيمان. )141: 1386

در شاهنامه، مـرگ  . )353: 1، ج1385اوستا، ( »كشندة مرد اشون است«آلوده و ويران كند و 

كيومرث به دست اهريمن به مرگ فرزندش سيامك توسط فرزند اهريمن يعني خـزوران  
در مرگ كيومرث نيز جاي خـود را بـه سروشـي    دخالت اهورامزدا . ديو تبديل شده است

كند و زمينة جنگ بين اين دو دهد كه سيامك را از بدانديشي فرزند اهريمن آگاه ميمي
  :فرستدآورد و غيرمستقيم سيامك را به قتلگاه ميرا فراهم مي

ــروش   ــته سـ ــد خجسـ ــك بيامـ   يكايـ
  

ــه    ــي پلنگينــ ــان پرييــ ــوش بســ   پــ
  

ــه در   بگفــتش بــه راز ايــن ســخن در ب
  

  كــه دشــمن چــه ســازد همــي بــا پــدر  
  

  )23: 1، ج1366فردوسي، (    
در آيين متأخر مهرپرستي، به كشته شـدن  ) آغازين(همراهي كيومرث با گاو مقدس 

نقش مرگ گاو مقدس در هر دو اسطوره . شودگاو مقدس به دست ايزد مهر دگرگون مي
. آيدو غلاّت به وجود مييكسان است و با مرگ او و با تجزية بدنش بسياري از موجودات 

شود و در با اين تفاوت كه در اسطورة كيومرث، گاو به دست نيروهاي اهريمني كشته مي
آيين مهري، ميترا بنا بر دستوري كه از سـوي ايـزد خورشـيد بـه او ابـلاغ شـده اسـت؛        

 ايداند كه از مرگ گاو زندگي تـازه مي«كشد؛ زيرا رغم ميل باطني، گاو مقدس را مي علي

در داستان كيومرث در شاهنامه، نـامي از گـاو آغـازين    . )86: 1383ورمازرن، ( »خواهد باليد

برده نشده است؛ زيرا با حذف بخش آفـرينش كيـومرث، ذكـر آفـرينش و همراهـي گـاو       
همراهي گاو مقدس جاي خود را به همراهي جـانوران  . بودمورد ميمقدس با كيومرث بي
تواند بازماندة اسـطورة مـرگ گـاو مقـدس و آفـرينش      مي اين امر. با كيومرث داده است

وجود آمده از گاو مقدس، در شاهنامه نقـش او را در  موجودات به. جانوران از بدن او باشد
  :كننداسطورة آغازين ايفا مي
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  دد و دام و هـــر جـــانور كـــش بديـــد
  

  ز گيتــــي بــــه نزديــــك او آرميــــد  
  

  شـــدندي بـــر تخـــت اويدوتـــا مـــي
  

 ــ   ــده فـ ــر شـ ــت اوياز آن بـ   رّه و بخـ
  

  بـــه رســـم نمـــاز آمدنـــديش پـــيش
  

ــيش     ــد كــ ــه برگرفتنــ   از آن جايگــ
  

  )22: 1، ج1366فردوسي، (    
كيومرث در شاهنامه نخستين شهريار است و مهر در مهريشـت چنـين وصـف شـده     

ودا نيـز شـهرياري، ذاتـيِ    در ريگ. )362: 1، ج1385اوستا، ( »آنكه شهرياري تواناست«: است

 »ميتراي قابل ستايش و متبرك با پادشاهي زاده شد، پادشـاهي بخشـنده  اين «: ميتراست

هدف از خلقت گيومرد مبارزه با اهريمن به نيابت از اهورامزداسـت و  . )27: 1348ودا، ريگ(
نبرد گيومرد با اهريمن در واپسين روزهاي زندگي گيومرد، ششمين نبـرد بـا او از سـوي    

در زادسپرم آمده است كـه سـلاح گيـومرد     .)66: 1369دادگي، فرنبغ(مخلوقات اهورايي بود 
) كلام مقدس(چون كيومرث مانسرسپند «: نيك بوده است ةبراي مبارزه با اهريمن انديش

با انديشة پاك انديشيد كه آن بهتـرين پرهيزكـاري بـراي نـابودي      ،پاك اورمزد را شنيد
نيز وجود گيـومرد، اهـريمن   پيش از اين نبرد . )15: 1366زادسپرم، ( »است) اهريمن(دروج 

، )51: 1369دادگـي،  فرنبـغ (افكند و سه هـزار سـال در هـراس و بهـت بـود      به هراس ميرا 
هميشه مهياي نبرد و آمادة كمـك بـه   «مهر . همانگونه كه اهريمن از مهر نيز هراس دارد

 از پـاي  ،كننـد و تـا آنهـا را بـه پيـروزي نرسـاند      ياراني است كه در راه خير مبـارزه مـي  
در تقـويم زردتشــتي روزهـاي مــاه بـه نــام ايــزدان و    . )35: 1383ورمـازرن،  ( »نشــيند نمـي 

در . روز شانزدهم هر ماه به نام ايزد مهر، مهرروز نـام دارد . اندامشاسپندان نامگذاري شده
ارتباط بين ايزد مهر و . )396: 1، ج1307پورداوود، (چنين روزي مشي و مشيانه تولد يافتند 

وجود آمدنـد،  ستني است و تصادفي نيست گياهي كه مشي و مشيانه از آن بهانسان ناگس
در اسـطورة گيـومرد، نطفـة او توسـط خورشـيد      . گياه يا مهرگياه ناميده شده استمردم

شود و اين امر شايد ناشي از يكي گرفتن خورشـيد و ايـزد مهـر و نشـان دادن     پالوده مي
  . ارتباط گيومرد با آن باشد

جهان كسي نيست كـه  در همه«. خصوصيات ايزد مهر، خردمندي اوست يكي ديگر از

وي كـه بـه   . )7()379: 1، ج1385اوستا، ( »مند باشدهمچند مهر مينوي از خرد سرشتي بهره

مردمان تحت حمايـت او  . كند، نگهبان مردم و سعادت آنهاستامور مردمان رسيدگي مي
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انديش اسـت و سـاير مردمـان كـه از     د نخستگيومر. اندنيز از خرد و دانايي او بهره برده
در آغاز آفرينش اين . اندنسب و نژاد اويند، ويژگي انديشيدن و دانايي را از او به ارث برده

مردمان در آفـرينش چنـان   «. گرايداندك به انحطاط ميدانايي در اوج بوده است و اندك

ك و عقوبت گناه را به چشـم  كردند، پاداش نيدانا بودند كه هر كار نيك و گناهي كه مي
ايـن  . )28: 1354خـرد،  مينـوي ( »زدديدند و هيچگونه گناه از مردمان سـر نمـي  خويش مي

  . رسدوضعيت با دخالت اهريمن و پنهان شدن پاداش كار نيك و عقوبت گناه به پايان مي
 هـاي واجتـوان اسـطوره  بر اين اساس رابطة ايزد مهر با گيومرد و مشي و مشيانه، مـي 

  :دكرتان گيومرد را به اين شكل جدا داس
گيومرد از روشني 

تن زميني  آسمان و
  .شودآفريده مي

  
گيومرد ارزور را 

  .كشد مي
  

  
گاو مقدس  ،اهريمن

  .كشد و گيومرد را مي
    

نطفة گيومرد پس از 
پالايش توسط خورشيد، 

  .رودبه زمين مي
    

از نطفة گيومرد، مشي 
  .رويند و مشيانه مي

  
او مقدس را مهر گ

  .كشدمي
  

از بدن گاو مقدس، 
موجودات آفريده 

  .شوند مي

  
فرزند اهريمن، 

  .كشد سيامك را مي
هوشنگ ديو را 

  .كشد مي
  

    
مهر حامي شهريار و 

  .كشندة ديوان
  

  
صورت افقي بخوانيم، روايتـي كلـي از اسـطورة    ها را بهواجاگر اسطوره جدول فوق،در 

اما روايت در روش . آيديزد مهر و مشي و مشيانه به دست ميگيومرد با توجه به اساطير ا
هـاي  خوانش عمودي جـدول، تقابـل  . استروس امري فرعي است و اهميت چنداني ندارد

هـاي دوم و  هم و سـتون  هاي اول و چهارم باستون. سازدموجود در اسطوره را آشكار مي



   41 /بر اساس نظرية لوي استروس »گيومرد«تحليل ساختار اسطورة  

هـاي اوليـه   وسيلة كشتن نمونه ستون دوم بيانگر آفرينش به. سوم با يكديگر در ارتباطند
مرگ و نوزايي دو تقابل مهم در اساطير هستند و در اين اسطوره نيز به اين تقابـل  . است

. هر خلقت تازه جز با مرگ نمونة قديمي و نسـل كهـن مقـدور نيسـت    . اشاره شده است
ترين خانة اين ستون جـايگزين گيـومرد شـده اسـت و مـرگ او نـوعي       سيامك در پايين

خـورد، محكـوم بـه نـابودي     او كه در مقابل خزوران شكست مـي . را به همراه داردتجدد 
سـتون سـوم حفاظـت از    . شـود  درتمندي چون هوشـنگ جـايگزين او مـي   است و فرد ق

مهر و گيومرد و . دهدآفرينش و ادامة چرخة آن را با كشتن موجودات اهريمني نشان مي
گيري اهريمن و مخلوقات او و از قدرتهوشنگ در اين ستون نقشي يكسان دارند و مانع 

در هر دو ستون ايـزد مهـر نقشـي فعـال     . شونددر نتيجه مانع نابودي جهان آفرينش مي
توانـد  زيرا او به عنوان روشني پيش از آفتاب، رابط تـاريكي و روشـني اسـت و مـي    . دارد

اهر اهريمنـي  ظ ـنقشي به ،عهده دارند كيومرث و فرزندانش بر علاوه بر اعمال اهورايي كه
ايفا كند؛ اما اين عمل هم اهورايي است، زيرا در تقابـل نـور و تـاريكي، نـور     ) كشتن گاو(

سـتون اول و  . شـود غالب است و عمل ايزد مهر به بازگشت نور و باززايي جهان منجر مي
سـتون اول خلقـت، از زمـين و    . داردستون چهارم آفرينش انسان و موجودات را بيان مي

هـا را نشـان   پيكـري انسـان  داند و ستون چهـارم رويـش و گيـاه   أ انسان ميخاك را منش
دهندة تضاد دو نوع تفكـر در  اين دو ستون در تقابل با يكديگر قرار دارند و نشان. دهد مي

هر كدام از اين دو نوع تفكر بـه بخشـي از تـاريخ تمـدن     . منشأ و خاستگاه انسان هستند
گرايـي محـض كـه بـراي امـور      ابل دو بينشِ طبيعتاين اسطوره به تق. بشر وابسته است

يابد، در مقابل فرهنگي جديدتر كه ريشة بسـياري از امـور را   اطراف توجيهي طبيعي مي
اسـطورة  . دهد، اشاره داردبه خارج از زمين و ماوراء و دخالت ايزدان در زندگي نسبت مي

ورة پديد آمدن مشي اسط... سازي و شناخت فلز استمعرف عصر جديدتر سفال«گيومرد 

  . )50-49: 1381بهار، ( »گرددميتر از نوسنگي بازبه دوراني كهنه... و مشيانه از گياه

  

  تقابل گيومرد و اهريمن

با وجود تغييرات بنياديني كه در اسطورة گيومرد از متون كهن زردتشتي تا شـاهنامه  
بـراي مقابلـه بـا     اهـورامزدا . صورت گرفته است، اما چارچوب كلي آن حفظ شـده اسـت  

اي بـه گونـه  ) 8(ترتيب خلقـت مـادي  . پردازديورش احتمالي اهريمن، به خلقت جهان مي
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درواقع با آفرينش موجودات، نبرد اوليـة  . شوداست كه زنجيرة آفرينش به گيومرد ختم مي
 .شـود اهورامزدا و اهريمن، به مبارزة بين اهريمن و يارانش با آفريدگان اهورامزدا تبديل مي

. آفريدگان اهورامزدا، بين او و اهريمن قرار دارند و دشمني و حملة اهريمن متوجه آنهاست
هاي اهورامزدا، وظيفة اصـلي مبـارزه   در ميان آفريده. اهورامزدا بيشتر ناظر اين مبارزه است

در مبـارزة نخسـتين،   . )9(بـر عهـدة گيـومرد اسـت     - يعني ديـوان -  با اهريمن و مخلوقات او
رونـد، امـا بـراي نـابودي گيـومرد،      اوليه چون گياه و گاو به سادگي از ميان مـي هاي نمونه

بر او گماشـت؛ امـا در كشـتن او تـوفيقي      »كرداررا با يكهزار ديو مرگ) 10(استويهاد«اهريمن 

نيافتند؛ زيرا زروان پيش از آمدن اهريمن زندگي و شاهي او را به سي سال مقدر كرده بـود  
سي سال پس از يورش اهريمن بر زمـين و نـابودي موجـودات،    . )66و 53: 1369دادگي،  فرنبغ(

در شـاهنامه نيـز نبـرد    . )141: 1386و بيرونـي،   53: همان(پذيرد گيومرد داوطلبانه مرگ را مي
  :شود بين نوع انسان و ديوان دائمي است از پادشاهي كيومرث آغاز مي

  برآمــد بــر ايــن كــار يــك روزگــار     
  

 ــ   ــت شــ ــد دولــ ــده شــ   هريارفروزنــ
  

  بــه گيتــي نبــودش كســي دشــمنا    
  

ــا    ــن آهرمنــ ــان ريمــ ــر در نهــ   مگــ
  

  )22: 1، ج1366فردوسي، (    
رير يـا تقابـل بـين ايرانيـان و     اين مبارزه بعدها به تقابل نيروهاي نيك و نيروهاي ش ـ

سرتاسـر شـاهنامه داسـتان رويـارويي و برخـورد ايرانيـان و       «. شودايرانيان تبديل ميغير

ه مطابق با برداشت ثنوي از اين دو، يكي همه نيك و خجسته و اهورايي انيرانيان است ك
هـاي  تقابـل . )42: 1357سركاراتي، ( »و ديگري نكوهيده و تباه و اهريمني قلمداد شده است

  :دوگانة بين گيومرد با اهريمن و ديوان شامل موارد زير است
  

  اهريمن گيومرد
  شر و تبهكار  نيك و اشون

  اريك و زشتت  درخشان و زيبا

  ).تنها دفاع كننده است(منفعل 
حمله ابتدا از سوي او انجام (فعال 

  ).گيرد مي
  نابودي و ويراني  زندگي
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گيومرد با خورشيد تناسب (گرما 
  ).دارد

  سرما

  آفرينندة زمستان  )11(تولد در بهار
  

 اهريمن در شـمال . هاي منسوب به هر كدام استنكتة قابل تأمل اين اسطوره، جهت
كـوپر،  ( »سردي، تاريكي، ابهـام، زمـين مـرده، زمسـتان، كهنسـالي     «شمال نماد  .قرار دارد

نيروهاي شر و اهريمني در شمال قرار دارند و نابودي و سـرما و دود و  . است )230: 1379
هاي دوزخ در آيين زرتشتي هستند، در اين جهـت جغرافيـايي قـرار    تاريكي كه از ويژگي

گيـرد و  شـود و در همانجـا قـرار مـي    چپ رود دائيتي آفريده ميگيومرد در سمت . دارند
سـمت چـپ معمـولاً گمـراه كننـده، تاريـك و       «. افتـد هنگام مرگ نيز بر سمت چپ مي

اين معنا از نماد چپ، به ظاهر با اسطورة گيـومرد  . )110: همان( »غيرمشروع و قمري است

و پرهيزكـار و منسـوب بـه    وي درخشـان   ،زيرا همانطور كه اشـاره شـد   ؛همخواني ندارد
در تمـام جهـان،   «. مفهوم نمادي غرب با سمت چپ تفاوت چنداني ندارد. خورشيد است

هـاي اهـريمن و   مـرگ و نـابودي از خصـلت   . )266: همان( »كندغرب ميرايي را تداعي مي

مهر اگرچه نيرويي اهورايي اسـت  . اين ويژگي در اعمال ايزد مهر وجود دارد. ياران اوست
پرسـد كـه   او مـي . انايي آن را دارد كه مرگ و ناخوشـي را بـر مردمـان نـازل كنـد     اما تو

بـا توجـه بـه اينكـه     . )380: 1، ج1385اوستا، ( »كدامين كس را دچار مرگ و ناخوشي كنم«

جسـم او كـه از   . كنندة مرگ و نابودي است، گيومرد نيز تماماً اهورايي نيستچپ تداعي
دهد او را يمه از وجود اوست كه به اهريمن مجال ميخاك آفريده شده، ميراست و اين ن

اهورامزدا بـراي از  . انتخاب گيومرد براي مبارزه با اهريمن به همين دليل است. نابود كند
آفرينـد تـا در مـدت    منـد را مـي  كار افكندن اهريمن، در كنار زمان بيكران، زمـان كـران  

افتـد  ز بـه كـارزار از كـار نمـي    هرچند كه اهـريمن ج ـ  معيني، مبارزه صورت بگيرد؛ زيرا
. ؛ اما اگر زمان بيكران باشـد پيـروزي از آن اهـريمن خواهـد بـود     )35: 1369دادگـي،   فرنبغ(

بنابراين ضروري است تا زمان مبارزه محدود باشد و از طرف ديگر اهريمن از پايان زمـان  
كـارزار ادامـه   پس بايد اين . مند غافل شود تا تمهيدي براي پيروزي نهايي نينديشدكران
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داشته باشد و اهريمن به پايان مدت معهود برسد و به دليل اشتغال به مبارزة دائمـي بـا   
  .نوع بشر، از اتمام مدت آگاهي نيابد

بر طبق الگوي استروس، يك اسطوره را بايد تا آنجا تجزيه كرد كـه بـه يـك جـواب      
دليـل انتخـاب او بـراي    و  )12(مـاهي استروس در تحليل اسـطورة لقمـه  . آري يا نه برسيم

حالـت افقـي آن و   (مبارزه با باد جنوب، به قابليت اين حيوان در دو پاسخ منفي و مثبت 
رسد كه كليد حـل  مي) قابل شكار بودن در برابر حالت عمودي و غيرقابل شكار بودن آن

بر ايـن اسـاس در اسـطورة گيـومرد كـه      . )36-34: 1385استروس، (اسطورة ياد شده است 
ند نمادي از مبارزة دائمي انسان با اهريمن باشد، براي هركدام از عوامل پيـروزي او  توا مي

  :گيريمدر نظر مي »نه«و براي شكست خوردن او جواب  »آري«در برابر اهريمن، جواب 

شد، با پيروزي گيومرد، كارزار بـين او و  اگر خصوصيات گيومرد به موارد بالا ختم مي
برد و اين رسيد و اهريمن از راه ديگري به قلمرو اهورامزدا يورش مياهريمن به اتمام مي

امر با خواست اهورامزدا مغاير بود؛ بنابراين دو ويژگي مهم گيومرد يعنـي منفعـل و ميـرا    
او پيروز شود، ضامن بقاي كارزار دائمي بين ايـن   دهد تا بربودن كه به اهريمن مجال مي

  :دو نيرو است
منفعل در مقابل فعال نه   
ميرا در مقابل مرگ نه   

او بـا زنـدگي   : تـوان خلاصـه كـرد   هاي آن ميها را در نام گيومرد و جواباين ويژگي
امكان غلبة اهريمن بر خـود  ) مرتن(و با ميرايي ) آري(دهد اهريمن را شكست مي) گيه(

شـود و نبـردي   اين چرخة مرگ و زندگي به فرزندان او منتقل مي). نه(كند را فراهم مي
پس انتخاب او به دليل ماهيت دوگانة وجودي اوست كه . يابددائمي در جهان جريان مي

  .دهدبخشي از آن جواب آري و بخشي از آن جواب نه مي

  آري درخشندگي در مقابل تيرگي

  آري نيكي در برابر بدي

  آري زيبايي در مقابل زشتي

  آري گرما و نور در برابر سرما و تاريكي

  آري بهار در برابر زمستان
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  گيرينتيجه

ها و ابهامات در جداسـازي و چيـنش   رويكرد لوي استروس با وجود برخي پيچيدگي 
منتقد قـرار   ها، به دليل ناديده گرفتن سير روايت و آزادي عملي كه در اختيارواجاسطوره

هـاي پنهـان و رمزهـاي نهفتـه در متـون اسـاطيري و حماسـي        دهد، در كشف لايـه مي
جـوي  و ها و دوري از جستمزيت ديگر اين روش در نظر گرفتن تمام روايت. راهگشاست

روايت اصيل است كه اين امر به نوبة خود در آشكار ساختن بنيان اساطير و روشن شدن 
بـر اسـاس ايـن رويكـرد، تحليـل اسـطورة گيـومرد، بـا         . اسـت  معناي آنها مؤثر دلالت و

گيري از تمام روايـات آن در متـون كهـن و بـا توجـه بـه خويشـكاري ايـزد مهـر و           بهره
هاي آنها، بيانگر دو نوع تفكر و انديشه اسـت كـه   واجها و اسطورههمچنين تأمل در تقابل

ط اطراف و توجه به مبـداء و  هركدام بر بخشي از سير تحول معرفت انسان نسبت به محي
اي بسـيار  پيكري انسان بـا پيشـينه  سو انديشة گياهنقطة آغاز زندگي دلالت دارد؛ در يك

كهن قرار دارد و در سوي ديگر اعتقاد بـه منشـأ واحـد و دخالـت عوامـل فراطبيعـي در       
ر روسـاخت  هاي دوگانـه د همچنين تقابل. خلقت انسان كه مربوط به دوران متأخر است

ت تقابل گيومرد و اهريمن و يا روشنايي و تاريكي نمود يافتـه  ئطورة گيومرد كه در هياس
است، گوياي تقابل كلي خير و شر در تفكر ثنوي ايرانيـان و نظـام دوبنـي انديشـة آنـان      

انتخاب گيومرد به عنوان نمايندة نوع انسان براي مبارزة دائمي با اهـريمن نيـز بـا    . است
تقابلي كه در نام و آفرينش او بـا اهـريمن   . يابدتوجيهي منطقي ميتحليل ساختارگرايانه 

هست، دو پاسخ مثبت و منفي براي پيروزي و شكست وي در مقابل اهـريمن بـه همـراه    
زندگي او به معناي پيـروزي مـوقتي   . ها كليد فهم اسطورة گيومرد استدارد و اين جواب

امـا در اصـل تضـميني بـراي ادامـة       اهورامزدا است و مرگ او در ظاهر پيروزي اهريمن،
مند و پيروزي نهايي خير در اين نبـرد  چرخة مبارزة دائمي خير و شر تا پايان زمان كران

  .بزرگ كيهاني است
  

  نوشتپي

، دانشـي را بـراي بررسـي    )فيلسـوف آمريكـايي  (همزمان با سوسور، چارلز سندرس پيرس  .1
شناسـي  اگرچه پيرس خود را آغازگر نشانه. ميدشناسي ناها به كار برد و آن را نشانهنشانه

، اما به دليل تقارن زماني مطالعات سوسور و پيرس و با توجـه  )21: 1378احمدي، (داند مي
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به اينكه اين دو متفكر جدا از همـديگر كـار خـود را شـروع كـرده و بـه نتـايج مشـابهي         
  .اندهشناسي شناخته شداند، هر دو به عنوان بنيانگذار نشانهرسيده

شناسي همزمـاني بـه روابـط    زبان«: كندرا چنين تعريف مي »درزماني«و  »همزماني«سوسور . 2

دهد و دستگاه را پردازد كه واژگان موجود را به هم ربط مياي ميشناختيمنطقي و روان
شناسي درزمـاني  زبان. دهدتشكيل مي ،كندآنچنانكه ذهن جمعي گويشوران دريافت مي

اي را كـه ذهنيـت جمعـي    پـردازد كـه واژگـان متـوالي    رسـي روابطـي مـي   برعكس به بر
دهـد و ايـن واژگـان متـوالي، بـدون      اند، به هم ربـط مـي  گويشوران آن را دريافت نكرده

  .)140: 1385سوسور، ( »شوندهركدام جانشين هم مي... تشكيل هيچ دستگاهي

ي از بزرگـان ايـن نحلـه اسـت؛     انواع مختلفي دارد كه هر كدام منسوب به يك شناسي نشانه .3
شناسـي رمزگـان خويشـاوندي و اسـاطير     ، نشـانه )لاكان(ناخودآگاه  شناسي ضميرنشانه«

شناسـي ادبيـات   ، نشانه)آلتوسر(شناسي روابط و تضادها در جامعه ، نشانه)لوي استروس(
  .)79: 1388كالر، ( »)فوكو(شناسي گفتمان و اسناد تاريخي و نشانه) بارت و ژنت(

 ـ  »ايم«با اينكه برسلر كوچكترين واحد زباني را  .4 هـم  ه درنظر گرفته است و معتقد اسـت از ب

امـا   ،شـوند سـاخته مـي   )morphoneme(ها، واحدهاي ديگري به نام تكواژ پيوستن ايم
چنـدلر،  : نك(اند گرفته )phoneme(برخي ديگر از زبانشناسان كوچكترين واحد زبان را را 

1386 :147(.  
بهار دخشـك داشـتن كيـومرث را    . )522: 1381وشي، فره( »دارينشان: daxšakia«: كدخش .5

نشان از هرمزد داشتن تعبير كرده است و مردم نيز كـه از وي نسـب دارنـد بـدان گونـه      
  . )50: 1381بهار، (زايند 

مشيگ و مشيانگ، مهريه و مهريانـه،  : اندهاي مختلفي ضبط شدهمشي و مشيانه به صورت .6
يه و متريانه، متر و متران، مهلا و مهلينه، مرهيه و مرهيانه، مهليي و ملهيانه، مـاري و  متر

اين اسامي بنگريد بـه؛   براي تفصيل چگونگي تغييرات آوايي...(ماريانه، ميشي و ميشان و
  . )12و  11: 1383سن، كريستين(

  .)383: 1348ودا، گري(ودا، ميترا به همراه وارونا دانشمند خوانده شده است در ريگ .7
نخست آسمان، دوم آب، سـوم  . در گيتي آفريد) داراي جسم، مادي(هرمزد آفرينش تندار « .8

زادسـپرم،  ( »زمين، چهارم گياه، پنجم گوسفند، ششم مردم و آتش در همـه پراگنـده بـود   

1366 :3(.  
 »ديــوان مــرد پرهيزكــار را آفريــد بــراي از ميــان بــردن و از كارافگنــدن اهــريمن و همــة« .9

  .)39: 1369دادگي،  فرنبغ(
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نيبرگ، اسـتويهات را ديـو   . )251: 1381وشي، فره(استويهاد يا استويدات، ديو تخريب است  .10
  .)33: 1974نيبرگ، (معني كرده است  )the demon of death(مرگ 

بـوده   كيومرث در روز هرمزد از ماه فروردين آفريده شده و اين روز، مبدأ تـاريخ ايرانيـان   .11
  .)75: 1386بيروني، (است 

اي كانادايي، در زمان ماقبل تاريخ بادهاي خبيث جنوبي زندگي حيوانـات و  طبق اسطوره .12
در . تمام موجودات تصميم گرفتند كه با بادها مبارزه كنند. ها را مختل كرده بودندانسان

اد جنوب ايفا كرد ماهي نقش مهمي در اسير كردن بميان نيروهاي مبارز موجودات، لقمه
اسـتروس،  (و بادهاي جنوبي نيز با اين شرط كه در مواقع خاصي از سال بوزند، آزاد شـدند  

1385 :34-35(.  
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Nyberg, Henrik Samuel (1974) A manual of Pahlavi, Vol2, Wiesbaden: Otto 
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 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« پژوهشي - فصلنامه علمي 

  51- 70: 1396 زمستان، مهفتو  شماره چهل  
  11/05/1396: تاريخ دريافت
  02/11/1396: تاريخ پذيرش

  

  در هجويات انوري »ديگري«مواجهه با 

  * كمر رضا زرين

∗∗مرتضي محسني 
  
 

   چكيده
كيفيـت ايـن   . ي اجتماعي استاز مسائل اساسي انسان در زندگ »ديگري«مواجهه با 

، »ديگـري «نوع كنش در مواجهه با . پيوندي مستقيم با كيفيت زندگي دارد، مواجهه

رويكرد يكي از بزرگتـرين   اين پژوهش با بررسي. انتخاب ميان خشونت يا مداراست
اوصـاف مواجهـه بـا     در پـي مطالعـة  ، شاعران تاريخ ادبيات فارسي به ايـن موضـوع  

تـرين منـابع   هجويات انوري از مهـم . دبيات هجوي فارسي استدر سنت ا »ديگري«

شـاعر آزادي  ، خلاف قصيده يا غزلدر هجويات بر. صيت و نگاه او استشناخت شخ
با هويت و جهان شاعر ، ادبي گونة توان از خلال مطالعة ايني دارد و ميبيان بيشتر

 ـ در اين پژوهش با مطالعه. بيشتر آشنا شد كوشـش شـده    ،وريو بررسي هجويات ان
هاي مؤلفه در اين بررسي با مطالعة. سي شودبرر »ديگري«او با  تا نحوة مواجهة است

نشـان  پـژوهش   ايـن . شـود نسبت شاعر با مدارا يا خشونت آشكار مـي ، اين مواجهه
اي است و ايـن شـيوه فاصـله    »ديگري«خشن با  مواجهة، كه هجويات انوري دهد مي

سـازي خشـونت در   خشونت زباني بـه عـادي  . دارد »گريدي«بعيد با مدارا و پذيرش 

تـر  انجامد و فضا را براي انـواع خشـن  مي »ديگري«مواجهه با  مناسبات اجتماعي در

  .كندفراهم مي حذف و طرد
  

  .خشونت، مواجهه با ديگري، قطعه، هجو، انوري: هاي كليدي واژه

                                                 
  rezaza1986@yahoo.com               دانشگاه مازندران، دكتراي زبان و ادبيات فارسي: نويسندة مسئول *
  mohseni@umz.ac.i                          اندانشگاه مازندر، دانشيار گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي ∗∗
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   بيان مسئله

مـا بـا قبـول    . اسـت  »ديگـري «بـا   در گرو چگونگي زيسـتن ، كيفيت زندگي اجتماعي

در زندگي ناگزير از شناختن ما . پذيريمرا مي »ديگري«زيستن در كنار ، زندگي در جامعه

يـابي اسـت كـه از نيازهـاي     هويت مقدمة، شناخت خود. و هويت خود هستيم »كيستي«

مـا   »كيسـتيِ «گويد و اين ميسخن ما  »كيستي«از ، هويت. روداساسي انسان به شمار مي

  . دهدمعنا و جهت مي، است كه به زيستن
سـو بـا اظهـار و احسـاس شخصـي شـكل       يندي دوسويه است؛ از يـك ايابي فرهويت

نيازمنـد تأييـد و   ، بخـش بيرونـي  . با پذيرش و تأييـد بيرونـي   ،گيرد و از سويي ديگر مي
معـين   »ديگـري «و بخش دروني بر اسـاس مرزبنـدي و فاصـله از     است »ديگري«پذيرش 

  .جدي و حياتي است كاملاً »ديگري« ئلةمس، يابيود؛ پس در هويتش مي

كسـي اسـت كـه ممكـن اسـت      ، ما به او وابسته است »كيستي«كه هويت و  »ديگري«

رنگ و تابع من نباشد؛ مانند من نينديشد و در جهتي متفاوت با من حركت و فعاليت هم
شـكاف ايجـاد    »ديگـري «و ميـان مـن    چـه آن. فاوت استت »ديگري«اساسي  لهئمس. كند

تواند به تزاحم منـافع بينجامـد و زمينـه را    اين تفاوت مي. متفاوت بودن ما است، كند مي
  .براي اختلاف فراهم كند
 »ديگـري «اصلي مواجهه بـا   گره، تفاوت ئلةدر مس، اي عادي استوجود تفاوت پديده

چگونه ، ر با ما تفاوت داردكه ما با كسي كه مانند ما نيست و در برداشت و رفتااين. است
شدني نيست؛ بـه   »ديگري«انكار وجود . تر از صرف وجود اوستبسيار مهم، كنيمرفتار مي

رفتارهـا و   ي ايـن تفـاوت مشـهود اسـت و در همـة     هـا آثار و نشانه، هر طرف كه بنگريم
  .شودديده مي »ديگري«تأملات ما تأثير 

، انديشـيدن . دمنـدي انسـان اسـت   مظهر تنوع آفـرينش و اثبـات خر   »ديگري«وجود 

. اسـت  »ديگـري «سـاز تفـاوت و وجـود    دگرگونـه انديشـيدن اسـت و ايـن زمينـه      مقدمة

و  »ديگــري«گــاه تحمــل وجــود ، انســاني انديشــي ســوژةپنــداري و كوتــاهقيقــتخودح

وجـودي  ، خواهي و خودپرسـتي آدمـي  حس تماميت. را ندارد هاي ناشي از آنمحدوديت
قهرآميـز   يرد و اين زمينه را براي مواجهةپذرنگ خود را به آساني نميهمناغير از خود يا 
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  .آوردفراهم مي »ديگري«و خشن با 

  

  پيشينه پژوهش 

محمدتقي ، در آثار بسياري مورد بحث قرار گرفته است؛ براي نمونه سرايي انوريهجو
در كتـاب   )1380( ناصر نيكوبخـت ، )1340، انوري( »ديوان انوري« مدرس رضوي در مقدمة

مفلـس  «در مقدمـة كتـاب    )1384( كنيكـد  و محمدرضـا شـفيعي   »هجو در شعر فارسي«

ابن رومـي و  «چنين آثار مستقلي مانند هم. اندبه هجوسرايي انوري پرداخته »فروشكيميا

بـر ايـن بخـش از اشـعار انـوري تمركـز       ) 1388، صرفي( »ي هجويه سراييانوري در عرصه

بررسي هجويات انوري از منظر برخورد و مواجهه بـا   دربارة اند؛ اما پژوهش مستقليدهكر
  .ديده نشده است »ديگري«

  

  پرسش پژوهش

  در هجويات انوري چگونه است؟  »ديگري«مواجهه با ـ 

  هايي دارد؟چه ريشه »ديگري«برخورد حذفي و كاهنده انوري با ـ 

  

  چارچوب مفهومي

  مواجهه با ديگري

هاي خود بـه خشـونت   لي دارد؛ يا ما بر اساس غريزهدو رويكرد ك »ديگري«مواجهه با 

بـه  ، و يا بر اساس اخلاق و آمـوزش ، بنديممي »ديگري«گراييم و كمر به حذف و طرد مي

امـا انتخـابي   ، تر استيابانتخاب دوم دشوارتر و كم. كوشيممي »ديگري«درك و مدارا با 

  : اني استهاي انسبرداري از ظرفيتهبسترساز رشد و بهر، سازنده
تحمل و بردبـاري در  «اين رويكرد به معناي . مدارا رويكردي اخلاقي است: مدارا) الف

، بگلـو  جهـان ( »برابر انديشه و رفتاري است كه با انديشه و رفتار هميشگي ما متفاوت باشـد 

هـاي  مـدارا ظرفيـت   در سـاية . ارنگي و تنوع آفـرينش اسـت  مدارا پذيرش رنگ. )2: 1380
  . شودبرداري حداكثري از زيستن ممكن ميبهره انساني فعال و
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خسـتگي   گاه نتيجة، تفاوتي استمدارا درجات و مراتب مختلفي دارد؛ گاه حاصل بي
اتفـاق   »ديگـري «ثمر است و گاه به دليل ناتواني در حذف و سـركوب  ورزي بياز خشونت

افعي بزرگتـر رهـا   ما در مدارا منفعتـي كوچـك را بـه نفـع من ـ    . )16: 1383، والزر(افتد مي
مـدارا تحمـل كـردن ايـن     ، كنـد منافع ما را محدود مي »ديگري«كنيم؛ گرچه حضور  مي

  .ورزي با او استخشونت پرهيز ازو  »ديگري«شرايط براي ايجاد منافع برخاسته از حضور 

خـوردن   مه ـممكن اسـت بـه  . اي موقتي و ناپايدار استمرحله، مدارا به صورت نظري
د و راه را بـر خشـونت   مل كردن و مداراگري را مرتفع كناگزيري از تحن، مناسبات قدرت

 »ديگري«كوشش در جهت شناخت و فهم ، چه براي امتداد مدارا اهميت داردآن. بگشايد

  .است
خشونت اعمال نيرو با اجبار و برخلاف رضايت كسي است كه نيرو بر او : خشونت) ب

ذاتـي و  ، ران خشـونت را رويكـرد اساسـي   بعضـي متفك ـ . )7: 1390، فرايـا (شـود  اعمال مي
اجتمـاعي   نظريـة ) م1679-1588(ثال تامس هـابز  به عنوان م. دانندزيربنايي انسان مي

ر روابط انساني خشونت به عنوان واقعيتي د«كند؛ براي او خود را بر اين اساس تعريف مي

زاد موجـودي  دمـي از نظر هابز آ. )17: 1380، بگلوجهان( »اجتماعي است نقطه شروع نظرية

انسان بر اساس منفعت خـود  . )75: 1392، وينسنت(نوع است خودخواه وخشن در برابر هم
از سـلاح خشـونت اسـتفاده     ،جـا كـه متوقـف شـد    رود و آنتا جايي كه بتواند پيش مـي 

هـاي آنـان اسـت و در ايـن     ورزيها به معني رويـارويي خشـونت  رويارويي انسان. كند مي
بـا ايـن   . )107: 1391، كلوسكو(شود مي پيروز، باشد درت بيشتري داشتهمواجهه كسي كه ق

وضـعيتي  ، »ديگري«ها با انسان كند كه وضعيت طبيعي مواجهةلال ميهابز استد، مقدمه

البته راهكار هـابز  . )158: 1387، هابز( »جنگ همه بر ضد همه است«خشن و آشفته است؛ 

قدرقدرتي خشن و نيرومند اسـت تـا    در ساية ين وضعيت نيز ايجاد آرامشبراي كنترل ا
قـانوني و آشـوب نجـات دهـد     هاي كوچك را منقاد و مطيع كند و جامعه را از بـي قدرت

فيلسـوفي بـدبين و   ، تحت تأثير شرايط روزگار و زنـدگي ، البته هابز. )146: 1391، كلوسكو(
اوانـي وارد كـرد؛ گرچـه    قرارداد اجتماعي او انتقادات فر يةتوان به نظرگرا بود و ميمطلق

  . همچنان توجيهي فلسفي و اجتماعي براي خشونت است اين نظريه
اي بـر نظرگـاه   گونـه بـه ، در تاريخ انسـان  »ديگري«رويكرد حذف و طرد در مواجهه با 
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آدمـي  ، اي بشر بر سر منـافع هاي اسطورهاز اولين رويارويي. گذاردصحه مي هابز ةبدبينان
اخته است؛ اين رويكرد قـابيلي در تمـام تـاريخ بشـر تكـرار شـد و       پرد »ديگري«به حذف 

تـرين جنايـات بشـري بـر     بزرگ. حيات انسـان افـزود   صفحات سياه بسياري را به كارنامة
  .است و كمر بستن به حذف و طرد او شكل گرفته »ديگري« ننكردتحمل  اساس همين

ي تمـام بـه قـدرت    شـدت آن بسـتگ  ، گرچه رويكرد حذف و طرد بسيار پرتكرار است
شود؛ از تمسخر تا تهمت و از تهديد تـا  حذف و طرد همواره در كشتن خلاصه نمي. دارد
. است كه منوط به قدرت فاعـل اسـت   »ديگري«اي براي حذف هاي گستردهانتخاب، قتل

توان اعمال خشونت بيشـتري را خواهـد   ، قدرت بيشتري داشته باشد، اگر فاعل خشونت
روزمره تـا سـخنان زننـده يـا      هاي سادةتواند از شوخي يگري ميا داين برخورد ب. داشت

هرگونـه  . هاي نژادي بينجامدسازيهاي قومي و پاكعامتهمت و افترا آغاز شود و به قتل
داريم تا او را از سر راه خـود كنـار بـزنيم    روا مي »ديگري«بر ، خشونتي كه به علت تفاوت

گيرد؛ البته شـدت و حساسـيت   اين زنجيره قرار مي در، يا به خاطر تفاوتش محدود كنيم
  . هاي اساسي دارنداين رويكردها تفاوت

  هجويه

اين كلمه در لغت به معني نكـوهش و  . شده در ادبيات است شناخته 1ژانر نوعي ،هجو
گيـرد  مقابـل مـدح قـرار مـي     قطـة برشمردن صفات بد است و از نظر كاركرد دقيقـاً در ن 

داشـت و نكوداشـت    بـزرگ ، هدف شـاعر يـا نويسـنده   ، در مدح. )191 :1388، عنصرالمعالي(
نمـايي نقـاط ضـعف يـا     آميز با بزرگممدوح است؛ اما در هجو نيز شاعر با رويكرد مبالغه

هاي ادبي سنت، هاي بيانيشيوهاز چنين با كمك گرفتن هم، ساختن نقاط ضعف ادعايي
در واقـع  . پـردازد مـورد نظـر مـي    به تخفيف و مذمت شخص يا گروه، و استعداد شاعري

هرگونـه  «: براي كوچك و خوار كردن او است »ديگري«ها و نواقص برشمردن زشتي، هجو

هجـو   ـ  خواه به ادعا و خواه به حقيقـت چيز ـ  هاي وجودي يكتكيه و تأكيدي بر زشتي
  .)52: 1384، كدكني شفيعي( »است

 ؛هجـو بـه شـمار آورد    مجموعةيرتوان زهزل و طنز را مي، در ادبيات كلاسيك فارسي
ها هويتي آن، البته در تعريف جديد طنز و هزل. هجوي هست، يعني در هر هزل يا طنزي

                                                 
1. Genre  
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هزل با كلمـات ركيـك همـراه اسـت و بـا ايـن       ، در كاربرد امروزي. مستقل از هجو دارند
بيشتر هجويات ادبيات كلاسيك ، كه با اين تعريفشود؛ حال آنمشخصه از هجو جدا مي

 دربـارة استفاده از هـزل  ، آن بگيريم اگر هجو را به معني گستردة. است آلودهزل، رسيفا
طنز نيـز بـا تعريـف    . ناپذير است كسي موجب كاستن از اوست؛ پس هزل از هجو جدايي

خلاف هجو كـه عمومـاً غايـت و مقصـدي     ويكردي عمومي و اجتماعي دارد؛ برر، امروزي
جـا از طنـز   در آثار سلف هـيچ «متأخر است و ، عريفالبته اين ت. كندشخصي را دنبال مي

اراده نشـده و همـواره بـه     ،يا هزلي كه جـد را در آن فروپوشـانند  ، معني انتقاد اجتماعي
در هـر صـورت   . )XL: مقدمـه ، 1999، محجوب( »عنوان ريشخند و تمسخر گرفته شده است

و صـراحت بيشـتري    )535: 1392، داد(هاي طنز در ادب فارسي است نخستين جلوه، هجو
  .)238: 1389، شميسا(از طنز دارد 

. هجو به جهت ماهيت هنجارشكنانه و آزادش اقبـال خـوبي در ميـان مخاطبـان دارد    
كنـد؛ امـا شخصـي    به سرعت در دل مخاطب جا بـاز مـي  ، زبان صميمي و خودماني هجو

. شـود مـي هجـوي   بردن پياپي و مكررّ از يك قطعة هاي سرايش مانع از لذتبودن زمينه
در . قابل جبران است ،اصلاحي و اجتماعي دارد، اين اشكال در طنز كه رويكردي عمومي

بيش از ديگر انواع شـعري بـه عمـوم مـردم نزديـك و      ، اشواقع هجو در معناي گسترده
در تئوري كلاسـيك بـين   «: ستين وارنآبه بيان رنه ولك و . پايگاهش در ميان آنان است

حماسـه و تـراژدي از مسـائل شـاهان و نجبـا سـخن       . فرق است انواع به لحاظ اجتماعي
پردازد و طنـز و مضـحكه نـاظر بـه مسـائل      متوسط مي كمدي به مسائل طبقة، گويد مي

  .)239: همان( »مردم عادي است

  هجو در ادبيات فارسي

تـرين شـاعران ادبيـات فارسـي از     برجسته. اي آشنا استهجو در ادبيات فارسي گونه
. هـاي معروفـي از هجـو در اشعارشـان دارنـد     نمونه، وي تا سعدي و حافظفردوسي و مول

بايـد  ، اصولاً كمتر شاعر بزرگي است كه دفترش از هجو خالي باشد؛ هرجا كه مدح اسـت 
اولـين سـند   . هاي ادبيات فارسي اسـت سراغي از هجو گرفت و مدح از پربسامدترين مايه

وصيف سـگزي اسـت و در آن هجـو    رسمي شعر فارسي نيز مدح يعقوب صفاري از سوي 
البته اگـر  . )260: 1381، تاريخ سيستان(بيان شده است ، دشمنش به طوري مضمر و خفيف

هـاي بسـيار   نشـانه ، اولين اشـعار فارسـي را بپـذيريم    هاي مختلف ذكر شده دربارةوايتر
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اي عـوام  ه ـدو نمونه از اين روايات كه اتفاقاً بيشتر شـبيه ترانـه  . يابيمپررنگي از هجو مي
  . )43-39: 1332، قزويني( هستندهجوهايي تند و صريح ، است

سـوزني  ، توان به انوريسرايان در ادبيات كلاسيك فارسي ميترين هجويهدر ذكر برجسته
بسيار تند و گزنـده بـود و هجـو    ، زبان هجو آنان. سعدي و عبيد زاكاني اشاره كرد، سمرقندي

در ايـن ميـان عبيـد زاكـاني بـا      . شـد كار گرفته مـي چون شمشيري براّن در دست ايشان به 
آلـود و غيررسـمي ادبيـات    توانست از اين قالب هـزل ، كارگيري هجو در معناي امروزي طنز به

، فارسي براي مقاصدي اجتماعي و كلان بهره گيـرد؛ از ايـن رو تنـدي و ركاكـت زبـان عبيـد      
، انـد كـار گرفتـه  هاي شخصي بهبحساسويه ت وياني كه هجو را به عنوان وسيلةكمتر از هجوگ

ميـرزا و  اي چون ايرجدر ادبيات معاصر فارسي نيز شاعران برجسته. آور و آزاردهنده استملال
بديهي اسـت هرچـه بـه دوران معاصـر نزديـك      . اندهاي ماندگاري از هجو سرودهاخوان نمونه

  .دهدهجو شخصي جاي خود را به طنز اجتماعي مي، شويممي
  وانوري و هج

تـرين  ادبيات پارسي است؛ قصـايد او از معـروف   هاي برجستةانوري ابيوردي از چهره
هاي اين گونه است و غزلياتش الگوي شاعران بزرگ بعدي همچـون سـعدي اسـت    نمونه

هاي مهمي از شاعري بزرگ و توانـا  همچنين در قطعات او نيز نشانه. )208: 1388، شميسا(
شأن  نظير دانسته و آنها را همقطعات انوري را كم، بعضي .)241: 1382، ترابي(مشهود است 
  . )343: 1387، فرفروزان( داندقصايد او مي

بـا  . با اين همه غزليات و قطعات انوري بسيار كمتر از قصايد او مورد توجه بوده اسـت 
شود كه حجم قصايد به تنهايي معـادل  مشخص مي) 1340، انوري(مراجعه به ديوان انوري 

ربـاعي و   143، غـزل  323 ،قصـيده  205حدود . قطعات و رباعيات است، غزليات مجموع
گرچه تعداد قصايد كمتر از غزليـات و قطعـات   . قطعه در ديوان انوري موجود است 493

  .اين تفاوت قابل توجيه است ،تر بودن ابيات قصيدهتوجه به بيشاست اما با 
قصـايد او خطـاب   . ي و درباري داردزباني رسم، به فراخور قالب شعر، انوري در قصايد

آن دوران قـرار   متعارفاست و در چارچوب مشخص  به ممدوحاني قدرتمند سروده شده
در اين قصايد ساختاري مشخص وجود دارد كه شاعر امكان گـذر از مرزهـاي آن را   . دارد

غزليات نيز بيشتر بـه موضـوعات مشخصـي ماننـد عشـق و بيـان عواطـف شـاعر         . ندارد
 .تـوان ديـد  انوريِ واقعي را مـي ، بيش از هرجاي ديگر، در قطعات. كندمي پيدااختصاص 
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او در ايـن قطعـات از زبـان رسـمي و     . تشـريفاتي اسـت  زبان قطعات او بسيار ساده و غير
، تر از هرجـاي ديگـر  كاركردي قصيده و زبان قالبي غزل فاصله گرفته و بيشتر و صميمي

، تـوان در محـاورات  دور شـدن از زبـان رسـمي را مـي    هاي ايـن  نشانه. نماياندخود را مي
مجبـور نيسـت بـا دسـتورالعمل قصـيده      ديگر در قطعات انوري . ها ديدها و شوخي هزل

پيش رود و يا تنها در قالب عواطف تغزلي شعر بسـرايد؛ او آزاد اسـت از حـديث نفـس و     
قطعات انوري راهي  از اين رو. ها و تمنيّات پست و عالي خود بگويدالشكوي تا دغدغهبث

هجويـات  ، از سـويي ديگـر  . مناسب براي نزديك شدن به بينش و شخصيت خاص اوست
تـرين  ترديدي نيست كه يكي از مهـم «: انوري در ميان مخاطبان نيز بسيار محبوب است

ها و طنزهاي اوست كـه  همين هجوها و هزل، علل شيوع ديوان انوري در ميان اهل ادب
ريخي و اجتمـاعي و حتـي ـ    هاي تارزششده است و هنوز هم ا در كمال استادي سروده

  .)54: 1384، شفيعي كدكني( »هنري خويش را حفظ كرده است ـ در مواردي

بعضـي ماننـد قصـيده زبـاني     . شـوند كلي تقسيم مي دو گونة قطعات مدحي انوري به
ه كـاره باشـند و بعضـي ديگـر ك ـ     نيمه ند كه ممكن است بخشي از يك قصيدةرسمي دار

  . اندقطعاتي با مضمون مدح ،زباني غيررسمي دارند
او از . شكايات انوري از روزگار و ابناي عصر در قطعـاتش بسـيار اسـت   ، علاوه بر مدح

كنـد؛  نالد و از چرخش روزگار غدار گله ميمي ،كنداي كه با خردمندان دشمني ميزمانه
هـاي  ثمـري هـا و بـي  و از حقـارت  نالـد مي ،كه حكمت و دانش در روزگار او زبوننداز اين

  . كندشاعري شكايت مي
تعـداد قابـل   . شمار قابل توجهي از قطعات نيز پندها و مـواعظ اخلاقـي انـوري اسـت    

بعضي از اين قطعات مستقيماً عنوان . توجهي از قطعات انوري نيز به هجو اختصاص دارد
عات اين قط. پردازندجو ميهاي ديگر مانند مطايبه به ههجو دارند و بعضي ديگر در قالب

آلـود بـه   با زباني تند و هـزل ، شوندقطعات را شامل مي درصد از مجموعة 20كه بيش از 
اش را پردازند كه به شاعر آزار رسانده يا موجبات ناخرسـندي هجو كسان و چيزهايي مي

، بخـت نيكو( »آمدقطعه قالبي مناسب براي هجو به حساب مي«به طور كلي . اندفراهم كرده

كـه  در قصـايد او ـ   ، خلاف بسامد بالاي هجـو در قطعـات انـوري   از اين رو بر، )31: 1380
  .)275: همان(بينيم تقريباً نشاني از هجو نمي دهد ـحجم قالب ديوان را تشكيل مي

اگـر هجوگـويي   «: انـد آن گفتـه  ان نيرومند و مؤثر است كه دربارةهجويات انوري چن
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: 1368، شـبلي نعمـاني  ( »شارع و پيامبر آن انـوري بـود  ، گرفتيجزء آيين و شريعت قرار م

به واقع پيامبري انوري در شعر فارسي بيش از آيين قصيده در آيين هجو متجلـي  . )222
رسد تا جـايي كـه او در بسـياري از    هجويات او بسيار مستقيم و كارساز به نظر مي. است

مـثلاً اگـر چيـزي از    . برداش بهره ميها و آمالموارد از هجوياتش براي برآوردن خواست
كرد و شايد او را به هجو كردن تهديد مي، شداش اجابت نميخواست و خواستهكسي مي

انوري خود نيـز  . او حاصل همين برنيامدن حاجات باشد و گزندة بسياري از هجويات تند
لاح يـن س ـ دانست و ديگـران را از قـرار گـرفتن در مقابـل ا    هجوش را بسيار نيرومند مي

، هجو انوري چنـان گسـترده اسـت كـه گـاه خـود شـاعر        دايرة. داشتآتشين برحذر مي
  .)343: 1387، فرفروزان(نزديكان و بستگانش نيز از آن در امان نبود 

، محـاورات  ارهاي زبان رسمي و ورود به صـحنة هجويات انوري به جهت خروج از معي
. روحيات و درونيات شاعر است نمايندةبيش از هر گونة ديگر ، خلاقيت و شوخي و خنده

  . بهتر از هرجاي ديگر رصد كرد، توان رويكردهاي واقعي او را در قطعاتازاين جهت مي
سـياليت و  ، شـود وقتي كه زبان از قالب رسمي و تسلط هنجارهاي اجتماعي رها مـي 

 ـ. گـردد ش آشكار مـي اچندگانگي ذاتي  ،رسـمي بـه زبـان غير  ) م 1975-1895(اختين ب
بـاختين  . بسـيار دارد اهميتـي  از منظر دور شدن از استبداد زبان رسـمي  ، محاوره و طنز
اما . خيزدچندگونگي زبان امري طبيعي است؛ زيرا از تنوع اجتماعي برمي«معتقد بود كه 

محدود و مقيـد  ) يك حكومت واحد(حكومتي  شدة ر كه جامعه با قوانين تحميلطوهمان
، تودورف( »شودتوسط خواست قدرتمندان به مبارزه طلبيده مي ها نيزتنوع سخن، شودمي

1377 :117(.  
، شـوند سـاز زبـان رسـمي دور مـي    انرنـگ و يكس ـ ها از مركزيـت هـم  ه زبانوقتي ك

ايـن  . يابنـد شدن مـي  كنند و صداهاي مختلف مجال شنيدههاي بيشتري پيدا مي ظرفيت
دشـوارياب و پرهزينـه    ـ  سـتالين شوروي عصر اچندگانگي كه در دورة زندگي باختين ـ  

، هرچه ما از زبان رسمي به سـوي محـاوره  . پرداز روس قرار داشت مورد توجه نظريه، بود
هـاي   و ظرفيـت ) 9: 1373، پوينده(نمايد چندصدايي زبان بهتر رو مي، شوخي و طنز برويم

رنـگ  جهان زبان رسمي برخلاف جهـان رنگا . شودزباني و زيستي انسان بيشتر آشكار مي
  .سياه و سفيد است، چندصدايي

او فـارغ از زبـان رسـمي و    . نماياني از درونيـات مؤلـف اسـت    هجو از اين منظر آيينة
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 انديشـد و در سـراچة  نچـه را كـه مـي   يابد تا آشده امكان ميهاي محكم تعيينچارچوب
 اي بـراي ايـن زبـان   شايسـته  ةقطعات هجوي انوري نمايند. بيان كند، پروراندذهنش مي

انـوري در قالـب خاصـي از    ،  در قصيده. رسمي در مقابل زبان رسمي قصايد او هستندغير
توانـد  امكان خروج از ايـن معيارهـا نـاچيز اسـت و شـاعر نمـي      ، محتوا و شكل قرار دارد

ـ   شعر او مخاطبي رسمي. هاي آهنين قصيده بگستردهاي بيانش را فراتر از چارچوب بال
از . طلبـد زباني متناسب با جايگاه را مي، و اين مخاطب رسمي دارد ـ  ممدوح مثلاً پادشاه

 عرصـة ، ديگر سو محتواي قصايد نيز از قبل مشخص است و شاعر جز چند بيت تشـبيب 
اين فضـاي  ، در قصايد مقتضب و بدون تشبيب انوري. فراخي براي آفرينش و ابداع ندارد

راري قصـيده اسـت و   تك ـ مضامين و قـوافي  د نيز وجود ندارد؛ هرچه هست، عرصةمحدو
  .آن كنندةمدايح كسل

 ـزبـان هـزل  . قطعات هجوي انـوري قـرار دارد  ، در مقابل قصايد رسمي ود و سراسـر  آل
دهـد تـا شـاعر بـه     اجازه مـي ، انوري در كنار قالب به نسبت آزاد قطعات شوخي و خندة

طعـات  از ايـن رو ق . خواهـد سـخن بگويـد   گونه كه ميخوبي زبان بر نياتش بگشايد و آن
قطعـات هجـوي   . اي كامل براي زبان غيررسمي و چندصدايي اوستنمونه، هجوي انوري

  . دهداي كاملاً متفاوت با قصايدش را نشان مي مؤلفه، انوري

  

  بحث و بررسي

، مقابـل مـدح   وقتـي هجـو نقطـه   . اسـت  »ديگري«نوعي برخورد تند و خشن با ، هجو

هجـو  ، رودبه شمار مي) ممدوح( »ديگري«كه مدح نكوداشت و منقبت چنان، تعريف شود

  .است »ديگري«نيز كاستن از شأن و منزلت 

كوشـد بـا   رود و مـي مـي  »ديگـري «بـه سـراغ   ، با زباني تند و خشـن ، هجاگو در هجو

همچنين با استفاده از كلماتي ركيك و ، نمايي اشكالات و يا برشمردن نقايصي از او بزرگ
خشـونت زبـاني    مخاطب »ديگري«، در هجو. لت او بكاهداز جايگاه و منز، اشزننده درباره

 ،»ديگـري «مؤلف بـا تـلاش بـراي متفـاوت و غيرعـادي نشـان دادن       . گيردمؤلف قرار مي

هجو بسيار از مدارا يا پذيرش دور اسـت  ، بدين ترتيب. شودساز حذف و طرد او ميزمينه
  . است »ديگري«و كوششي براي حذف و طرد 
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: انـد چهار عامل مهـم را ذكـر كـرده   ، هاي شاعران براي هجوسراييدر كاوش از انگيزه
اقتضـاي  -4 ،نااميـدي از دريافـت صـله   -3 ،مشاجرات قلمـي -2 ،هاي شخصيآزردگي-1«

  . )535: 1392، داد( »طبيعت شاعر

بسـياري از هجويـات او   . شـود شده در هجويات انـوري يافـت مـي   هر چهار عامل ذكر
كساني كه به دليلـي  . او با ديگران است »هاي شخصيآزردگي«از مخاصمات و هايي نمونه

مشـاجرات  «. رودشـان مـي  نامعلوم مورد غضب شاعرند و با زباني تند و گزنـده بـه سـراغ   

كـه بـا شـماري از شـاعران و     او عـلاوه بـر ايـن   . نيز در هجويات انوري بسيار است »قلمي

نااميـدي  «. كنـد از آنان را نيز با زباني تند هجو مي شماري، اي دوستانه دارداديبان رابطه

ايـن تكنيـك تقاضـا در ادامـه     . هاي اساسي هجو انوري اسـت نيز از مايه »از دريافت صله

گـردد  نيز به تربيت و محيط او بازمي »اقتضاي طبيعت شاعر«. شودبيشتر توضيح داده مي

  .كه اين عامل در انوري مشهود است
كوششـي بـراي كـاوش در    ، بيان شـده اسـت   »ضاي طبيعت شاعراقت«آنچه به عنوان 

. نوري تحليل شـود ها در شخصيت و شعر اجا دارد اين ريشه. هاي هجوگويي استانگيزه
  . كرد را خوار و خفيف مي »ديگري«گشود و ها زبان به هجو مياين ريشه انوري به واسطة

گويـا در  . في و پرشـكوهي داشـت  اي مرفّه به دنيا آمد و زندگي اشراانوري در خانواده
چيزي بـه  گذراني به فقر مبتلا شد و از سر فقر و بيجواني بر اثر افراط در تجمل و خوش

انوري تحصيلات و مطالعات بسياري در علوم رايـج  . )631: 1340، انوري(شاعري روي آورد 
) 686 :همـان (دانست زمانه به خصوص فلسفه داشت؛ او خود را حكيمي چون افلاطون مي

گويـا انـوري   . آميـز داشـت  و از اين منظر به شاعري و شاعران نگاهي كاهنـده و تخفيـف  
هـاي علمـي بـه نـوايي برسـد؛ امـا طبـع قدرتمنـدان و         كوشيد تـا از راه تصـنيف كتـاب   

تـر از  به مدح مايل بود؛ پس حكيمي كه شأن خـود را بسـيار بـر   ، ثروتمندان بيش از علم
  .دگي اشرافي رو به شاعري آورددر آرزوي زن، دانستشاعري مي

در سراسـر شـعر انـوري مشـهود و     ، شاعري كـردن و بيـزاري از شـاعري    اين دوگانة
بـه  ، دانـد مصـرف مـي  ار و بير حالي كه شاعران را موجوداتي بيكانوري د. مشخص است

چيز زندگي خود از شراب و شمع تـا روغـن و جـو را از ديگـران طلـب       عنوان شاعر همه
هاي انوري نيست؛ دوگانگي بـزرگ روحـي او   دوگانگي تنها مورد از دوگانگي اين. كندمي
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، او با درك و فهمي كه از شرايط زنـدگي خـود داشـت   . انتخاب ميان قناعت و تمناّ است
  : بهتر است قناعت گزيند و دست تمنا به سوي ديگران دراز نكند كه دانست مي
ــو   « ــم شـ ــان كـ ــت كسـ ــودة منـ   آلـ

  

  و نــان اســتشــبه در وثــاق تــتــا يــك  
  

  چنــدان كــه مــروت اســت در دادن   
  

ــت    ــدان اسـ ــزار چنـ ــتدن هـ   »در ناسـ
  

  )553: 1340انوري، (    
بخشـي از  . كنـد دست كديه و تمنايش دامان ممدوحان را رهـا نمـي  ، حالاما در عين

انوري در درون خـود يـك   . گذاردوجود او قواعد اخلاقي را به نفع حوايج نفساني كنار مي
در واقـع غرايـز   . بنـدد اخلاقيـات و آداب مـي   خواه دارد كه راه را برزياده بزرگ و »سوژه«

  . انوري بر اخلاقيات او چيره است
زبان به هجو بگشايد و راه  »ديگري«شود در مقابل دو ويژگي مهم انوري كه باعث مي

  : عبارتند از ،گيردحذف و طرد را پي
او در اين مقـام  . ف و حكيم داردپنداري شديدي كه به عنوان فيلسوحقيقتخود) الف

رو اسـت  شـايد از ايـن  . كندنيز رحم نمي ـ  شاعريـ حتي بر بخش بزرگي از هويت خود  
گيرد و خود را بارها با صفاتي ناپسند و نامناسـب  كه هجويات انوري دامن شاعر را نيز مي

و ، گيرنـد هاي مختلف ذهن و هويت شاعر در برابر هم قرار ميدر واقع بخش. كندياد مي
، كنـد  ها را نثار شاعران ميزماني كه انوري بدترين دشنام. كنندرا پيدا مي »ديگري«حكم 

زمان به هنرش در شاعري و معروفيتش در ايـن زمينـه    از شاعري خود غافل نيست و هم
-از تمنـا و كديـه  ، خواندزيستي ميگري و سادهقناعت زماني هم كه روضة. كنداشاره مي

بخش ديگري از هويتش ، اه است؛ پس بخشي از هويت انوري در مقام مؤلفهاي خود آگ
  .دهدمورد هجا قرار مي »ديگري«را به عنوان 

در گـرو از دسـت دادن بخشـي از اقتـدار و     ، و مدارا با او »ديگري«زندگي در كنار ) ب

سيار ب »من«وقتي . است »ديگري«به نفع بسياري از امكانات و منافع حضور  »من«امكانات 

جا است كه كـار از مـدارا   گذارد؛ اينباقي نمي »ديگري«جايي براي ، بزرگ و حجيم باشد

بـراي انـوري بسـيار بـزرگ و مهـم بـوده        »من«. رودگذرد و به سوي حذف و طرد ميمي

شـد و انـوري بـه     »ديگـري «باعث تنگ شدن فضـا بـراي   ، از حد اين اهميت بيش. است

  .يافت مي »ديگري«كنار زدن  بستري براي، ترين دليليكوچك
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كـه  به كار گرفته شد؛ چنان »ديگري«هجو به عنوان سلاحي براي شاعر در مواجهه با 

. انتخـابي  دو مرحلـة قطعـي و يـك مرحلـة    : شعر سه مرحله دارد، براي بعضي از شاعران
شاعر در ابتـدا كسـي را مـدح و در پـي مـدح      . مراحل قطعي شامل مدح و تقاضا هستند

رسيدن به پايگاهي بـراي تقاضاسـت   ، شاعر از مدح انگيزة. كندرا از او طرح ميايش تقاض
  . و انگيزه از تقاضا نيز رسيدن به منفعتي مادي

انتخابي وجود دارد؛ انتخـاب ممـدوح از ميـان     يك مرحلة، قطعي وراي اين دو مرحلة
آورد و بـا  رمـي ممدوح يا تقاضـا را ب . دو چيزي كه از زمين تا آسمان تفاوت دارد. دو چيز

  : گيردآيد و ممدوح سابق مورد هجو قرار ميشود و يا حاجت مداح برنميشكر مواجه مي
  سه بيت رسـم بـود شـاعران طـامع را    «

  

  يكـــي مـــديح و دگـــر قطعـــة تقاضـــايي  
  

  اگــر بــداد ســوم، شــكر، ور نــداد هجــا
  

  »از اين سه بيت، دو گفتم، دگـر چـه فرمـايي     
  

  )140: 1340انوري، (    
اش اگر ممـدوحي بـه خواسـته   . آيدگونه از هجو بسيار به چشم ميشعر انوري اين در

بايـد منتظـر هجوهـاي    ، نپردازد، چيزي را كه مقرر بود، يا برخلاف وعده، توجهي كندبي
  : دار و آبروبر انوري باشدآب
ــرا  « ــه چـ ــف زمانـ ــويي يوسـ ــر تـ   گـ

  

ــت     ــاه اسـ ــار در چـ ــن ز انتظـ   دل مـ
  

ــاش الله ــو ! حــ ــي هجــ ــاد يعنــ   مبــ
  

  الله اســـت راســـتي جـــاي حـــاش    
  

  تراشـــــيدمدوش بيتـــــي دو مـــــي
  

ــت    ــردم گف ــي : خ ــز ب ــت  خي ــاه اس   گ
  

  ايــن يــك امشــب مكــن بــه قــول هــوا
  

ــت     ــواه اس ــوا نكوخ ــاو را ه ــت ك   كيس
  

  گــويمهـان و هــان بــيش از ايــن نمــي 
  

  »تـاه اسـت  شير در خشم و رشـته يـك    
  

  

  )560: همان(  
  

، در طلــب شــراب، خواجــه اســفندياراز شخصــي بــه نـام  ، اي مشــهورو يـا در قطعــه 
  : كند كهپيشاپيش او را تهديد مي

ــدونم « ــويي فريــ ــتي تــ ــر فرســ   گــ
  

ــن     ــاالله مــ ــوذ بــ ــه روزي نعــ   ورنــ
  

ــيچم    ــان پـ ــحاك ناگهـ ــو ضـ   همچـ
  

  »مارهــــــاي هجــــــات برگــــــردن  
  

  

  )704: همان(  
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دانست و در تهديـد كسـاني كـه حـاجتش را     انوري قدرت هجو خود را بسيار بالا مي
  : كردمبالغه مي، دآوردنبرنمي

ــد  « ــار آم ــه ب ــا ب ــاخ هج ــه ش ــين ك   ه
  

ــر     ــگ مب ــام و نن ــيخ ن ــن ب ــيش از اي   ب
  

ــو  ــو بــه گــردن ت   بعــد از ايــن خــون ت
  

  »گـــر بـــدان آريـــم كـــه گـــويم پـــر  
  

  

  )652: 1340انوري، (  
  

و  »كيميافروشـي «، »شـعر باطـل  «را سـرودن  شـاعري اسـت كـه انـوري آن    گونـه  ايـن 

شـعر بـراي انـوري    . گشـايد ن مـي به دشنام و خفّت شاعرا نامد و زبانمي »الرجال حيض«

از هـيچ خفتـي   ، زيستن در سطح اشراف و بزرگان بود و بـراي ايـن آرزوي بـزرگ    وسيلة
پيچانـدن مارهـاي   «بـيم داشـت و نـه از     »آلوده شدن به منت كسان«دريغ نداشت؛ نه از 

 . »ديگري«بر گردن  »هجا

  انوريهاي مواجهه با ديگري در هجويات مؤلفه

شاعر  شود تا كيفيت و چگونگي مواجهةمياكنون با مراجعه به هجويات انوري تلاش 
اش برخـوردي حـذفي بـا    هجويات بـه جهـت خاصـيت كاهنـده    . روشن شود »ديگري«با 

  : شودهاي چهارگانه به تصوير كشيده مي دارد؛ اين برخورد به شيوه »ديگري«

مهم در تفـاوت   ةلئمس. بحث از تفاوت است، »ديگري«بحث از : هاتكيه بر تفاوت) الف

نيـازي   »ديگـري «براي زيستن در كنـار  . ها استانتخاب ميان پذيرش يا تمركز بر تفاوت

از بـه همكـاري و درك متقابـل از    رنـگ باشـيم؛ بلكـه ني ـ   شـكل و يـك  نيست كه ما يك
يكـي از  ، »ديگـري «سـازي حـذف و طـرد    اما بـراي زمينـه  ، هاي اجتماعي است وليتمسئ

  . ها استانگشت گذاشتن بر تفاوت، هاهترين راهب
كنـد؛  را دنبـال مـي   »ديگـري «روند معكوس پذيرش و درك حضور ، هاتكيه بر تفاوت

زمينـه را بـراي هرچـه بيشـتر دور شـدن و      ، »ديگـري «جاي كمك به فهم و شـناخت   به

ايـن   سازد و اينجاست كه راه براي برخـورد خشـن و تنـد بـا    انگيز شدنش فراهم مي وهم
  . شودانگيز فراهم ميدور و رعب »ديگري«

از تكيـه بـر    ايـن گونـه  . هاي جسمي متفاوت اسـت غلو در ويژگي، هاي هجواز شيوه
حصـير  «بـراي نمونـه آنجـا كـه در داسـتان      ، شوددر هجويات انوري نيز ديده مي، تفاوت
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گيرد يـا در هجـو   لكنت زبان زن را به تمسخر مي، )671: 1340انوري، ( »خريدن زنكي لال

چهـره  ، در هجـوي ديگـر  . )631: همـان (دهـد  هجا قرارمي لنگ بودنش را ماية، فريد نامي
ديگـري كسـي را بـه جهـت      و در قطعـة ) 673: همـان (كنـد  تشبيه مي »جعل«كسي را به 

  : گويدكند و ميهجو مي، بلندي بسيار قامت
  است به جايي اي خواجه بلنديت رسيده«

  

  به گوش تو رسد صـوت كز اهل سماوات   
  

  گر عمر تو چون قد تو بودي بـه درازي 
  

  »المـوت تو زنده بماندي و بمردي ملك  
  

  

  )580: همان(  
  

 زبـان بـه هجـو ديگـر    ، گاه شاعر به جهت خاسـتگاه فلسـفي خـود   ، در قطعات انوري
واضح آن هجو فقيهان و صوفيان بـراي مـدح بـوعلي     نمونة. گشايدقشرهاي اجتماعي مي

را به جهت نفهميدن جايگـاه   »فقيه سفيه«او . به عنوان نماد حكمت و فلسفه است، سينا

شـاعر صـوفي   ، چنين انوريهم. )511: همـان (خواند مي »در تك چاه جهل مانده«حكيمان 

رحـوم و  م، ابلـه «، مسلكي چون سنايي را به جهت آرزو كردن جايگـاهي بـالاتر از بـوعلي   

شـمرد؛ چـرا كـه زمـرد     مـي  »آرزوي خـام پخـتن  « را، سنايي نامد و خواستةمي »مسكين

، پوشـان جايي ديگر نيز از پشمينه. )513: همان(تصوف دارد  شأني افزون از شيشة، فلسفه
  . )704: همان(كند ياد مي »جهال صوفيان«با لقب 

را بـه جهـت    »ديگري«خورد كه شاعر هايي از هجو در ديوان انوري به چشم مينمونه

چه در نگاه انوري آن. نوازدآميز ميهجوهاي هزل به تپانچة، داندخل ميچه خست و بآن
آنهم در ، ممكن است تنها يك تفاوت ديدگاه يا روش زندگي باشد، بخل و خساست است

انوري كـه سـودايي جـز شـعر سـرودن و      . است »ديگري«خرج كردن مالي كه متعلق به 

  : كندهجو مي، خواندا كه بخيل ميها كساني ربا تندترين اهانت، گرفتن نداشت صله
ــت   ــن پارساس ــواهر م ــويي خ ــد گ   چن

  

  گــپ مــزن گــرد حــديث او مگــرد      
  

ــة  ــا در خان ــت   پارس ــو اس ــان ت ــو ن   ت
  

  »كه نانـت را نـه زن بينـد نـه مـرد     زان  
  

  

  )601: همان(  
نـامردمي و  «خساست ميزبـان خـود را در رسـيدگي بـه مهمـان      ، اي ديگريا در قطعه

  .چرا كه خود سير بود و انوري را گرسنه نگاه داشت )757: نهما(خواند مي »سگي
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آن  نمونـة . كنـد از دايرة انسـاني خـارج مـي   ، داندانوري كساني را كه مخالف خود مي
. )714: 1340انـوري،  (كه گويا با انوري منازعه و مخاصمه داشـت  ، هجو فتوحي شاعر است

خواند و با كلمـات زشـتي   مي »خوك«و او را ، يا هجو كسي كه پند انوري را نشنيده است

، انسـاني  از دايـرة  »ديگـري «هاي خـارج سـاختن   از ديگر نمونه. )642: همان(كند هجا مي

هنـر و  بـي ، شاعر او را موجودي غيرانساني بختي محتشم است كهاي در هجو نگونقطعه
  : خواندجان و از ستوران ميبي، خردبي
ــمار خــود را   « ــان مش ــنس مردم   ز ج

  

ــرت    ــت و زوري گ ــزدان زري داد اس   ي
  

ــاهي چــه شــيري   ــد چــه روب ــر باي   هن
  

ــوري     ــه ع ــاروني چ ــه ق ــد چ ــرد باي   خ
  

  ز اســب و تخــت تــو رشــكم نيايــد    
  

  كـرّي و كـوري  ، چـون تـوام  نه من هم  
  

  جمــادي بــر جمــادي، چــو بــر تختــي
  

  »ســتوري بــر ســتوري، چــو بــر اســبي  
  

  

  )742: همان(  
بـه چشـم    »ديگـري «تندي با  در آن مواجهة، نشين استگفتار شيرين انوري گرچه دل

برخـورد و ابـراز    ةسـاز دور شـدن اسـت و دور شـدن مقدم ـ    ها زمينهتكيه بر تفاوت. آيدمي
  .خشونت

ماننـد  ، را به جهت يك ويژگـي هـويتي   »ديگري«شاعر ، در اين رويكرد: نگاه كلي) ب

هـا يـا   ژگـي دهد و چشم بـر ديگـر وي  شغل يا جنسيت مورد هجو قرار مي، نسب، قوميت
اوباش و رنـود  ، به عنوان مثال اهالي بلخ، و كلي قلانيدر اين نگاه غيرع. بنددخلقيات مي
. )570: همـان (كه ميان صـالح و طالحشـان تفـاوتي قائـل شـود      بدون آن، شوندناميده مي

ها است ها و نشناختن زيبايي تفاوتنديدن بسياري از ويژگي »ديگري«گونه از نگاه به  اين

  .گشايدمي، ه را براي به يك چوب راندن و به يك حكم كشتنو را
انـوري در قطعـات   . او بـا زنـان اسـت    ةعنـاد و سـتيز  ، هاترين اين دستمايهاز معروف

و يا زن ) 517: همان(شمارد خردي ميبيمحبت به زن را از ، كندبسياري زنان را هجو مي
كند و ترياق زهرِ اين را به مار تشبيه ميگاه زن . )518: همـان (داند مي »زنِ مرده«خوب را 

: همـان (انگـارد  و گاه زن خواستن را با خر بودن يكي مي) 666: همـان (داند مار را طلاق مي

  : ستيزي در شعر انوري بسيار استهاي زننمونه. )647
  زن چو ميغ است و مرد چون ماه اسـت «

  

  مــــاه را تيرگــــي ز ميــــغ بــــود     
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ــرد  ــدترين مـ ــن  ، بـ ــدر ايـ ــالمانـ   عـ
  

  دريــــغ بــــود، بـــه بهينــــه زنــــان   
  

ــان    ــر زن ــه مه ــد ب ــه او دل نه ــر ك   ه
  

ــود     ــغ بــ ــزاي تيــ ــردن او ســ   »گــ
  

  

  )630: 1340انوري، (  
شايد به جهـت عـرف زمانـه يـا     ، عناد انوري با زنان اطلاعي در دست نيست ةاز ريش

بـه  زنـان   ةورزد؛ اما تعميم تجربيات محدودش بر همتجربيات شخصي چنين عداوتي مي
  . است »ديگري«آشكار حذف و طرد  ةنمون، عنوان حكمي كلي

 ـ. شـود نگاه كلي در هجويات انوري به تكرار مشاهده مي آن تـوهين بـه اهـالي     ةنمون
: همـان (و يا هجو اهالي غزنين در دو قطعـه اسـت   ) 585: همان( »آبادبخيل«نخشب با لقب 

اي طايفـه «كند و آنـان را  يان حمله مياي با زباني تند به بازارانوري در قطعه. )700و 613

  . داندمي )646: همان( »ناراست«و  »تخم فساد«برزيگران ، »مزبله و جيفه«اهل ، »دون

انـوري شـاعري را   . هاي پرتكرار در ديوان انوري اسـت شاعران نيز از نمونه ةهجو طبق
مجيزگويـان و   اي چون فردوسي را بـا شاعر آزادهحتي خواند و فايده ميكاري پست و بي

شعر و شعرا بدون هيچ استثنا هجو . دانستهايش يكي ميكاسهمداحاني چون خود و هم
  : نگري در ديوان انوري بسيار استيو جزئ

  انوري بهر قبول عامه چند از ننگ شـعر «
  

  راه حكمت رو، قبول عامه گو هرگز مبـاش   
  

  مال بوعلي نقصـان فردوسـي نگـر   در ك
  

  گو هرگز مباش »هنامهش«، »شفا«هركجا آمد   
  

  تا كي از تشبيه تيغ و خامه خامي بايدت؟
  

  »وخامه گو هرگز مبـاش  تير بهرامي تو تيغ  
  

  

  )659: همان(  
 ـ    اي جهت جايگاه فلسفيانوري به : مطلق دانستن آراي خود) ج ل كـه بـراي خـود قائ

 »ديگـري «بـراي  ، اي از درستي و راسـتي دانست و بهرهنظرياتش را عين حقيقت مي، بود

اي جز انباشته شـدن حـق در يـك سـو و     اين مطلق دانستن آراي خود نتيجه. ل نبودقائ
جا مشخص است كه منازعه ميان حق مطلق و باطل در اين. ماندن طرف ديگر ندارد تهي

را بـا   »ديگـري «، چنـين نگـاهي   ةتوان در سايكند و مينابودي باطل را توجيه مي، مطلق

  .طرد كردحذف و ، توجيهات منطقي
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خواندند و مخالفانش را او را عين حقيقت مي، شاعران مداح به جهت بالابردن ممدوح
مخالف خدا يا پيامبر قلمداد و مستحق بزرگترين ، چه بسا كه مخالف ممدوح. عين باطل

مقامـات  «به عنوان مثال در تبريك و نكوداشت . شدها و تندترين هجاها دانسته مينفرين

نويسـد و در  اي مـي قطعـه  -كه ممدوح شاعر بـود -حميدالدين بلخي  به قاضي »حميدي

مقامـات  «شـمرد؛ خاصـه   برابر انشاي او همه چيز جز قرآن و گفتار پيامبر را ترّهـات مـي  

  .)523: 1340انوري، (را  »الزمانمقامات بديع«و  »حريري

ر كسـاني كـه بـرخلاف نظ ـ   ، »صفي محمد«ضمن هجو كسي به نام ، اي ديگردر قطعه

: همـان (كنـد  هجـو مـي  ، آميـز با الفاظي بسيار زشت و هزل، خواننداو را ظريف مي، انوري

كنـد و بـا كمـك    تلميحي به داستان قرآني قارون و موسي مي، يا براي هجو كسي. )525
  .)733: همان(نمايد را طرد مي »ديگري«، مقدسات

اي كـه  عرصـه . كشاند »يديگر«حذف و طرد  ةانوري را به ورط، مطلق انگاشتن آراي خود

  .شد مي واجبي عقلي شمرده ، به عنوان باطلي مطلق »ديگري«در آن كوبيدن و كنارگذاشتن 

نسـبت بـا   ، »ديگـري «هـاي اساسـي در حـذف و طـرد     از مقوله: نسبت با خشونت) د

، ورزيمراتب گوناگوني دارد كه وابسته بـه ميـزان خشـونت   ، حذف و طرد. خشونت است
ميـزان حـذف و طـرد نيـز     ، تـر باشـد  افزون، هرچه شدت خشونت. استبندي قابل طبقه
  .شودبيشتر مي

زبـان او  . خشونت زباني اسـت ، براي انوري مقدور است، اوج خشونتي كه در هجويات
هـاي زشـت   سـازي هاي ركيك و صحنهاو با دشنام. در هجوياتش بسيار تند و زننده است

انوري خود نيز از . كند آبرو مين را خفيف و بيآنارود و هاي هجوگويي ميبه سراغ سوژه
  : گويدكه در تهديد كسي به هجا ميچنان، قدرت هجوش آگاه بود

ــگ  « ــه س ــا ك ــت حق ــايي گويم   چيزه
  

ــنم     ــان ك ــر ن ــر ب ــز اگ ــد ني ــان نبوي   »ن
  

  

  )693: همان(  
، چنان است كه اكنون نيز براي مخاطـب ، هاي تند و خشن انوري در هجوياتتوهين
هاي نارواي اخلاقي و جنسـي  او در هجو از نسبت. شودش خاطر و ملالت ميموجب رنج

تواند بر شـدت  تا مي، به شخص يا خاندانش ابايي ندارد و براي نشان دادن قدرت هجوش
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 »عقـرب و سـفيه  «شخصـي بـه نـام بوطيـب را     ، به عنوان مثـال . افزايدمي، خشونت كلام

يـا بـه   . )565: همـان ( »پليد است و روسپي اسـت  هرچ از تبار او است«: گويدنامد و مي مي

: 1340انـوري،  (خوانـد  مـي  »مزدزن به«، آساني قاري بدآوازي را به جهت صداي ناخوشش

و  »كار مردان كرد«كند كه الموت را ستايش مي ملك، چنين در مرگ ميرطغرل هم. )534

. )597: مـان ه(از ميـان بـرد   ، و خسـت ورزيـد   »كـه شصـت سـال بزيسـت    } را{قلتباني «

  .آلود انوري بسيار استهاي خشونت كلامي در هجويات هزل نمونه
  

  گيرينتيجه

در ايـن  . اسـت  »ديگـري «تنـد و خشـن بـا     ةكـاملي از مواجه ـ  ةهجويات انوري نمون

رويـيم و رويكـرد حـذف و     هجويات بيش از هرجاي ديگري با شخصيت واقعي شاعر روبه
  . كنيمرا مشاهده مي »ديگري«طرد او نسبت به 

اي بــراي تهديــد ممــدوحان خســيس و كوبيــدن رقيبــان و وســيله، انــوري از هجــو
اي در هجو حـاكم  مانند قطعه، گرچه چند نمونه از هجويات اجتماعي. مخالفانش ساخت

، هجويات انوري نيز ماننـد غالـب هجويـات ديگـر شـاعران     ، شهر در قطعاتش آمده است
 »ديگـري «ها ميان خـود و  با تكيه بر تفاوت در اين هجويات انوري. شخصي و فردي است

با نگـاهي كلـي بـه مـدد يـك      . پردازدانساني يا طبيعي بودن مي ةبه دور كردن او از داير
را مـورد نكـوهش و تخريـب قـرار      »ديگـري «، هـا مشخصه و ناديده انگاشتن ديگر ويژگي

را باطـل   »ديگـري «، حق در جانـب خـود   رةبا مطلق انگاشتن آراي خود و مصاد، دهد مي

ها تندترين اهانت، شمرد و با استفاده از خشونت زبانيعقاب و دوري مي مطلق و شايسته
  .كندفراهم مي »ديگري«براي حذف و طرد  اينها زمينه را. داردرا نسبت به او روا مي

سـتيزي و تقـابلي    »ديگـري « آيـد،  بـه چشـم مـي    هجويات انوريدر نهايت، آنچه در 

خشـونت  . است كه در قطب مقابل مدارا و پذيرشِ ديگـري قـرار دارد  آميخته با خشونت 
ه شـده  ري كه در اين مقاله به صورت مفصل به آنهـا اشـا  رهاي انو جاري در هجويهزباني 

حـذف  (بـار ديگـري    انجامـد و طـرد و حـذف خشـونت     سازي خشونت مي است، به عادي
  . نمايد ا تسهيل مي) گفتماني و حذف فيزيكي
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  منابع 

، به اهتمام محمدتقي مدرس رضوي، ديوان انوري )1340(اوحدالدين علي بن محمد ، ابيوردي انوري
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران

  .دنياي كتاب، تهران، تصحيح محمدتقي بهار) 1381(تاريخ سيستان 
  .ققنوس، تهران، نگاهي به تاريخ و ادبيات ايران )1382(سيد محمد ، ترابي

  .مركز، تهران، داريوش كريمي ترجمة، گويي ميخاييل باختينو منطق گفت )1377(تزوتان ، تودورف
  .آرست، تهران، ميخاييل باختين، آزادي، خنده، سوداي مكالمه )1373(محمد جعفر ، پوينده
  .مركز، تهران، تفاوت و تساهل) 1380(رامين ، بگلوجهان

  .مرواريد، تهران، فرهنگ اصطلاحات ادبي )1392(سيما ، داد
، محمـدتقي فخـر داعـي گيلانـي     ترجمـة ، تاريخ شعر و ادب ايـران ، شعرالعجم )1368(شبلي نعماني 

  .دنياي كتاب، تهران
 .سخن، تهران، )نقد و تحليل شعر انوري(مفلس كيميا فروش ) 1384(محمدرضا ، شفيعي كدكني

  .ميترا، تهران، شناسي شعرسبك) 1388(سيروس ، شميسا
  .ميترا، تهران، واع ادبيان) 1389( -------------

دوره ، نشريه ادبيـات تطبيقـي  ، »سرايي ابن رومي و انوري در عرصة هجويه«) 1388(محمدرضا ، صرفي

  .85-63 صص، 1شماره ، 1
علمي و ، تهران، حسين يوسفيبه اهتمام غلام، نامهقابوس) 1388(قابوس بن كيكاووس ، عنصرالمعالي
  .فرهنگي

، خشـايار ديهيمـي   ةترجم ـ، فلسفه سياسي از ماكياولي تـا مونتسـكيو   تاريخ) 1391( جورج، كلوسكو
  .ني، تهران

  . زوار، تهران، ورانسخن و سخن) 1387(محمد حسن ، فرفروزان
  .شرق، تهران، ابراهيم پور داود ةبا مقدم، ي قزوينيبيست مقاله) 1332(محمد ، قزويني

كليات عبيد زاكاني، به كوشش محمد جعفر ، »بررسي آثار عبيد زاكاني« )1999( محجوب، محمدجعفر

  bibliotheca persica press: محجوب، نيويورك
  .انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ةمؤسس، تهران، هجو در شعر فارسي) 1380(ناصر ، نيكوبخت

  .شيرازه، تهران، ي صالح نجفيترجمه، درباب مدارا) 1383(مايكل ، والزر
  .ني، تهران، حسين بشيريهة ترجم، اي دولتهنظريه )1392(اندرو ، وينسنت

  .ني، تهران، ي حسين بشيريهترجمه، لوياتان) 1387(توماس ، هابز
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  19/12/1394: تاريخ دريافت
  02/11/1396: تاريخ پذيرش

  

  اي گيراسازي زبان در مقالات شمسه تحليل شيوه

  

  * مهدي محبتي
  

   چكيده
جـايي   نوشتار از طريق جابـه ارايي زبانِ يابي به حداكثر ك توان دست نثر خلاق را مي

و هماهنگي زبان با نحوة وقوع واقعيـت ذهنـي و خـارجي     ،ويژه فعل به ،اركان جمله
هـا رشـته و    طرفداران بسـيار دارد و در برخـي دانشـگاه    جهاندانست كه امروزه در 
توان ديـد   هايي را مي در متون منثور فارسي نوشته. دارد وجود گرايشي به همين نام

 مانندش بر زبان، و نيـز رعايـت قواعـد    اري عميق نويسنده و چيرگي بيكه با هوشي
مجموعـه   ،آنهـا  تـرين  مهـم يكـي از   .انـد  يوة نگارش به نثر خلاق دست يافتـه اين ش
هايي است كه امروزه به نام مقالات شمس تبريزي مشـهور و منتشـر گشـته     نوشته
ف و در مواضـع مختل ـ  جـايي آنهـا   ها و جابـه  حوة كاربرد اركان جملهدقت در ن. است

هـا و همچنـين شـيوة اسـتفاده شـمس از       جـايي  توجه به بسـامد وقـوع ايـن جابـه    
اعلاي نثر خـلاق در زبـان    ةبسياري از مواضع مقالات را نمون شگردهاي بياني كلام،

هدف ايـن مقالـه ارائـه تعريفـي از نثـر خـلاق و نمـايش قواعـد و         . سازد فارسي مي
ادب فارسـي   زبـان و در ويت و كارايي بيشتر آن مصاديق آن در مقالات شمس و تق

دهد كه شمس تبريزي از طريق فرايند  دقت در اين شيوه خاص نثر نشان مي .است
تصويرسازي و ديداري ساختن كلام، هماهنگي واقعيت كلامي بـا واقعيـت    تجسيم،
 جـايي اركـان،   هـا و جابـه   هاي هنري با مـتمم  بازي فعل، استفاده فراوان از خارجي،

  .ه استدياده به نثر فارسي بخشعال درتي فوقق
  

  .نثر خلاق، اركان جمله، يزيمقالات شمس، شمس تبر: هاي كليدي واژه
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  مقدمه

هـاي   شود؛ نخست شيوه عمدتاً دو معنا به ذهن متبادر مي 1نثر خلاق، از اطلاق امروزه
ويژه بسط دقيـق   و بهو روايت  حاندازي طر نويس در پي گو يا داستان اي است كه قصه تازه

آنهـا نوشـته را بـه     اسـتفاده از  گيرد و بـا  و منطقي شخصيت در روايت خويش به كار مي
ين منظر، نوشتن خلاق هرگونه نوشتاري است ا درواقع از. رساند حداكثر تأثير يا لذت مي

»نگارشي نو و اصيل«كه حاوي 
 ةمان چيزي كه در سنت كلاسـيك، نوشـت  يعني ه ؛باشد 2

معناي دوم عمـدتاً   .)112: 1393 ،كـازانووا (رساند  مرز ادبيت و ادبيات محض ميروايي را به 
يا گـزارش  - نگار در هنگام نوشتن شود كه يك گزارشگر يا روزنامه ميبه ترفندهايي گفته 

 كنـد  تر، و همسويي نوشته با واقعيت اسـتفاده مـي   اريِ آني و ژرفذبراي تأثيرگ -خويش
)Hesse, 2010: 31(.   

هـا   اي از ايـن شـيوه   اما پاره ،وشتار خلاق اساساً متكي بر خلاقيت فردي استاگرچه ن
هـا و مراكـز    چنان كه امروزه دانشگاه .غالباً مدرِسي و آموزشي است ،خصوصاً نوع دوم آن

هـا   كه به تعليم و ترويج ايـن شـيوه   وجود دارندخاصي در اروپا و بالاخص ايالات متحده 
اي  رشـته  ،و يـوا هـا ماننـد دانشـگاه كلمبيـا و ييـل       شـگاه مشغولند و حتي در برخـي دان 

  .پرورند اند و دانشجو مي مخصوص براي آن داير كرده
خاصـي از نوشـتن    ةاي عام ديگري نيز دارد كـه آن شـيو  معن »نثر خلاق«با اين همه 

و فـرم   هنجـار است كه ضمن پذيرش اصول و مباني عام نوشتارهاي متـداول، عمـدتاً بـا    
يج در يك دوره متفاوت است و نويسنده با استفاده از ترفندها و شـگردهاي  نوشتارهاي را

اش را از  يابـد و نوشـته   بـه سـبك فـردي خاصـي دسـت مـي       ،بـرد  اي كه به كار مي ويژه
اي شـدن   دارد و نهايتاً نثرش را از كليشه هاي مرسوم و متداول بازمي ر شيوهفروغلتيدن د

  .رهاند و ابتذال سبكي مي
ايـن معنـا اگـر چـه     . از نثر خـلاق در ايـن مقـام، همـين معناسـت      جستار از اينمراد 
سـه   اي مـوارد هـر   هـايي بـا گونـة اول و دوم دارد و حتـي در پـاره      ها و همسـاني  همخواني

را كـه  چ ـ ؛هم متفاوتند اما در بنياد و اساس با ،توانند از امكانات بياني هم استفاده كنند مي

                                                 
1. Creative  prose  يا  Creative  writing 

2. original composition 
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خـارج از زيبـايي    در پي اغراض و اهدافيذاتي است و  جوش و اين نوع نوشتن، بيشتر درون
  .تواند از اسباب تقويت آن به شمار آيد چند آموزش و پرورش نويسنده مي ؛ هرنثر نيست

خصوصاً در ساحت ادبي -نوشتار  ةزندگي و گيرايي هر زباني در حيط بديهي است كه
سـنت  ميـراث و  كننـده   از نثر است تا هم منتقل مرهون شناخت و كاركرد اين گونه -آن

بخـش   ،كـه گفتـه شـد    البته چنان. با خود همراه سازدو هم  ،زيبانويسي گذشتگان باشد
اعظم اين نوع نوشتار، ذاتي و موهوبي است و بسياري از بزرگان ادبي در گذشته با تكيـه  

ان اند و امروزه نيز نويسندگ ها استفاده كرده بر همين لطف خداداد از اين شگردها و شيوه
بـر غنـاي زبـان     )1(هاي جديدي از گفتار گيرند و با خلق گونه ممتاز و برتر از آن بهره مي

اما چنين نيز نيست كه امكان تجزيه و تحليل اين گونه نوشتار فـراهم   ؛افزايند فارسي مي
 .نباشد و نتوان از اصول و مباني آن الگوهايي بـراي نحـوة نوشـتار امـروز بـه دسـت آورد      

بـه   ،أمل در شيوة نوشتار و تدقيق دراصول و مباني شاهكارهاي منثـور ادبـي  توان با ت مي
ترفندهاي آنان رسيد و تا حدودي پـرده از رازهـاي توفيقشـان    و اي از شگردها  درك پاره

تا بهتـر و   دستان امروز گذاشت به برداشت و با تدوين اين مباني، الگوهايي پيش روي قلم
  .)2(زيباتر بنويسند

شـمس تبريـزي در مقـالات     هاي سبكيِ نثرِ به برخي از شگردها و شيوه در اين مقال
هـايي چنـين    اندازي جمله و تا حد مقدور به دلايل توفيق او در پي شود نظري افكنده مي

گفتني است كـه مقـالات شـمس و محتويـات آن از جهـت      . استوار و گيرا نزديك شويم
ادبيـات فارسـي ممتـاز و يگانـه     بسيار، خاص و درخشان و حتي از برخي جهات در كـل  

به گفته مصحح  با همين توان و ارزشمندي است كهو در قياس ) 87 :1390فروزانفر، (است 
: 1385موحد، ( »توانست بزرگترين شاهكار نثر فارسي را بيافريند مي«شمس،  الاتكتاب مق

بـه همـين    با توجـه  ،گويي در عالم است جنبانان شيرين مولانا هم كه خود از سلسله .)37
  :گفت زباني مي دور از چرب واقعيت بود كه متواضعانه و به

ــيرين او  ــتن شــ ــنيدم گفــ ــا شــ   تــ
  

  فزايـــد گفـــتن خويشـــم مـــلال مـــي  
  

  )1224 :1393مولوي، (    

  هاي در دارد بناگوش ضـمير مـن   قلايد
  

  الـدين  آسـاي شـمس   از آن الفاظ وحـي   
  

  )756: همان(    
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دانـد و سـخن    ن و تحرير و عبارت و تدقيق مـي پسر ارشد مولانا، هم او را صاحب بيا
   .)71و  60 :1389سطان ولد، (سازد  گفتن او را به بارش در و مرواريد مانند مي

بديهي است كه علاوه بر معاني و مضامين بلند كلام، بخش مهمـي از ايـن گيرايـي و    
  .بخشد ميتي كه در وقت گفتار بدان ئها و هي شيريني مرتبط به خود زبان است و شيوه

  

  پيشينه پژوهش

مقالات متعدد نوشته شده است كـه   صيات سبكي و زباني مقالات شمس،خصو ةدربار
 پژوهـي در  شـمس «را بـه نـام    اي مستقل و مفصل همه آنها نويسنده اين نوشتار در مقاله

امـا   ،معرفي كرده اسـت 1393سال  ،3 ةشمار ،انجمن ةنام ةدر مجل »ايران و زبان فارسي

انـد و هـيچ    ادبي اين كتاب پرداخته به ذكر خصوصيات سبكي يا زباني و بعضاً همگي آنها
بـار در بـاب    تركيبي است و براي نخسـتين  منظر نگارش خلاق كه يك امر كاملاً زكدام ا

  . اند نپرداخته ،شود اين كتاب مطرح مي
كنـد كـه سـخنانش چنـين      شـمس چـه مـي   توان پرسيد كـه   با همه اين احوال مي 
  گردد؟  افزا مي و روحنشين  دل

ت مكتـوب در مقـالات عينـاً همـان     دانيم كه آيا اين صور ما البته دقيق و درست نمي
به دست مريدان و كاتبان، تطـور   اينكهيا  ت ملفوظي است كه از زبان شمس تراويدهئهي

اما هرچه هست، همين صورت مكتوبي كه پيش ماست، برخي  ؛و تغييري هم يافته است
 ؛تـوان نظيـرش را ديـد    جان و آني دارد كه در كمتر كتاب و گفتـاري مـي   هاي آن، جمله

  .ترتيب خاص زماني اگرچه پراكنده و پريشيده و بي
اين مبناي كار اين مقاله همـين مكتوبـاتي اسـت كـه در مـتن موجـود مقـالات        بنابر

رسد كه براي تحليل عينـي   همچنين به نظر مي. شمس آمده و امروز در دسترس ماست
به صورتي - ابزار و راهكار ترين مهمي متن و رسيدن به نتايجي استوار و قابل قبول و علم

اسـتقراي تـام در    -كه صرفاً متكي بر ذوق و احساس نباشد و مستدل و مستند هم باشد
ها و اركان و اجزاي آنها و همچنين بسامد تكرار يـك شـيوة بيـاني در     نحوة كاربرد جمله

 در -نحـوي و سـبكي   از منظر- عنا كه كاربرد يك شيوهكل مقالات شمس است؛ بدين م
تواند بيانگر آن باشد كـه ايـن    آن در كل كتاب، مي چندين موضوع و تكرار چند موضع و
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ايـم   بر همين مبنا كوشـيده  .نحوي و بياني، ويژگي خاص شمس تبريزي بوده است ةشيو
زبان شمس جاري بوده  كه در حد امكان، دلايل و عواملي را كه در كل مقالات بر ذهن و

بندي و تحليل كنـيم، و تـا    آيد، دسته است و درواقع ويژگي بياني و سبكي او به شمار مي
  .حدودي به اسرار زيبايي و گيراسازي كلام او نزديك گرديم

  
  هاي گيرايي كلام شيوه

شـيوه بـراي    به طور كلـي از دو  -خلاق امروز هاي متداول در نثر بسان روش- شمس
  :م خويش بهره برده استتأثير كلا

گـري بـه    ها در ساختار جمله و ديگر استفاده از شـيوة روايـت   نخست تغيير نظم واژه
جايي و بازي با اركان جمله در حوزة نحو و بيان  در واقع جابه. ابزار تأثير ترين مهمعنوان 

اي ه ـ تانكهـا و داس ـ  كـارگيري داسـتان   عمدتاً با به ـهاي روايي   خلق صورت يك سو و از
اسباب زيبايي و گيراسازي كلام از گذشته تا امروز بـوده و   ترين مهماز ديگر سو،  ـكوتاه  

  .هست و احتمالاً خواهد بود
بديهي است كه خلق معاني متفاوت در متن، مرهون نـوع چيـنش واژگـان در جملـه     

توانـد   يك جملـه مـي   بدين معنا كه تغيير در نوع همنشيني و جانشيني واژگان در ؛است
تبع، معاني آنهـا را از   ها و به متفاوت منجر شود و جمله ها و معاني كاملاً به خلق موقعيت

اي  ايـن نكتـه  . ود آوردبر مبناي نگاهي نو به وج ـ »نظمي نو«اي شدن نجات دهد و  كليشه

بندي دقيق آن بـراي   بود كه بسياري از بزرگان ما بدان پاي فشرده بودند؛ هرچند صورت
پـرداز بـزرگ فرهنـگ گذشـته مـا، عبـدالقاهر        خلاقيت متفكـر و نظريـه   بار مرهون اولين

منـد اثبـات كنـد كـه راز      نظام نظريةجرجاني بسيار كوشيد تا در قالب يك . جرجاني بود
ادبي نه در معناي صرف است و  تأثيرگذاري و زيبايي و عظمت و در نهايت اعجاز يك اثر

 ةهـا و كنـار آمـدن شـيو     ر نوع چيـنش واژه يعني د ؛نه در الفاظ آن، بلكه در توخي است
چه تغيير نظم واژگان آزادتر  هر. )3(سازد خاصي كه نهايتاً ساخت و بافت يك جمله را مي

تر خواهد بود  متفاوت -اي هاي ثابت و كليشه برخلاف جمله-كاربردهاي معنايي آن  ،باشد
مخصوصاً - در زبانهاي اسمي و فعلي بيشتر شود، تنوع ساخت  و هرچه حركت آزاد گروه

معنـاي   ،ها بيشتر شـود  جملهشود و هر چه تنوع ساخت ِ تر مي بيشتر و متنوع - زبان فارسي
   .)272 :1392فتوحي، ( هاي تازه، بيشتر و زيباتر خواهد بود آمده در صورتوجود به
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قلمان ممتاز زبان فارسي در دسـت   هايي كه از شمس و ديگر صاحب مونهبا توجه به ن
خـلاق   ايـن زبـان توانـاتر و بـه نثـر      اي در ت بگوييم كه نويسندهئتوانيم به جر داريم، مي

  :تر است كه نزديك
معنايي و واقعي بيروني تنظـيم  تغييرات  اركان جمله مخصوصاً فعل را هماهنگ با -1
اي كه در بيرون به صورت واقعـي و يـا در    يعني بنياد جمله هماهنگ باشد با حادثه ؛كند

  .دهد هني رخ ميدرون به صورت ذ
 ،يك مكان ثابت و در يك قسمت خـاص جملـه محصـور نسـازد     هرگز فعل را در -2

دروني است، به اقتضاي رخداد واقعي  -نمايشگر واقعيت بيروني ترين مهمبلكه فعل را كه 
  .هاي مختلف جمله به كار گيرد در قسمت

 آشـفته اسـت و  هـاي درون را كـه اساسـاً     هـا و هيجـان   اشـتياق  ها و هرگز حادثه -3
 ،اي، مقيد و زنداني نسـازد  جمله هاي محدود و مقيد زباني و اساس صورت ناپذير، بر قالب

جملـه را شـكل دهـد و در حقيقـت،      بلكه مطابق با همان جنب و جوش دروني، سـاخت 
ت خاص خـويش را در جملـه هويـدا سـازد و روح     ئنظمي درون به صورتي طبيعي هي بي

   .)137 :1389 پور، مندني( سرده نگرددغوغايي جمله پژمرده و اف
هـاي درونـي و    هـا و تثبيـت ايـن حادثـه     طبيعي است كه براي ثبت اين انعكـاس  -4

اري ذهمة آثار ممتاز كلامي كه تأثيرگ ـ تقريباً. استفاده از فعل است ،بيروني، بهترين ابزار
  .دارند اي اند، چنين ويژگي عميقي داشته

كه غالبـاً باعـث خسـتگي ذهنـي و     - تن طول جملهچون كاربرد فعل، علاوه بر شكس
  .دهد امكان تجديد و تنفس را به خواننده مي -شود افسردگي و انجماد جمله مي

مگـر اينكـه در تطـابق بـا      ؛و فعال به كار رود )4(تا آنجا كه ممكن است افعال پويا -5
ترديدي نـداريم  . واقعيت بيروني جمله اقتضا كند كه از افعال ايستا و منفعل بهره بگيريم

به همين دليل بـراي تحـرك و پويـايي،    . كند كه هر فعلي، صدا و فضاي خاصي ايجاد مي
هـاي ايسـتا و صـداهاي     نه فعل ،هاي پويا و صداهاي فعال باشد جمله بايد مبتني بر فعل

جـايي اركـان و    كـاربرد و جابـه   ةنگاهي به نحـو . عمدي در كار باشد مگر اين كه ؛منفعل
ويژه لحظه شكست و گريز  افعال در صحنه جنگ دندانقان در تاريخ بيهقي و بهها و  جمله

تواند نمونه خوبي بـراي اسـتفاده از ايـن دو نـوع      مسعود به دست تركمانان سلجوقي مي
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 ـ  «آواز دادند كه : از جمله ؛)835و 233 :2536بيهقـي،  ( افعال باشد ه يار يار و حملـه كردنـد ب

و مردم مـا همـه روي بـه    . و نظام بگسست از همه جوانب و كس كس را نه ايستاد،. نيرو
بگتغـدي و  . امير ماند با خواجه عبدالرزاق، قيامت بديديم در ايـن جهـان   .هزيمت نهادند

راند بر اشتر، و هندوان به هزيمت در جانب ديگر، و كرد و عـرب   غلامان در پرة بيابان مي
و مقام ميمنه و ميسره تباه شده و هر  ديد، و خيلتاشان بر جانب ديگر افتاده، را كس نمي

هـا بـه نيـرو     بردنـد و حملـه   گفت نفسي نفسي و خصمان در بنـه افتـاده و مـي    كسي مي

  .)233: همان( »و امير ايستاده. آوردند مي

توان از طريق حروف رابطه مهار كرد تـا   تندي و تيزي افعال را تا حدود زيادي مي -6
 ةالبتـه نحـو  . هـدف نگـردد   جـام گسـيخته و بـي   سخن در عين جوش و خروش فراوان، ل

استفاده از حروف، امري است بسيار حساس و حياتي و شايد به همين خـاطر اسـت كـه    
همـين فهـم درسـت حـروف      ،آموزند آموزاني كه زباني ديگر را مي دة همه زبانضعف عم

در بـار لونگينـوس بـود كـه      نخسـتين . اضافه و نحوة كاربرد و كاركردشان در جمله باشد
اين نكته را دريافت و به اهميت و نقش آن در زبـان   )شكوه سخن(كتاب معروف خويش 

   .)65 :1379لونگينوس، ( )5(اشاره كرد
هـا و   اي از زيبايي و گيرايـي زبـانِ شـمس، فهـم عميـق همـين نكتـه        ترديد جنبه بي

اقعاً سـرآمد  در حيطة استفاده از ابزارِ روايت و زبان روايي هم او و .شگردها و ترفندهاست
مانـده از مقـالات، شـمس يكصـد و بيسـت       چرا كه در همين مقدار باقي ،و هوشيار است

داستان و داستانك را هم گنجانده است كه با توجه به موضـوع و شـيوة سـخن او حجـم     
هـاي   هم تقريباً همة داستان از حيث فرم و محتوا. )75: 1389مرتضايي، (بسيار بالايي است 

هـاي زبـان فارسـي     أمل است و برخي از آنها در رديف بهتـرين داسـتان  او خوب و قابل ت
  .رود ويژه ادبيات عرفاني به شمار مي به

موضوع اين پردازي،  گري و نيز نحوة داستان ز فنّ روايتتحليل شيوة استفاده شمس ا
توان گفت كـه   ط به اشاره مياما فق ،سازد و اين، جايگاهش نيست مقاله را بسيار بلند مي

سازي بافت و  ة ظهور واقعيت در بيرون و هماهنگعمدتاً مبتني بر نحو هاي او گري وايتر
ها براي توصيف آن است و در اسـتفاده از قالـب حكايـت هـم غالـب       ساخت جمله و واژه

بـدين معنـا    ؛روايت است هاي او در اوج خلاقيت و به صورت استفاده توأمان از نثر و قصه
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 زبـان در  رسند كه معمولاً محتوا و فرم و اي از قوت مي به مرتبهها  كه از حيث ساخت، قصه
هـا را   اي كـه محتـوا، صـورت قصـه     به گونـه  ؛اندازند نظامي تازه پي مي هم نظم و يگانگي با

و فـرم و محتـوا، بـه     دهد و هر سه ركنِ زبان ها مي سازد و صورت، محتوايي تازه به قصه مي
ايـن همـاهنگي را   . رسـانند  ناپـذيري را مـي   انفكـاك  هم كليت روانند و با سوي يك مقصود

  . اوج خلاقيت ادبي و روايي به شمار آورد ،ويژه نقد ساختاري به ،ادبي توان از منظر نقد مي
يرايي كلام خـويش بـه كـار بـرده     ، شگردهايي راكه شمس در زيباسازي و گادامهدر 

بـه   ،زنـد  ا نثر خلاق پهلو مييا لااقل ب در بسياري موارد عين نوشتار خلاق است و و است
  .كنيم اختصار بررسي و تحليل مي

  

  شگردها

توان مجموعه شگردهايي راكه شمس در تقويت و تأثير زبان خويش به كار گرفته  مي
كاررفته در اين سه شيوه نـه فقـط    البته ترفندهاي به. تبط جاي داددر سه گروه مر ،است

كه  چرا ؛شمس تمامي، ابداع و اختراع خود محصور و معدود به همين تعداد است و نه به
مثـل سـفرنامه ناصرخسـرو، تـاريخ      ـ  پيش از او در نثرهاي خلاقِ پرقدرت زبـان فارسـي  

به كار رفتـه   -القضات و ديگران  هاي عين هايي از سوانح احمد غزالي و نامه بيهقي، بخش
سـيار ممتـازتر   تـأثير ايـن ترفنـدها ب    اما در برخي فرازهاي مقالات شمس قدرت و ،است
  :اين سه شيوه خاص هنري عبارتند از. شود مي

  دستوري كلام  يايجاد تنّوع در اركان و اجزا. 1
  هاي تصويري فضاسازي. 2
  استفاده از عناصر بياني و بلاغي .3
  
  دستوري كلام يتنوع در اركان و اجزا ايجاد

گيري آنهـا،  كـار  ويـژه تنـوع در شـيوة بـه     نحوة استفاده از اركان و اجـزاء جملـه و بـه   
چرا كه آدمي، هـر چيـز    ؛ابزار شمس در ايجاد زباني قدرتمند و تأثيرگذار است ترين مهم

وعي عادت مبـدل  به ن ،برد شنود و به منطق كاركردي آن پي مي بيند و مي راكه مكّرر مي
 ـ شـنيدن نمـي   سازي، ديگـر لـذت چنـداني از ديـدن و     سازد و با عادي مي اوج ايـن  . ردَب
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جايي آگاهانـة   در واقع، جابه. نمايد اي رخ مي هاي كليشه ويژه در جمله ي زبان بهساز عادي
دارد و زبان را براي  اركان جمله، ذهن و روان آدمي را هم به تكاپو و تغيير و حركت وامي

ويژه  صورتگرايان روس و بهشايد بر همين مبنا بود كه  .سازد بخش و تأثيرگذار مي او لذت
البته مراد آنها صـرفاً تغييـر در اركـان و     .ناميد مي »رستاخيز كلمات«ا وفسكي، شعر ركلش

شامل تغيير در صورت و معنا و ايجـاد   ؛گرفت ميراجزاء جمله نبود و حوزة وسيعي را درب
از آنجا كه محتوا و صورت يا لفظ و معنـا در   .متفاوت يها زدايي ها و آشنايي هنجارگريزي

حـدودي   اجزا تا هم نيستند و هر نوع تغييري در اركان وواقعيت و عمل، دو چيز جدا از 
ها  هاي جمله ترديدي نيست كه تنوع صورت ،شود منجر به تغيير در معنا و مفهوم هم مي

و تغيير در نحوة چينش اجزاء، سهمي عمده و عظيم در تغييرات معنايي جملـه و ايجـاد   
  . دارد انگيزه و لذت در خواننده به هنگام خواندن يا انديشيدن

 ،در دسـت اسـت   تبريـزي  هايي كـه از شـمس   بر همين مبنا و با توجه به مجموع گفته
 ،گذارنـد  ها مي و تغييرات بر جمله ها جايي به به نقش و تأثيري كه اين جا وي :توان گفت مي

از همـين روي اسـت كـه بـه چنـدين شـيوه، كلمـات و كلامـش را          .عميقاً آگاه بوده است
شگرد او براي  ترين مهم. تأثيرات آن را بر ذهن و روان مخاطبش ببيندسازد تا  دگرگونه مي

از بافـت و سـاخت    نكردن جايي اركان جمله، يعني استفاده اري در اين حيطه، جابهذتأثيرگ
ريزي توازن زمـاني افعـال    ثابت و يكسان دستوري در جمله و وفور استفاده از افعال و درهم

هاي متعـدد   و هنجارگريزي - بي و با قرينة لفظي و معنوي-  ها، و بعضاً حذف افعال در جمله
  .پردازيم هايي بدان مي پي با ذكر نمونه و متناوب واژگاني است كه در

روشـني   هاي شمس و تعيين بسامدي جايگاه اركـان جملـه در آن بـه    تأمل در نوشته
ة كـاربرد  مخصوصـاً در حيط ـ  اي دهد كه شمس تقريباً از هيچ الگوي ثابت زباني نشان مي

بلكه پيوسـته بـا خـروج از     ؛نيست و هرگز مطيع و بندة زبان معيار كند افعال پيروي نمي
گيري سبك خلّـاق   شكل زبان معيار يا تمايل به فراهنجاري زباني، به هنري شدن زبان و

ضمن آنكه از آشفتگي و تخريب نظام معنايي زبـان نيـز جـداً     ؛كرده است خود كمك مي
  . كرد پرهيز مي

دهد كـه جايگـاه    ميهاي زير كه نظاير آن در مقالات شمس بسيار زياد است، نشان  ملهج
بـه عنـوان    - اسـت؛ ضـمن آنكـه فعـل     ويژه فعل در دسـتگاه زبـاني او متغيـر    اركان جمله، به
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  :يابد گردد و فراز و نشيب مي جا مي جايگاه ثابتي ندارد و پيوسته جابه - ركن  ترين مهم
  :نوع اول

عيد نيست، نـوروز نيسـت،   : قاصدي گفت. گذشت بي، درويشي آنجا ميمردي غري .1
  )123/2( اين چه جمعيتي است؟

  )61/1(. اين سخن خوب است اما دراز كشيده است كه نوميدي آرد. 2
  )123/2(. ميان ناس و تنها، در خلوت مباش و فرد باش. 3
  )851/1(. ها كردي به تن طاعت .4
هـم   عي و تقريباً هماهنـگ بـا واقعيـت خـارجي كنـار     ها، به صورت طبي اين نمونه در
  :ويژه افعال چندان پسي و پيشي و حذف و هنجارستيزي ندارند، اما نوع دو اند و به آمده
  )90/1(درويش را از ترشي خلق چه زيان؟  .1
  )86/1( .اين سخن همچون آيينه است روشن .2
  )37/2( .را من نخواهم اين خدا .3
  )147/2( .خورديم به رطل و به سبو و كفگير و كاسه پيموديم و مي مي .4
  )183/1( .م و نه ري رازو درانيدم و رها نكردم؛ به نجم كبري را نه خوار .5
ريزد و جاي محاكات و وقايع بيرونـي را   نوع دوم اركان جمله تا حدودي به هم مي در

 2و 1در دو جملـه   مـثلاً  .گيرد اهميت ركن و تأكيدي كه گوينده در نحوة وقوع دارد، مي
امتداد آهنگ لفظـي   چون اول و آخرِ سخن، نقش بسيار مهمي در تقرير و تثبيت كلام و

براي تأكيد و تقرير در اولِ جمله  ،اول ةدر جمل »درويش« ،و موسيقي معنايي جمله دارند

از  گـردد و بعـد   در جملة دوم از آيينه و موصوف خود، جدا مـي  »روشن«واژة  نشيند و مي

. است صرفاً براي امتداد آهنگ و ماندگاري در ذهن كه گيرد در انتهاي سخن جا مي فعل
ريـزد و دو فعـلِ    جمله به هـم مـي  چهارم و پنجم، براي تبيين نوع واقعه، بافت  ةدر جمل

هـم   آيند و بـه دنبـال آنهـا چهـار مـتمم در آخـر و كنـار        درپي و چسبيده به هم مي پي
تنيـدگي نقـش معنـايي     يايي افعـال از يـك سـو و درهـم    ايستند تا بيانگر حركت و پو مي

هايي ديگر را در اين صـفحات   نمونه. از ديگر سوي باشند ـبا و بي حرف اضافه   ـ  ها متمم
  :توان ديد مي

93/2 ،44/2 ،259/1 ،286/1 ،231/1 ،290/1 ،13/2 ،16/2  
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  :هايي مانند در نوع سوم و جمله
  !ان قافيه راجانبازان مرگ را چنان جويند كه شاعر-1
  )70/2(درويش را درويشي و خاموشي  -2
   ).290/1(كوزه را در آب كن، خوان را پر نان نه، كارد را بكش بر گوسفند  -3

شـمس عمـداً    ،لات دارد و جزء بهترين گفتارهاستكه از قضا حجم بالايي هم در مقا
پـردازد  مـي دهـد و بعضـاً بـه حـذف افعـال هـم        ع بيشـتري مـي  به تغييرات اركان، توس .

بخشـد و حـذف افعـال او را وادار بـه      جايي اركان در واقع ذهن خواننده را تكاپو مي جابه
سـه   از هر -هاي نوع سوم مثل جمله-سازد و گاه در يك عبارت  جو ميو همياري و جست

  .گيرد نوع ترفند بهره مي
از او هـم   اين نوعِ درخشان البته فقط ويژگي زباني شمس نيست و در متون ممتـاز پـيش  

راه نـاايمن اسـت و منـزل دور و    « :گويد چنان كه مثلاً احمد غزالي مي. هايي فراوان دارد نمونه

  .)227: 1370 ،غزالي( »دلربا غيور، قالب ضعيف و دل بيچاره و جان عاشق و ارادت به كمال

 كنـد و  وفور از افعال اسـتفاده مـي   جايي اركان، به به با جازمان  همشمس همچنين گاه 
 فراوان از فعل چنـان كـه گفتـيم    ةچرا كه استفاد ؛بخشد ها را جان و تواني ويژه مي جمله

كـه  -دهد و روح زبـان فارسـي را    دان ميعلاوه بر شكستن طول جمله، حيات و حركت ب
بـاره  رونقـي دگر  -تابـد  نمـي فعـلِ بلنـد را بر   هاي بي اصولاً بر كوتاهي جمله است و جمله

  :ستها از اين نمونه. دهد مي
هـلا  : گـوييم  ، مـي بر خاك بيفتاد، دستش لرزان شد، رنگش برفـت، خشـك شـد    -1

  ).293/1( برخيز تا برويم
شيخ خندان خندان پيش آمد و در كنارش گرفت و خرقه خود بيرون كرده و او را -2

  ).250/2( د و بياورد و درمقام خود بنشاندپوشاني
جامه ضـرب كرديـي و صـد فريـاد     خاستي و الله اگر بوي سيب به تو رسيدي؛ بروا -3

  )771/2( !ت آمدي و حال آورديي و بگريستييانفاق كردمي، رقتّ كرديي و اگر
  )225/1( !چيز عجب: گفت گريخت و مي مي ؟گفتم آخر چيست. گريخت -4
! خوشـت بـاد   !اي نوشت باد: گويد ، مي]بر دخترش[نهي  بيند كه برمي مادرش مي-5

  )37/2( !داري خوش ميفرزند مرا وقت  !وقتت خوش باد
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 ...جـه، خـود كـه باشـي؟ كرمكـي باشـي      دهد؛ خواه برجه خـواه فرو  گوهر نور مي -6
  )94/2، 1/2، 225/37(صفحات  :ك.يشتر ربهاي  براي نمونه )93/2(

هـا را بـه صـورتي نـاهمگون و      يند، شمس گاهي در يك جمله، فعل و واژهااين فر در
يـازد؛ فراهنجـاري كـه     ارگريزي خاص دسـت مـي  برد و به نوعي هنج نامتعارف به كار مي

  .انجامد گيري سبك خلاق مي به هنري شدن زبان و شكل نهايتاً
مس فراوان است هاي اركاني زير در مقالات ش كاركردهاي ديگري هم نظير دگرگوني

  :سازد العاده گيرا و زيبا مي ها را فوق كه جمله
  :رد آنها مانندها و نحوة كارب ناهمگوني و ناهمخواني فعل )الف

  )95/2(. است و خنده است اي بزن و گذشتي، هم به اميد كه اميد نعره -
  )67/2(. خود را در بهشت جايگه معين كردي و جاي خود ديدي و آن گه رفت -
  )253/1( .اينك همه دنياي تو اينجاست، برگير و رفتي -
  )74/2(و بزارد  )204/1(كه آن نفس را چرا شكستند؟ ) كني زاري مي(= زاري  مي -
  )291/1( .)كند شكنجه مي(=  شكنجد آن يكي را پنهان مي -
  )37/2( .در اندرونت فرعون ترنجيده است -
  )63/2(... سگلي برهم مي -
  )89/2( !در آنجا مخسب كه بيات شوي -
  ) 148/2( ...سر جنبانيدند كه هه هه، من نيز سر جنبانيدم مبالغه را -

، درهـم غيژنـد   )22/2(، مچفـس  )222/1(خوردمـاني   و مي، )292/1(باشيدن  :و نيز
  .)142/2(، واي ور پسر من )101/2(

  هاي استعمال  غرابت )ب
  )114/2( ...پايان است بي و »سران بي«اين راه سخت مشكل است؛ 

  )32/2( .كافر اندرون، مرا دعوت كردند »مسلمان برونانِ«جماعتي : و

ديـنِ محمـد    »موشـانِ خانـه  «مـد بودنـد، همـه    اغلب اين شيوخ راهزنان ديـن مح : و

  )15/2(. كنندگان بودند خراب
  هاي خاص  سازي تركيب )ج

جولاهگانـه  ، )217/1() ماننـد اوحـد الـدين كرمـاني    (= اوحدانه  ،)تبريزي(=  توريزي
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، )240/1(، كـوچكين  )326/1( سردسـتي ، )16/1( نرمـادگي  ،)16/1(تـر   فرعون، )44/1(
  .)221/1(، گردو مرد )257/1( )ياروي يا رو در رويبه جاي رو( روي باروي

تحبيب يـا تصـغير را    »ك«هاي نامستعمل، بيش از همه  سازي شمس در اين نوع واژه

ايجـاد كشـش    سازد كه گاه عـلاوه بـر   هايي بعضاً بسيار نادر مي گيرد و واژه به خدمت مي
  :اي از آنهاست نمونه. آورد هم به دنبال مي معنايي، لبخندي را

  )87/2( .او و آن سجعكش و تشبيهكش -1
ايزيـد از  جمله سبحاني مـا اعظـم شـأني ب   (=  )23/2(سبحاني پوشيده تَرَك است -2

  .) تر است ه اناالحق حلاج كمي پوشيد
  )67/2( ...كارك كردي و. بايد كرد كارك اينجا راست مي -3
  )291/1( .اكنون بردم به اُستا بِگه ترَك -4
  )259/1( .سردك نكند .كند شگو ايشان را گرمك مياين گفتنِ پي -5
زيـرا روزگـارك بـو ببـرد      ...بايد كـه بـارك بكشـد   ...پايكهاش بلرزد) پل(= بر پول  -6

)254/1(  
ــز ــك  ،)248/1(ملحــدك  ،)327/1(اســتغفارك  :و ني 41/1(آب(  كفلســفي)128/1( 

  .)296/1(جزو كَش  ،)139/1(كاروانسرانيك و حجرگك 
  )32/2(. دهايش خسته كر چشمك: و

هـا و نيـز    سـازي  باني و واژگاني و تأثير اين واژههاي ز حجم و كيفيت اين نوع گرايش
اي  توانـد موضـوع رسـاله    است و خود مـي  نحوة كاربرد آنها بر مولانا و آثارش بسيار واضح

  .منفرد باشد
  فضاسازي تصويري و تجسمي 

. جـو كـرد  و كلامـي او جسـت   ةهاي ويژ بايد در فضاسازي اوج هنرهاي زباني شمس را
نظير است و در ايجاد فضاهاي تصـويري و   واقعاً بي گاه نظير و ها كم شمس در اين ساحت

يكـي   جز با ابولفضل بيهقي دبيـر و  -در عين رعايت ايجاز و گيرايي بيان- تجسمي خاص
را حشـو و حاشـيه، تـوان تجسـم واقعيـت       سخني كه بي. گر قابل مقايسه نيستدوتن دي

بـه   ؛داشته باشد و با قدرت و زيبايي، تمـام آن را در ذهـن خواننـده بـه تصـوير بكشـاند      
  . بيند بلكه مي ،خواند مينمتن را  گويياي كه خواننده  گونه

هـاي اوجِ حـال و كـار     جويد و در لحظه شمس در مقالات از اين ترفند بسيار سود مي
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نحوي كـه گهگـاه خواننـده     به ،سازد ميخويش، عمدتاً زبان و بيان را تصويري و تجسمي 
هر چند شمس همـواره در اسـتفاده از   ؛ بيند پندارد نمايشنامه يا فيلم مستندي را مي مي

اين ترفند بياني در اوج موفقيت نيست و بعضاً ايجازهايي مستمر، اختلالاتـي در نمـايش   
  . آورد ها به وجود مي صحنه

نيـز در  ) معـاني، بيـان، بـديع   (گان چنين از مجموعه ميراث بلاغـي گذشـت  شمس هم
هاي خـود را بـه    اي از جمله چندان كه پاره ؛گيرد و تأثير كلام خويش بهره مي جهت القا

كنـد و   گـاه افـراط نمـي    اگرچه در اين حيطه هـيچ . دكن مي آراسته صنايع بياني و بديعي
  .وزرد تكلّف نمي

هيمِ ذهني خـويش بـه   بازگويي تمام ترفندهايي كه شمس براي تصوير و تجسيمِ مفا
يـاد  هـايي   نمونـه  يـك به همين جهت از هـر   .كشد ا ميدراز بهسخن را  ،كار گرفته است

  .دهيم در صورت لزوم به متن اصلي ارجاع مي و كنيم مي
   و تشخيص تجسيم

خوانـداري  / كردن امـر شـنيداري   بخشي در اينجا به معناي ديداري  متجسيم يا تجس
هاسـت كـه    اي غايب از طريق واژه است و معناي ادبي آن، قدرت به تصوير كشيدن واقعه

جـان   يعني ترفندي كه به اشياي بي ؛دارانگاري است آن تشخيص يا جان هاييكي از ابزار
تـر و   ردهتجسيم اما به مراتـب گسـت  . گاردان بخشد و آنها را زنده مي هاي انساني مي ويژگي

هاي عميـق فكـري و فرهنگـي هـم دارد،      تجسيم كه ريشه. قدرتمندتر از تشخيص است
(= يـك مفهـوم كلامـي     رود و اساساً و در اصل براي نحوة اثبات وجود خداوند به كار مي

تجسـيم، امكـانِ ديـداري كـردن حـق و      . گيرد است كه در برابر تنزيه قرار مي) علم كلام
بـدوي،  (ز يك جهت مرتبط با همين بحث ماستند است كه اجسمانيت بخشيدن به خداو

مغز خـود  هاي بسيار نغز و پر و شمس هم در يكي از داستان )721-720 :1997عبدالرحمان، 
گذار، بدان پرداخته و هر دوسوي اين مـذاهب را كاويـده   با زباني بسيار دراماتيك و تأثير

  .گذريم كه ما فعلاً از آن درمي) 78/2، 176/1(است 
بـرخلاف نگـاه خطـي و    - چندلايـه  در اينجا منظور از تجسـيم نگـاهي حجمـي و    اما

شـد  ها داشـته با  بدين معني كه نويسنده چنان قدرتي بر واژه ؛بر واقعيت است -سويه تك
متنـوع و چندلايـه از يـك     اندازي سازي زبردست، چشم كه بتواند همچون عكاس يا فيلم

به صورتي كه  ؛واقعيتي در حال انجام، فرا چشم آوردويژه ماجرايي درگذشته يا  به ،پديده
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: و نيـز  110: 1369ديويـد ديچـز،   ( خواننده بتواند آن را پيش چشم خود تصوير و تصور كنـد 

   .)108: 1390مدرسي، 
اين ترفند اگرچه در سنت بلاغي ما وجود داشته اسـت امـا نـام مشـخص و معلـومي      

ويـژه نـوع    شده يا از انواع استعاره بـه  تعريف مي ندارد و بيشتر با عناويني كلي مثل ابداع
 »نگاهي تازه به بديع«شايد اولين بار شميسا در كتاب . رفته است تخييلي آن به شمار مي

در پي تعريف تجسيم برآمد و آن را مجسم كردن تصاوير غريب، عيني كردن امر ذهنـي  
مصـراعي از بيـت كـه    و به اصطلاح تصويري كردن آن به وسيلة تشبيه مضمر، بيـت يـا   

 ،كننـد  حالت تابلو نقاشي داشته باشد يا چيزي كه گاهي به مـدد تشـخيص نقاشـي مـي    
  :)76: 1386شميسا، سيروس، (اي براي آن دانست  مولانا را نمونهزير از تعريف كرد و بيت 

  هســت طومــار دل مــن بــه درازاي ابــد
  

  مـرو  سوي پايـان تـو   برنوشته زسرش تا  
  

هوشـمندانه ايـن شـگرد و شـيوة بيـاني را در       يشـبلي نعمـان  هـر چنـد پـيش از او،    
-ياد كـرده بـود و    »نگاري واقعه«از آن با عنوان  بخشي ادبيات فارسي دريافته بود و قدرت

  :در باب رودكي گفته بود -مثلاً
او در ترسيم و كشيدن صورت يك مطلب يا يك حالت و وضع و تجسم دادن آن كه «

) 1335 ؛ جلد اول،1335شبلي نعماني ( »سزا داردمهارتي ب ،استاز عناصر مهم شعر و شاعري 

روي، شـمس در   بـه هـر   .اين صنعت، تعريف دقيق و روشني نداشت و هنوز هم ندارد اما
هاي گيرايـي   شيوه ترين مهمر تردست و چابك است و يكي از استفاده از اين ترفند، بسيا

  .كلام او همين استفاده از قدرت تجسيم و تشخيص است
غالبـاً بـه مثابـه بخـش و ركنـي در خـدمت تجسـيم قلمـداد          »تشـخيص «از آنجا كه 

  .پردازيم ابتدا بدان مي ،گردد مي
در زبـان   Personificationآن را معادلي براي  تشخيص كه ادباي مصر نخستين بار

هاي انساني بـه موجـودات    به معناي بخشيدن ويژگي ،انگليسي برساختند و به كار بردند
   .)375: 1388كزازي،  و سبزيان(است  دار انگاشتن اشيا نما و جان انسان و جان بي

بخشي به امـور   صور ساختن مفاهيم و عينيتها و مقالات خود براي م شمس در گفته
چنـان كـه در    ؛سازد لامش را سخت مؤثر و گيرا ميگيرد و ك ذهني از اين ترفند بهره مي

  :گويد گيرد و دوزخ با او سخن مي مي ي انساني پيشرجمله زير با دوزخ، رفتا
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ام به معاينه، بگويم مرا با تو كار نيست، او را به من ده،  دوزخ از من پرسد بارها، ديده«

  .)22/2(نيز و  )21/2( »تو داني

گويد، عقل را چنين مجسم  هايش و معاني تند و تيز آن سخن مي و يا وقتي از خلوت
  :كند مي
بيرونِ در، در پـرده سـخت دور    بگردانم و عقل از در و معكوس كنم و مقلوب كنم و«

  )22/2( »اش نه كه قدم پيش نهد ايستاده، زهره

  :هاي او با مرگ از جمله و بازي
  )118/2( »ميرد مي ،بيند مرگ تو را از دور مي«

 »از لـذت ايـن معـاني، مـن عـرق كـرد      « :هم در مقـالات كـم نيسـت    هجملاين نظير 

  .گذريم ب از تطويل از يادكرد آنها درميتناكه براي اج، )117/2(
زمـان از چنـد    نويسنده براي ايجاد فضاي تصويري در ذهن ناچار بايد هماهنگ و هم

از طريق اضـلاع متفـاوت، كلامـي     ضلعي سازد وببرد تا بتواند كلامش را چندحوزه سود 
شـدن   طـي سـاحتي و خ  كلام را از تـك  ،لايههاي چند سازد و با ايجاد اين حجمدار ب حجم

سـت مثـل   در ؛نجات دهد و تجربة ديدار واقـع را در ذهـن و روان خواننـده بيـدار سـازد     
در ايـن فضـا، نويسـنده    . هـاي متـداولِ معمـولي    بعدي در مقايسه با فـيلم هاي چند فيلم
 هـا،  هـاي بيرونـي و پيرامـوني، رنـگ     زمان از حالات رواني، وضعيت جسمي، موقعيـت  هم

جويد  سود مي ،در آن موقعيت هست و مرتبط با ماجراست ها و ديگر چيزهايي كه آهنگ
سازد  واژگان مي اسيون عظيم بارسيون و حتي اركستييا كمپوز هارموني مركب و  و نوعي

 اگر نادرسـت و  بخشد و بديل به كلام مي قدرتي بي ،خوان به كار رود كه اگر درست و هم
  .سازد ده را ملول ميگيرد و خوانن جان سخن را مي ،خوان استفاده شود ناهم

هـايي   گيري شمس از اين ترفند در مجـادلات و محادثـات و خصوصـاً قصـه     اوج بهره
آن شـكل   خواهـد تـا در   چراكه اين ترفند، غالباً بستري روايي مـي . كند است كه نقل مي

تواننـد از آن بهـره    هـاي روايـي هـم مـي     هر چند بزرگان زبر دست در غير حالـت . گيرد
تر، مـا فقـط    صه شمس براي آشنايي بيشتر و عميقحدود صد و بيست ق از ميان. بگيرند

كشيم و اميدواريم كـه روح كـلام    به ميان مي -به اختصار و با حذف بسيار-يك نمونه را 
در همين خلاصه قصه، دقّـت در فـراز و فرودهـا و    . نبيندزيادي ها آسيب  او از اين حذف
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هـاي بلاغـي و    ي كلام و صنايع آن و نيـز جملـه  آواها و ايماها و نحوة بيان معنا و موسيق
قصه دربارة يك مكتب و پسـري   .دهد تصويري، ميزان سلطة گوينده را بر كلام نشان مي

  : گويد آيد و مي مي »دو چشم همچنين سرخ، گويي خونستي متحرك«است كه  شرور

  ) 291/1( »آري؟ ؟خليفه باشم! من مؤذني كنم؟ آواز خوش دارم! سلام عليكم استاد«

كنـد كـه بـراي     بيند با پدر و مـادرش شـرط مـي    ت و رفتار بچه را ميئشمس كه هي
پسر بـه مكتـب   . دهند اي نكنند و رضايت مي تربيت او هر بلايي سرفرزندشان آمد، گلايه

  :آيد و شرورانه مثل هر روز دنبال ماجرايي است مي
 ـ   نگرد، كسي را مي وار مي ولغمش« مـوي آن يكـي را   . ازيجويد كه با او لاغ كنـد يـا ب

يارنـد   نشيند و نمـي  ايشان آن سوتر، مي. شكنجد آن يكي را پنهان مي كشد و دزديده مي
  ) 291/1( »ماجرا درازتر كردن

ه دل زنـد ك ـ  اي مي بيند؛ و ناگهان نعره بيند و انگار نمي گيرد و مي شمس زير نظر مي
  :آيد مي روز دوم به مكتب. رود بچه از جاي مي

  ؟اي اندهتا كجا خو-
  طلاق  تا-
  !بخوان مبارك، بيا-

  :گفتم. اي دريده شد همصحف را باز كرد پيش من، از اشتاب، پار
  ؟گيري مصحف را چگونه مي-

اي كه بر زمين افتاد، و ديگري، مويش را پـاره پـاره    يك سيليش زدم، طپانچه
= (بستمش در فلق . هاش بخاييدم كه خون روان شد كردم و همه بركندم و دست

بـه شـفاعت   . ، خواجه رئيس را كه اصطلاحات بود ميان ما، پنهـان آواز دادم )فلك
رئـيس   ،نگرد كه آه اين بچه مي .كنم بر او خدمت كرد و من هيچ التفات نمي. آمد

  !دارد را چنين مي
  چرا آمدي؟-
   .از بهر ديدن تو آمدم-

  .يعني شفاعت كن .كند به او اشارت مي .گيرد كودك به نهان گلو مي
  ) 292/1...( تا فرصت يابم] يعني[گزد كه  او لب مي

ال   كنند و با كند و كودك را باز مي كشد و شفاعت مي رئيس منت بسيار مي حمـ
  .و ممنون دارند. آيند والدينش مي .ماند يك هفته در خانه ميو برند  به خانه مي
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  :آيد فرداش به مكتب مي
ترسان، خواندمش كـه بـه جـاي    دزديده، ترسان . آمد، در بست و دور نشست«

خواند از همه  و مي. گرفت اين بار مصحف باز كرد به ادب، و درس مي. خود بنشين
كاشكي آن غماز، غمازي . بازد گفتند كعب مي .روزي چند فراموش كرده. تر مؤدب
چـوبي بـود كـه جهـت     . آيـد  روم و آن كودك غماز پسِ من مي اكنون مي. نكردي

گـويم   پشت او اين سوي است و مـن مـي   .ام برگرفته. زدنترسانيدن بود نه جهت 
دانند كه احوال او  اند و نمي آن كودكان همه بيگانه. كاشكي مرا بديدي و بگريختي

پشت او اين سوي اسـت و مسـتغرق شـده    . با من چيست تا او را بگويند كه بگريز
. برفـت  رنگـش . بر خاك بيفتاد، دستش لرزان شـد . كند درآمد كه، سلام مي. است

  :گويم مي. خشك شد
  ) 292/1-293( »...برويم هلا برخيز تا« -

  

  بلاغي  -ترفندهاي بياني

دهـد و   شمس در تثبيت نثر خلاق خويش علاوه بر تغييراتي كه در اركان جمله مـي 
بسـيار  هاي بلاغي و بياني  بزار و گزارها از ،سازد فضاهاي ديداري متفاوتي كه با واژگان مي

بدين  ؛كند هاي بلاغي و بياني افراط نمي البته در استفاده از اين ظرفيت يو. برد سود مي
جا ترفنـدها را   پرهيزد و همه و متعارف عمدتاً ميمعنا كه از تشبيهات و استعارات مبتذل 

گيـرد،   جا و به يك گونه به كار نمي بندد و همچنين يك ترفند را همه يكسان به كار نمي
هـايش را   هـا و روش  ، نرمي و تندي و صراحت و كندي آرايـه بلكه بسته به موقعيت كلام

  :سازد كه از جمله آنهاست متمايز مي
  طنز

گذار شمس، طنز به مثابه يك روش معنايي مـؤثر جايگـاهي   هاي تأثير در ميان شيوه
البته طنز در گذشته ادبيِ ما، . گريز استهايي كه بعضاً بسيار تند و هنجارويژه دارد؛ طنز

يك روش بياني مـد نظـر    عنوانكمتر به  -در آثار ممتاز خصوصاً-ور استعمال رغم وف علي
مسـتقيم   گاهگيري طنز در كلامش آگاه است و  كار شمس خود بر نحوة به. وده استادبا ب

گاه خـود كـلام طنزآلـود را همچـون ترفنـدي بـه كـار        . كند و غير مستقيم آن را ياد مي
آميـز را روپوشـي بـراي    داً بيـان طنز كـه مـن عم ـ   كنـد  گيرد و گاه مستقيم اشاره مي مي
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سـخن مـن   «گويـد كـه    از جمله در جايي مي. ام سازي اسرار عظيم سخنانم ساخته پنهان

   .)131/2( »سرّي عظيم باشد كه از غيرت در ميان مضاحكي شود

هاي مذبوحانه مردي ياد كـرد كـه    توان به تلاش هاي طنز در كلام شمس مي از نمونه
ضمن نفـي ايـن    ،كوشد و شمس با بياني تند و سخرآلود لاني هستي خدا ميدر اثبات عق

بـا لحنـي    »!تو خود هستي حاصل كن ،خدا را هستي حاصل است«اين كه تذكار شيوه و 

  :گويد خاص بدو مي

خـدات عمـر    !گويند كه هستي خدا را درسـت كـردي   فريشتگان همه شب ثنات مي«

  )90/2( »!دهاد

از جمله آنهاسـت داسـتان مـردي    . هاي اوست س در داستاناوج بروز شيوة بياني شم
كند تا به خاطر خدا، زنـي بـدو    مياني ميكه واعظي در مجلسي براي او پادرمجرد و فقير 

كند كه هم حكايـت و هـم كـلام     زمان سه زن را با هم طلب مي دهند و بعد از مردم، هم
  ).157/1-158(العاده شيرين و با معناست  پاياني واعظ، فوق

كرد و  يوار، صفت ماهي م آن كس كه حكيم«آميز هاي طنز از اين مقوله است داستان

مـردي  «، )121/1( »حجي و خوانچه«، نيز؛ )283/1، 76/1( »!داد شتر را از ماهي تميز نمي

 »آزمـود  هنـدويي كـه شمشـير را بـه سـنگ مـي      «، )124/1( »زد كه سحوري به روز مـي 

 »گفـت  هندويي كـه در نمـاز سـخن مـي    «، )180/1( »مزين و مرد سپيد ريش«، )175/1(

  .)54/2( »خوابِ جهود و ترسا و مسلمان«، )305/1(

 135/1، 132/1، 315/1، 309/1، 154/1همچنـــين در صـــفحات ديگـــري ماننـــد 
  .است كردهآميز ديگري را براي گيرايي كلام بيان هاي طنز نكته

آلـود، روح  طنزوان گفت بيانِ ت اين شيوه به حدي در كلام او زياد است كه مي حضور
توان ديد كه سخن شمس بـه   غالب بر كلام شمس است و كمتر موضع و موضوعي را مي

به زمستان و سردي هوا كه  مثلاً-گاه در اوج معاني خويش . طور كلي از طنز خالي باشد
  :گويد مي -رسد مي

 »!زمستان وسيلت اسـت بـه جمعيـت دوسـتان كـه در هـم غيژنـد و در هـم خزنـد         «

)101/2(  
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ها خصوصاً در پهنـة عمـل    اي مستقيم با ميزان هوش آدم آميز رابطه دانيم كلام طنز مي
هـاي مسـلط اجتمـاعي درگيـر      پرداز با تابوهـا و قـدرت  زخص آنگاه كه طنبالا ؛جمعي دارد

كـرد و   شايد به همين خاطر بود كه هگل آن را نـوعي نبـوغ خـدايي قلمـداد مـي     . شود مي
 .)118: 1393، هگـل (موضـعي والا از حيـث فكـري و جايگـاه اجتمـاعي      صاحب آن را داراي 

ها و شمايلِ داستاني  شيوه ترديد بسيار باهوش است و با اين نوع طنز خود كه در شمس بي
هنجـاري را پـي   نوعي خروج از هنجار يا فرا ،كند ي، پوشيده يا مستقيم بيان ميداستانو غير

  .انجامد يري سبك خلاقِ او ميگ ريزد كه به هنري شدن زبان و شكل مي
  بديعي -ابزارهاي بلاغي

 ؛بـديعي در مقـالات نسـبتاً زيـاد اسـت      ـبلاغي   هايبسامد استفاده از شگردها و ابزار
بلكه نحـوة كـاربرد    ،سازد شگردها، نثر را هنري و خلاّق نميهرچند نفس استفاده از اين 

اي و متنـي را   توانـد جملـه   كـه مـي  بلاغي است  ةتازگي و كاركرد اين شيو ،ويژه آنها و به
رفتـه در  كار و بـديعي بـه   نگاهي بـه مجموعـه ترفنـدهاي بلاغـي    . زيبايي و گيرايي بدهد

ها و شـگردهاي بلاغـي،    آرايه ـجا   اگر نه همه ـ  دهد كه در بيشتر موارد مقالات نشان مي
و ثانيـاً  ؛ نه با تكلّف و تصـنع  ،اولاً به صورتي خودجوش و طبيعي در كلام جا گرفته است

ها تازه است و محصول تجربه شخصي شمس و محيط زندگاني  غالب اين شگردها و آرايه
او و برگرفته از روابط او با مسائل و مباحث اجتماعي و فرهنگي آن روزگار است كه نفس 

له نيز با توجه به شرايط خاصي كه نثر در گذشته ادبي مـا دارد و سـاليان سـال    ئاين مس
  .به عمد ضعيف نگاه داشته شده است، امري مهم و قابل توجه است در برابر شعر،

در ايـن   ،ه شمس در مقالات به كار برده اسـت اي ك بندي و بيان مقولات بلاغي دسته
  .كنيم هايي در نثر او تأمل مي مقال ممكن نيست و صرفاً با يادكرد نمونه

  ها تشبيهات و استعاره و كنايه

در ) مسـتعمل و فرسـوده  (= هـاي مبتـذل    ات و استعارهاي تشبيه رغم وجود پاره علي
و  )85-70: 1389مرتضـايي،  (تـازه و دلنشـين اسـت     ،مقالات، غالب تشـبيهات و اسـتعارات  

خاصـي   معنـايي  ـكنندة فضاي معنـوي    اه و هماهنگ با روح كلام و تقويتمخصوصاً همر
خويش بـا پـدرش    تمايز روحي و رفتاري مثلاً چنان كه ؛كه شمس در پي القاي آن است

تو «: دهد را در قالب تشبيهي تمثيلي به روشني و وضوح از قول خود او چنين نمايش مي
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. با من چناني كه خاية بط را زير مرغ خـانگي نهادنـد، پـرورد و بـط بچگـان بـرون آورد      
مادرشـان مـرغ خـانگي     .با مادر لبِ جـو آمدنـد؛ در آب آمدنـد   . بچگان كلان ترك شدند

بينم مركب مـن   من دريا مي! اكنون اي پدر. رود، امكان درآمدن ني مي است، لب لبِ جو

  )1/77( »...اگر تو از مني يا من از تو، درآ دراين دريا. شده است و وطن من اين است

و  )91/1(، شـيوخ بـه شـعبده بـازان     )29/2(همين گونه است تشبيه دل بـه خزينـه   
، بـدن انسـان بـه    )108/1(بـه اسـتر    ، شيخ كامل به شتر و مريـد )15/2(موشان ويرانگر 

  ) 264/1(مدرسه و دل به خليفه 
 بنـدة نـازنين، اسـتعاره از مولانـا    : از جملـه  ،استعاره هم در كلام شمس فراوان اسـت 

انگـور نارسـيده،   ) 44/1(استعاره براي دريافت و مشاهدات درونـي   ،ها گلها و لاله) 24/2(
، دريـا، دنيـا   )175/1(ني، مقالات خـود شـمس   ربا مخُ) 147/1(ه از مريد تازه كار استعار

و مـوارد  ) 322/2(رك بيمناك قتال استعاره بـراي سـخنگوي درونـي خـود    و تُ) 148/1(
  .بسيار ديگر

استعاره هم بيشتر است و به خاطر نوع شخصيت  كاربرد كنايه در مقالات، از تشبيه و
ي از مقـالات شـمس را   ا در واقع كمتر صفحه. شمس در سرتاسر كلام او در پيچيده است

هـاي شـمس بعضـاً بسـيار تـازه و كـم        كنايـه . اي نديـد  توان نگريست و در آن كنايـه  مي
  : هاي اوست هايي از كنايه استعمال است و برخي هم بسيار تند و صريح، نمونه

، در دوغ افتـادن،  )82/1(كنايـه از عـاجز و رسـوا كـردن      ،انگشت بر رگ كسي نهـادن 
  ...و )64/1(گفتن ، آرد در دهان داشتن، ناتواني در سخن )117/1(ن گرفتار و درمانده شد

  صنايع بديعي 

وانـي در حـال و مقـامي اسـت كـه      ه ظاهراً شمس در مقالات از نظر روحـي و ر چاگر
اما واقعاً چنـين نيسـت و در كـلام او     ،سازي در نقطه مقابل آن است گرايي و آرايه صنعت

روحـي كـه بـه زور بايـد از درون      هاي سرد و بي تالبته نه صنع. صنعت بديعي كم نيست
كننـده كـه كـلام را تـوان      بخش و گرم هايي لذت بلكه آرايه ،آثار كهنة ادبي بيرون كشيد

سـازي نيسـت امـا سـخن والا، ناچـار برخـي از        شـمس البتـه در پـي صـنعت    . بخشد مي
 ـ. سـازد  ا ماية قدرت و توان خويش مـي هاي لفظي و معنوي ر آراستگي نايي بـا  ي آش ـارب

 هـاي بـديعي، بـه    هايي را كه آرايـه  عوامل توانمندسازي كلام شمس، چند نمونه از جمله
  :كنيم ذكر مي ،صورتي طبيعي و خودجوش در آن نشسته است
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   )77/2( .اقومي مقلد مصطفي، قومي مقلد خد قومي مقلد صفا، .1
  )283/1( .چه مكَن كه خود افتي ،بدمكن كه خود افتي .2
  )257/1( يابم تو رستي و گرنه تو به دستياگر چيز ديگر ب !اي نان .3
  )22/2( نحو آن خبر دارد كه او محو باشد از .4
  )44/2( اند اند؛ تو را به انكار نياورده به اين كار آورده تو را .5
  )66/2( !چند از اين بالاهاي پست .6
  )260/1( .كان زر و كان نقره: خواستم خواستم دو كان مي دكان نمي .7
  )157/2( .آمدنِ بي امر، رفتن است و رفتنِ بي امر، آمدن .8
  )145/1( .اغلب دوزخيان ازين زيركانند، ازين فيلسوفان ازين دانايان .9

  )166/1( ...با زر، غم و بي زر غم؛ آخر غم با زر به .10
  )161/1( .ساعتي گرم و ساعتي سرد، كي روا باشد، مقلدّ مسلمان داشتن .11
 .ان آمد اي جبرئيلِ روحـاني، برخـوان از لـوح ربـاني ايـن حـروف سـبحاني       فرم .12

)225/1(  
 !مرا طاقـت جـرح نيسـت و تـو را حاجـت شـرح نيسـت       ! گيرِ نااميدان اي دست .13

)22/1(  
  گويي  خويش بي

سـخن   »خـويش  بي«هاي شمس آنجاست كه  ها و نكته گيراترين و غالباً زيباترين گفته

نويسي اساساً بـه مثابـه يـك روش آفـرينش كـلام       خويش يا بيگويي  خويش بي .گويد مي
كـه ديگـر او   سازد  نويسنده پيدا مي/ بلكه يك حال است و حالتي را براي گوينده ،نيست

گوينـده  . گردد شود و نوشته مي نويسد، بلكه گفته مي گويد و نمي خود نميه به اختيار و ب
خـود بـه آنجـا كـه      هـا او را بـا   ملـه هـا و ج  در اين حال، مغلوب حال خويش است و واژه

   .آورند نويسنده چه مي/ برند، و هيچ معلوم نيست بر سرِ گوينده خواهند مي مي

اي از  در مقـالات شـمس بخـش عمـده    . در واقع، شطح هم زادة چنين حالاتي اسـت 
ايي بيانِ او مرهون چنين احوالي است اما دريغ كـه كاتبـانِ سـخنان او،    زيبايي كلام و برّ

هر چند اين حـال،  . اند اند و يا به مصلحتي دگرگون ساخته يا مكتوب نكرده را تر آنهابيش
تـوان از آن الگـويي بـراي تكـوين و تحليـل       و نمي -كه دريافتني است-آموختني نيست 

رغـم همـه    كه علي توان گذشت، چرا اي بدان هم نمي اشاره نثرهاي خلاق برساخت اما بي
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 -يا بـه جهـل و از سـر غـرض    عمد و از سر مهر   به- شمسهايي كه در مقالات  دستكاري
بـراي  . اي بندها هست كه نمايانگر حـالات شـمس در ايـن اوقـات اسـت      پاره ،شده است

  .كنيم آشنايي فقط به دو نمونه آن اشاره مي
كشـدش،   يمآرد فراخناي عبارت را، فرو نگ ميمعنايي است وراي اين عرصه كه ت«: اول

   )98/1( »...ماند و صورتش را كه هيچ عبارت نميكشدش، حرفش را  درمي

ريخـت، مغلـوب    ميسخن بر من فرو .گشتم خندق مي گفتم با خود و گرد مي«: و دوم

چه كنم اگر بر منبر سخن بر مـن  : گفتم. ايستادم از غايت مغلوبي شدم؛ زيرِ سخن مي مي
  )322/2( »!...چنين غلبه كند

 

  گيري نتيجه

بـازبيني   مـل و أتواند مـورد ت  هاي گوناگون مي فارسي از جنبهمتون ممتاز منثور ادب 
جـوي الگـوي مناسـبي بـراي نثرهـاي خـلاق و پويـاي        و قرار گيرد كه يكي از آنها جست

مقـالات شـمس    .تحقيق اسـت  امروزي است كه در مراكز علمي دنيا بسيار مورد توجه و
 ـ  كـه مـي   رغم پراكندگي ظاهري، يكي از اين متون ممتاز اسـت  تبريزي علي  ةتوانـد نمون

بررسـي و   هـاي فـراوان و   در اين مقاله با ذكر نمونه .نوشتن خلاق باشد ةخوبي براي نحو
 ـبـا ارا  و شـد هاي مشابه امكـان ايـن الگـوگيري تحليـل      تحليل آنها با گونه و  ده شـواه ئ

عـلاوه بـر    ،ت شـمس گذاري مقـالا ثيرأتراز  ترين مهم شد كهداده  نشانهاي فراوان  مثال
عناصـر   .بديل بـدو بخشـيده اسـت    نوع استفاده او از اركان جمله است كه قوتي بي ،معنا

  :ويت اين نثر خلاق عبارتند ازهسازنده 
گيري هدفمنـد از   بهره جايي درست و دقيق اركان، استفاده بجا و فراوان از فعل، جابه

 ويرسـازي تص سازي واقعيت زباني و بياني بـا واقعـه و رخـداد بيرونـي،     ها، هماهنگ متمم
  .ديداري، تجسيم، استفاده از ابزارها وشگردهاي بلاغي و بديعي

  
  نوشت پي

او  سوسـور و بعـدها بـه تبعيـت از    . مراد از گفتار در ايـن جـا مفهـوم سوسـوري آن اسـت      .1
 بـر ) competence and performance(چامسكي در نظريه توانش و كـنش زمـاني   

 )parole( پايـان كـه گفتـار    ايي اسـت بـي  چونـان دري ـ ) langue(آن باور بود كه زبـان  
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اي از آن درياست كه فعاليت پذيرفته و به نمود رسيده است؛ مثلاً از ديـدگاه آنهـا    پيمانه
عربي يك زبان است اما شعر متنبي يا احمد شوقي يك گفتار از آن زبان، هر نويسنده يا 

م با خلـق آثـار خـود    گيرد و ه شاعري با خلق آثار خود هم از آن درياي بالقوه كمك مي
؛ 28-27: 1387سوســور،  :ك.بــراي تفصــيل مطلــب از جملــه ر. كنــد بــدان كمــك مــي

Chomsky, 1965: 3.  
و مخصوصـاً نثرهـاي ممتـاز و     برخي از استادان و محققان به تمايزهاي نثرهاي كلاسـيك . 2

امروزيان  اند و در باب تفاوت شيوة گذشتگان با گذار آن با نثرهاي روزگار نو پي بردهتأثير
اند بـا درك دلايـل توفيـق آنهـا در حيطـة نثـر، اصـولي بـراي          اند و خواسته ها گفته نكته

 :ك.هـا از جملـه ر   هريزي كنند كه براي آشنايي با پاره اي ازين نگـر  نويسندگان امروز پي
   .250-244و  17-12: 1384 ،و همو 35-28 :1380گزي، عباسقلي،  محمدي بنه

تـرين و   كـه هنـوز هـم جـامع    - از امام عبدالقاهر جرجاني درايـن بـاره  براي درك نگاه ممت .3
هـا كتـاب و مقالـه را از آن     استوارترين تحليل درفرهنگ اسلامي دراين باب است و صـد 

  :از جمله نگاه كنيد به -خويش كرده است
، 54 :1978جرجاني، دلايل الاعجاز، تصحيح سيد محمد رشـيد رضـا، دارالمعرفـه، بيـروت،     -

35-38.   
زان سجودي و فرهاد ساسـاني، نشـر   خيال در نظريه جرجاني، ترجمه فر ابوديب، كمال، صور-

، به ويژه فصل اول نظريه جرجاني درباب 1384مركز مطالعات و تحقيقات هنري، تهران، 
 .41-70 صساخت كلام، ص

. ده متمايز اسـت افعال پويا با افعال زنده تفاوت دارد، همان گونه كه افعال ايستا از افعال مر .4
شناسي به افعالي كه در زبان فارسي روزمره رايج است و كاربرد دارد، افعال زنـده   در زبان

شـده   افعـال مـرده يـا فرامـوش     ،كـاربرد اسـت   استعمال يـا بـي   و افعالي كه كم گويند مي
ميانـه ايـن    »خفـتن «مرده، و  »پخسيدن«يك فعل زنده است اما  »خوردن«مثلاً . گويند مي

فعل پويـا   »دمد رسد و مي مي« ،»دمد رسد عنبر و مشك مي بوي بهار مي« ما در جملها. دو

آن « در امـا  ،ي جمله حضور دارنـد چرا كه هم در واقعيت و هم در معنا ،روند به شمار مي

اگرچه كاربرد دارند اما بـه محـض    »شكست و ريخت« ،»سبو بشكست و آن پيمانه ريخت

  .رود د و فعل ايستا به شمار ميشو اداشدن، معاني آنها تمام مي
كشاند امـا بـراي نمـايش ميـزان اهميـت       هرچند ذكر شواهد فراوان، بحث را به اطناب مي .5

در عربي اگر فعـل  . شود حروف اضافه در معنادهي به فعل و جمله يكي دو نمونه ذكر مي
فعـل را  به كار گيريم به معناي ميل داشتن است ولي اگر همـين   »في«را با حرف  »رغب«
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؛ ميـل بـه دنيـا كـرد     »رغب في الدنيا« :بريم به معناي بي ميل شدن استببه كار  »عن«با 

ميـل شـد بـه     بـه معنـاي بـي    »استزهد في الـدنيا «كار به عكس  »زهد«حال آنكه در فعل 

 نهايـت  در فارسـي هـم، حـروف اضـافه بـي      .ميل كرد به دنيـا  »زهد عن الدنيا«دنياست و 

چنـان   .نيز چنين اسـت  »برانداخت«و  »درانداخت«در افعالي مثل  ،آفرينند ساز و معنيكار

مثلاً آزادي از قانون بسيار متفـاوت  : چنين است »در«و  »از«كه مثلاً كاركرد حروف اضافه 

ها روي حروف اضافه معنـاي قبـل را دگرگـون     حتي شدت تكيه. است تا آزادي در قانون
 نو گاه به معناي داخـل شـد   نكرد عناي فرارمثلاً گاه به م »در رفت«: سازد چنان كه مي

  .است
حـروف اضـافه نقشـي بـس مهـم در معنـادهي و        بـر همـين منـوال اسـت و     در انگليسي هم كـار 

  ...و put outد با معناي به كلي متفاوت دار put inچنان كه مثلاً  ؛بخشي افعال دارند جهت
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  99- 119: 1396 زمستان، هفتمو  شماره چهل  
  17/03/1396: تاريخ دريافت
  02/11/1396: تاريخ پذيرش

  نقد ترجمة محمد الفراتي از اشعار حافظ

  )486و  454بررسي موردي دو غزل (

  * فاطمه سرپرست
  ** محسن سيفي
  *** عباس اقبالي

  **** ريرضا شج

   چكيده
پيونـد بـين دو    تقويـت سبب ، و فرهنگ ترجمه به عنوان حلقة اتصال ميان دو زبان

سـي  هـاي شـاعران فار  سروده .شده استو تعامل فرهنگي آنان زبان پارسي و عربي 
، )م1978- 1880( محمد الفراتـي . است زبان بوده  همواره مورد توجه مترجمان عرب

 غزليـات كه با زبان شعر به ترجمة است اصر عرب يكي از مترجمان مع، شاعر سوري
 تحليلــي بــه بررســي - در ايــن جســتار بــا روش توصــيفي. اســت پرداختــهحــافظ 
 ايم نشان دادهبر اساس نظرية دريافت پرداخته و هاي فراتي از دو غزل حافظ  ترجمه

گاه در فهـم و دريافـت اشـعار كنـايي و     ، با وجود آشنايي با زبان فارسيمترجم، كه 
در دريافـت و انتقـالِ پيـامِ زبـانِ مبـدأ بـه       ، و در نتيجـه  است وار به خطا رفته يهاما

هـايي كـه ناشـي از     البته ترجمة وي بـا وجـود كاسـتي    .مخاطبان موفق نبوده است
در موسـيقي بيرونـي    بسيار زيباست و تلاش كرده تـا ، مقصود حافظ بوده نيافتندر
. نزديـك كنـد  خود را به زبان شعري حـافظ  نيز بازآفريني ) بندي وزن و نظام قافيه(
 حـدودي تا فاقد تعـابير عارفانـه   مفهوم اشعارِكه وي در دريافت  مچنين معلوم شده

  .بوده است تر از اشعار عرفاني موفق
   

  .دريافت نظرية، محمد الفراتي، حافظ شيرازي، نقد ترجمه: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

كـه آن را بـه   افـرادي اسـت   ارتباط بـين مجموعـه  بيانِ مقصود و  اي براي زبان وسيله
مبـدأ و   زبـان  دو ميـان  و ارتبـاط  گيرند و ترجمه نيز به عنوان حلقـه اتصـال   خدمت مي

اعتقـادات  ، باورها، بنيادين در ايجاد ارتباط و انتقال عناصر فرهنگي يهمواره نقش ،مقصد
 از، برانگيـز  و گـاه چـالش   يـن تعامـل اغلـب سـازنده    ا. ايفا كرده است هاي ادبي زيبايي و

ميان دو زبـان پارسـي و عربـي     -دوران طلايي تمدن اسلامي- هاي هجري نخستين سده
توان در نهضت ترجمه و در سايه هنرنمايي ترزبانـاني  را مي كه اوج اين فرايند بوده است
  .در صفحات تاريخ ديد، زبردست

وديت و ارزش خود را در فردي است كه عناصر آن موج هر زبان داراي نظام منحصربه
متـرجم  ، بنـابراين . آورنـد  چهارچوب اين نظام و در ارتباط با ساير عناصر بـه دسـت مـي   

بلكـه  ، تواند بدون در نظر گرفتن اين نظام براي عناصر زبان مبدأ معـادل پيـدا كنـد    نمي
ي توجه خود را به ارزش و نقـش ارتبـاط  ، أيابي دقيق عناصر زبان مبد بايد به جاي معادل

اي قابـل درك بـراي خواننـدگان     ترجمه، كلام معطوف كند و با اعمال تغييرات مورد نياز
زماني ترجمة متون ادبي همـان تأثيرگـذاري مـتن     ،از سويي ديگر. زبان مقصد ارائه دهد

يـه و  ما جـان ، اصلي را به دنبال خواهد داشت كه مترجم عـلاوه بـر وفـاداري بـه اسـلوب     
ترجمـة وي   ،در غير اين صورت ؛درستي دريافت كرده باشد بهانديشة جاري متن مبدأ را 

دريافت مترجم بايد تا آنجا كـه ممكـن   « به عبارت ديگر،. يي همراه خواهد بودها با لغزش

به متن مقصد نزديـك باشـد تـا هـم دقـت و       ،به متن مبدأ و تا آنجا كه لازم است ،است
: 1388، فـر  خزاعـي ( »اثـري مسـتقل  وفاداري تضمين شود و هم ادبي بودن ترجمه به مثابة 

اصل ، دار پيام هستندهايي كه در متن عهدهمترجم بايد با رمزگشايي واژه ،از اين رو. )15
  . امانتداري در ترجمه را حفظ كند

و  شگران به رونـد ترجمـه و تعـدد آرا   اهتمام و توجه زياد از جانب پژوه«گفتني است 

. بر تعدد اهداف ترجمه و نتـايج مـورد انتظـار    دليلي است، نظريات پيرامون چگونگي آن
اللفظـي را پـيش   يكي اينكه راه ترجمة تحـت  ؛بيند مترجم خود را در برابر دو راه حل مي

با هدف محافظت بر شكل و معناي متن مبدأ و ارائه متني ناآشنا نسبت به زبان و  ،بگيرد
جمه با تصـرف را در پـيش   راه دوم اينكه تر. پذيرد فرهنگ گيرنده كه مخاطب آن را نمي
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گيرد كه در واقع نگاه به ساختار و افكار متن مبدأ داشته كه با زبـان و فرهنـگ گيرنـده    
  .)9 :2000 ،مونان( »سازگاري دارد

دست مخاطب و به نـوعي متـرجم در دريافـت    ، هاي جديد نقد معاصر با ظهور نظريه
از جملـه آنهـا   . يد باز شـد ويل و تفسير آن و همچنين آفرينش معاني جدأت، معناي متن

»نظريه دريافت«
، مـتن آيد و به شمار مي ادبي متن نهايي هدف خوانندهاست كه در آن  1

 مـتن  و خواننده بينفعال  تعامل در خواندن عملِ ؛ زيراكندينم پيدا معنا، او وجود بدون
عـددي  هاي مت هاي خود اجازة دريافت خواننده در پي خوانش ،و در نتيجه شود مي حاصل

  .آفريند دوباره مي خواندن فرايندي است كه متن رارا خواهد داشت؛ چرا كه 
فراتـي از دو غـزل   محمـد ال ترجمـة   ،در اين نوشتار تلاش شده بر پاية نظرية دريافت

نقـد و  ، خواجه حافظ كه يكي از آن دو داراي مضمون عاشـقانه و ديگـري عارفانـه اسـت    
ن روي است كه با بررسي آنها معلوم شود كه وجود انتخاب اين دو غزل از آ. شودواكاوي 

چـه تفـاوتي   و مضامين عرفاني چه تأثيري در دريافت مترجم از متن اصلي داشته است؟ 
  شود؟ در دريافت فراتي با توجه به مضمون دو غزل مشاهده مي

  

  پيشينة تحقيق 

صـورت  محمد الفراتي از جمله شاعران معاصر عربي است كه مطالعاتي در مـورد وي  
در ، چه در كشورهاي عربي در مورد اين شاعر انجـام شـده   و صرف نظر از آن است گرفته
  : هايي نوشته شده است كه از جملة آنها عبارتند از نيز اندك پژوهشما كشور 

هـاي نقـد ادبـي و     پـژوهش (از محسن سـيفي و زهـره زركـار     »الوردةضرونقد ترجمه «. 1

در اين مقالـه نويسـندگان بيشـتر    . )149-164: 1392پـاييز ) 13درپي پي(، 1شماره، شناسي سبك
و   انـد  المثل و كنايات ديوان سعدي را مدار كار خود قـرار داده  نقد ترجمة فراتي در ضرب

  .اند دهر ترجمة پيشنهادي خود را ارائه كردر آخ
نوشـته   »تلقي ابراهيم الشواربي و محمد الفراتي من الغزل الثـامن لحـافظ الشـيرازي   «

نامه ادبيات تطبيقي دانشكده ادبيـات و علـوم انسـاني     كاوش(رسولي و مريم عباسعلي نژاد  حجت

نويسـندگان در ايـن جسـتار بـه     . )1393زمسـتان ، 16شماره، سال چهارم، دانشگاه رازي كرمانشاه

                                                 
1. Reception Theory 
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) فراتـي (و ديگـري بـه نظـم    ) شـواربي (مقايسة ترجمة غزل هشتم حافظ كه يكي به نثر 
 .اند ة شواربي را به دليل منثور بودن رساتر معرفي كردهو ترجم  پرداخته، است

 »الـورد  ضـةانگيز گلستان سعدي در ترجمه عربي آن رو نقد و بررسي عبارات بحث«. 3

، سـال سـوم  ، نامه زبان و ادب فارسـي  پژوهش( الرسول الهام سيدان و سيد محمدرضا ابن ةنوشت

هايي از عبارات گلستان با توجـه   نمونه، اردر اين نوشت. )1388تابستان ، )10درپي پي(، 2شماره
بازنگري شده و توفيق مترجم در برگردان مـتن  ، نظران در بارة آنها هاي صاحب به ديدگاه

 .گلستان به زبان عربي در بوته نقد قرار گرفته است
مجلـه  (نوشتة محمدرضا عزيزي  »نقد و بررسي ترجمه غزليات حافظ به زبان عربي«. 4

در اين مقاله هشت ترجمة موجود از . )1393پاييز و زمستان ، شماره يازدهم، عربيزبان و ادبيات 
اي از غزليات حافظ معرفي شده و ميـزان موفقيـت مترجمـان در انتقـال انديشـه       گزيده

لازم به ذكر است كه رويكـرد ترجمـه در ايـن نوشـتار ترجمـة      . حافظ بررسي شده است
نگارنـده در ايـن مقالـه بـه بررسـي و نقـد       . اسـت ارتباطي و آزاد بيان شده ، اللفظيتحت

هـايي از غـزل را در كـل ديـوان در نظـر       بلكه نمونـه ، ترجمة غزلي خاص نپرداخته است
 .اند دهر آنها را به زبان مقصد ترجمه كرگرفته كه هشت شاع

شود براي مخاطب روشن گردد كه بازآفريني مترجم تـا چـه    در اين جستار تلاش مي
در حـوزة معنـايي    ،شـود  و اگر خطا و لغزشي ديده مي استافظ نزديك ميزان به پيام ح

بير عرفـاني در زبـان شـعري    وار و تعـا است يا زيباشناسي؟ ديگر اينكه وجود واژگان ايهام
رو ساخته است؟ فراتـي در انتقـال دريافـت خـود از      هيند ترجمه را با چالش روبحافظ فرا

شناسانه وي چگونـه   است؟ دريافت زيبايي اي را پيش گرفته چه روش ترجمه، متن اصلي
  ظاهر شده است؟ تر بوده است؟ مترجم در انتقال مفهوم چه نوع غزلي موفق

  

  گذري بر زندگي محمد الفراتي

شـاعر و متـرجم   ) م1978-1880(بن محمود مشـهور بـه فراتـي    االله ءعطا بنمحمد 
تحصـيلات خـود را در الأزهـر    نامدار معاصر عربي در شهر ديرالزّور سوريه به دنيا آمـد و  

، إمريـر ( شـد التحصـيل   از دانشكده الهيات در رشته فقه فارغ. م1914در سال . دنبال كرد

 ،اي كه از خود بـه جـا گذاشـت    رغم عمر طولاني و آثار فراواني و ارزنده وي به. )40: 1995
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  .در نزد بسياري از اديبان و شاعران عربي ناشناخته ماند
خـوبي مسـلطّ    فرانسوي و فارسي نيز بـه ، تركي بان عربي به سه زبانفراتي علاوه بر ز

گرفـت و سـفرش بـه    زبان فارسي را فرا، بود و مدت چهارده سال به تنهايي و بدون معلم
امكـان يـادگيري بيشـتر آن را    ، عراق و بحرين و ايران و ارتباط مستقيم او بـا ايـن زبـان   

با آثار ادبي بزرگان علـم و ادب فارسـي آشـنا    تدريج  و به )123 :1979 ،شوحان(فراهم آورد 
، إمريـر (به عنوان مترجم زبان فارسي مشغول به كار شـد  ، شد و در وزارت فرهنگ سوريه

  : از جمله آنها. دا به عربي ترجمه كرو در نتيجه آثار ارزشمندي ر )50: 1995
  )ترجمه گلستان سعدي شيرازي به عربي( الورد ضةرو. 1

   »روائع من الشعر الفارسي«حافظ و مولوي با عنوان ، ز اشعار سعديهايي ا برگزيده. 2

 .)14-16: 1978، العجيلي() ترجمه بوستان سعدي به زبان عربي(البستان . 3
  

  دريافت ةنظري

در اواخـر قـرن   « ،دريافت كه در آن خواننده و خوانش وي محـور اصـلي اسـت    نظرية

ي هـانز روبـرت يـاوس و ولفگانـگ آيـزر در      ها پرداز آلماني به نام بيستم توسط دو نظريه
اولين مكتبي است  و. )340: 1384، مكاريك( »دانشگاه كنستانس پا به عرصة ظهور گذاشت

گيري  با شكل. )11-9: 2002، اسـماعيل (دهد  مي قرار توجه و اهتمام مركز در را خوانندهكه 
ت بـالايي يافـت و   اهمي ـ، نقش خواننده در خلق و بازسازي متن ادبي جديـد  ،اين نظريه

بخشـد و از   بـه عنـوان كسـي كـه بـه مـتن معنـا مـي        «ديدگاه ناقدان نسبت به خواننده 

، )9: 2007، عزام( »كند افزايد و با اين كار بنايي جديد ابداع مي هاي خود به آن مي اندوخته

 اي خواننـده  بايد ناگزير و دكن نمي كامل متن خود تنها را متناز اين رو پيام . تغيير يافت
  .)11-9: 2002، اسماعيل(تا در گذر خوانش خود معنا را بيافريند  بخواند را آن

و با آن تعامـل سـازنده   شود رد ابه اعماق متن و خواننده قادر است ،مطابق اين نظريه
هاي آنچـه را كـه    نانوشتهها و  و نوشته يجه از راز و رمز آن پرده برداردد و در نتبرقرار كن

 ناپـذيري   تعريـف  هـاي مخفـي و اشـياي    ي هر متني نشـانه بنابراين برا. دياب خواند، در مي
جاست كه نقـش متـرجم را بـه عنـوان خواننـده در       اين. )685: 1391، احمدي(وجود دارد 

سازد و به واكـنش وي بـر مـتن و     هاي پنهان آن برجسته مي كشف معاني متون و دلالت
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هـاي   يك متن ممكن است بـا خواننـده   نقش او در معناآفريني توجه زيادي دارد؛ چرا كه
  . معناهاي نسبتاً متفاوت به خود بگيرد، متفاوت
هر اثر ادبي سرشار از عناصر نـامعين اسـت كـه بـه     «توان چنين برداشت كرد كه  مي

توان آنها را بـه طـرق مختلـف و شـايد      لحاظ تأثير به تفسير خواننده بستگي دارند و مي

، فعـال بـودن  غير جـاي  بـه خواننـده   ،درنتيجـه . )106: 1383، ايگلتـون ( »متضاد تفسيركرد

شـود   مـي  آن بقـاي  موجـب  و دهد مي معنابه متن  كهاوست  و باشد اصلي عامل بايستي
توليـد تفاسـير و   هاي متعدد امكان باز در پي خوانشبنابراين هر متن . )84: 1386، شوورل(

درسـت نـدارد؛ بلكـه    فقـط يـك معنـاي    «بـه عبـارتي   . آورد را پديـد مـي  معاني متفاوتي 

اي  تفسيرهاي بعيـد را نفـي كنـد و در حـوزه    كه  ت را داردراين قد كه چندمعنايي است

  .)485: 1393، مقدادي( »تفسيرهاي متفاوت را پذيرا شود، منطقي

هـاي   با در نظر داشتن اين موضوع، در ادامه دريافت الفراتي به عنوان يكي از خواننده
 .ا تحليل خواهيم كردمتن و ترجمة او از اين متن ر

  

   454موضوع غزل 

جشـن  . گـردد سخني است در پرده كه به قرينة كلمات و ابيات معلـوم مـي   اين غزل
روزي در مرگ يار و همسـر خـود بـر دل     حافظ غمي شبانه. نوروز و آغاز فصل بهار است

گيرد چون غنچه از خود بيرون آيد و هـر چـه در خانـة دل     دارد و يك لحظه تصميم مي
در راه خدا مشغول دارد و تا پايان عمر وفاي همسري و مقام سروري خـود را نگـاه    ،اردد

  . )799-798: 1386، ثروتيان(دارد و ازدواج نكند 
  

  تحليل و بررسي دريافت محمد الفراتي از غزل حافظ

  آيد نسيم باد نوروزي زكوي يار مي
  

  ازين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي  
  

  )345: 1380، حافظ(    

  من ربعها هبا، نسيم صبا النوروز
  

  تحيي به صبا، فأوقد سراج القلب  
  

  )216: ت.د، الفراتي(    
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زبان خواجه به خلق فضاي در  »ر«و  »ز«آرايي دو حرف   واژگاني و واجانسجام 

و مصرّع آوردن آن علاوه بر آفرينش فضاي موسيقي از همان  كردهموسيقايي بيت كمك 
بيت اول فراتي در دريافت خود همانند حافظ . انگيزد برميخاطب را به شنيدن آن ابتدا م

شد كه برگزيده تا القاگر اين معني با) آ(حرف روي را مصوت بلند را مصرّع آورده است و 
به ديگر . دريافت نموده است، بيان كردهدر وراي واژگان وي غم و اندوهي را كه حافظ 

هاي حروف و تأثيرگذاري آن كاملاً واقف بوده و همانند  يژگيكننده به ودريافت ،سخن
كه در دو حرف مشترك  است دهاژگاني را در آخر هر بيت گزينش كرزبان مبدأ و

خوبي عمل  شناسي به مترجم در دريافت زيبايي توان برداشت كرد مي از اين رو. ندهست
ثيرگذاري متن رونة زبان تأاز نظر موسيقايي و ب بازآفريني ويو تلاش نموده  است كرده

  .مبدأ را داشته باشد
ولي فراتي آن  .)1149 :1383 ،استعلامي(را به معني وزش باد آورده است  »نسيم«حافظ 

به وضوح  »هبا«و اين امر از آوردن فعل  كرده استرا به همان معناي بوي خوش دريافت 

ي به اين نبرده است كه القاگر اين است كه مترجم پ »هبا«؛ چرا كه كاربست پيداست

را  »هبا«از اين رو در پايان مصراع كلمه  ؛حافظ نسيم را به معناي وزش باد آورده است

  . آورده است
نوعي حركت و  »آيد نسيم باد نوروزي مي«ل مضارع بيت مذكور حافظ با آوردن فعدر 

فراتي  زبانولي در ، است ه و به نوعي شعر خود را پويا ساختهجوشش به شعر بخشيد
يعني ذهن وي پس از درگير شدن با  .شود ترجمه مي) اهب( به شكل ماضي علفاين 
  . زمان جمله را تغيير داده است، متن

بديهي است كه . ده استز صنعت ادبي پارادوكس استفاده كردر مصرع دوم حافظ ا
دعا ولي حافظ ا. عامل خاموش كردن آتش است كه باد چرا كند، ميباد چراغ را خاموش 

هاي برجستة زبانِ ادبي حافظ  از ويژگي. دن آتش استياريِ باد در گرو روشن كر، كرده
حركت ، زدن متناقضات اين است كه موسيقي معنوي شعرش در جهت پارادوكس و گره

ارادة معطوف به «بيني خاص او كه برخاسته از  كند و اين امر بازتابي است از جهان مي

كه نه جايي  ؛كمال آزادي قرار دهد ةد تا انسان را در نقطكوش حافظ مي. است »آزادي

شعر وي احساس دسترسي به هر دو سوي مفاهيم متناقض  تنها در فضاي هنر او و پهنة
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تركيب  بلكه حتي در داخل يك بيت يا يك مصراع و حتي يك تعبير يا، را داشته باشد
اسلوب ايهام در شعر  رو غلبةاز اين . شود به تصوير كشيده مي نيز اين آزادي و اختيار

پارادوكسيِ اوست در اسلوب بيان ، هاي اين شيوه از رؤيت جهان يكي از جلوه، وي
آن به دريافت  و در استخاص حافظ  ةانديش اين ولي فراتي فاقد .)322 :1381 ،كاظمي(

در راستاي پيام دريافت وي  در نتيجه. است از اين صنعت ادبي غافل مانده خطا رفته و
  . و از نظر معنايي از مصرع اول منقطع گرديده است يستن شاعر

ولي گاه ديده ، گزيني واژگان موفق بوده است كه مترجم در معادل كردبايد اذعان 
برداشت وي از نظر درونمايه و تناسب معنايي نسبت به ، شود كه با وجود اين حذاقت مي

 »يار«ر اين بيت بهتر بود معادل د ،مثال براي. شعر حافظ ضعيف و در مواردي نارساست

تا مشخص  كرد را ذكر مي »ربعها«گزيد و بعد واژة  برمي »حبيب«را در زبان مقصد واژة 

چراغ دل «همچنين شايسته بود در بازتوليد خود معادل . شود مراد منزلگاه معشوق است

، معناي حسي دارندهر دو  »سراج و أوقد«چون  ،آورد مي »نَور قلبك«را عبارت  »برافروزي

  . ها را ديد وليكن براي فهم اشعار حافظ بايد لاية پنهان و فراسوي واژه
  كن اي داري خدا را صرف عشرت گر خرده  چو گل

  

  ها داد سوداي زراندوزي كه قارون را غلط  
  

  

  )345: 1380حافظ، (  
  و عطر كزهر الروض جوك بالندي

  

  اإذا ما حبيت المال، و انفح به الصحب  
  

  و لا تكتنز ما عشت تبراً، فكنزه
  

  بقارونَ أخري الدهر، قد ألصق الثلبا  
  

  )216: ت.الفراتي، د(    
هاي زرد رنگ وسط گل سرخ  در اينجا استعاره از رشته، پول خرد و اندك: خرده

حافظ صور خيال را به زيبايي در غزليات خود گنجانده . )1007 :1382 ،برزگر خالقي(است 
اي بدون  ده است؛ چرا كه هيچ انديشهكر چندانويژگي زيبايي اشعار او را دو ايناست و 

 است دهبيت وي مخاطب را به گلي تشبيه كردر اين . تصرف خيال ارزش هنري ندارد
خواهد هر آنچه  از وي مي ،از اين رو. بخشد هاي خود را به محيط اطراف مي كه گرده

هاي زرد رنگ ميان  را به خردهيعني ثروت . ددارد در راه خدا و براي رضاي او بخشش كن
فراتي دريافتي همسو با پيام متن اصلي داشته و بازآفريني . تشبيه كرده استگل سرخ 

بخشش مال را همانند گل سرخ دانسته كه بوي  زبان مبدأ نزديك است؛ چراكهوي به 
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ورود به اعماق  شود كه فراتي با برداشت مياينگونه . پراكندبه اطرافش ميخوش خود را 
 دهاشته و به متانت و استحكام ترجمه كرد بيتتفسير مناسبي از با آن متن و ارتباط 

: فراتي گفته. آورده كه در زبان حافظ نيست تصويريهر چند در بازتوليد خود . است
ناشي از برداشت اولية وي از  كه اين تصوير »وانفح به الصحبا و لا تكتنز ما عشت تبراً«

وانش غزل تأويلي را كه از خ، دريافت به عبارت ديگر، براساس نظرية. استزل خوانش غ
به اعماق غزل  است كه فراتي را قادر ساختهتأويلي  داشته به مخاطب عرضه كرده است؛

برداشته و  در نتيجه از راز و رمز آن پرده  ؛و با آن تعامل متقابل داشته باشد وارد شود
  .يابد ميخواند و در را ميهاي آن  نانوشتهها و  نوشته

دبي مخاطبان مختلف يك متن ا ،بر اساس نظرية دريافت ،در ابتدا بيان شد هكچنان
به . از يك متن داشته باشند متفاوت و يا حتي متضاد هايي ها و دريافت توانند تأويل مي

ت آنها يك برداش توان انتظار داشت همة زبانِ شعري حافظ باشد كه نمي، ويژه اگر زبان
هايي كرده فت كه چرا چنين برداشتبنابراين نبايد بر فراتي خرده گر. را داشته باشند

هاي مختلف تفاسير گوناگوني به دنبال خواهد كه بديهي است خوانشبراي آناست؛ 
  .داشت

در مصرع دوم اشاره به عاقبت قارون دارد كه مطابق روايات پس از عمري حافظ 
 شاعر از .)1149 :1383 ،استعلامي(رفت فروود به زمين و بخل با ثروت خ اندوزي ثروت

. خواهد كه با بخشش مال در راه خدا به سرنوشت قارون گرفتار نشود مخاطب خود مي
در ضمن بخشش  را به خوبي دريافت كرده و آن »خدا را«فراتي مقصود حافظ را از واژة 

  . دارايي و ذخيره نكردن آن آورده است
ميزي آ حس، كه وي با كاربرد قوه خيال كردتوان برداشت  ميبا دقت در ترجمة وي 

اينكه حس بينايي را در  خلق كرده است؛ »عطر كزهر الروض جوك بالندي« بديعي را در

محيط پيرامون خود را ، كه با بخشش كردن اموال است حكم بويايي دانسته و بيان كرده
  . معطر نما

  ن آيسخن در پرده گويم چو گل از غنچه بيرو
  

  كه بيش از پنج روزي نيست حكم مير نوروزي  
  

  )345: 1380، حافظ(    

  دعوتك باللحن الشجي، فوافني
  

  و كالورد من أكمامه، فاهتك الحجبا  
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مسة �   أيام لها الحكم في الوري ��
  

  نوروز، فجانب بها العجبا ةإمار  
  

  )216: ت.د، الفراتي(    

با دقت در برگردان فراتي . سخن گفتن يعني پوشيده »در پرده گفتن سخن« عبارت

 .آورده است »دعوتكُ باللحن الشجي«در زبان مقصد معادل آن را شود كه وي  روشن مي

مناسبتي با مقصود  دريافت وي كهروشن است . خوانم يعني با لحني اندوهگين تو را مي
ية سخن را ما ده و جانلفظي كرالخواننده تنها ترجمة تحت ،به ديگر سخن. حافظ ندارد

أقول معك «: گفت شايسته بود به جاي آن مي ،رسد به نظر مي. دريافت نكرده است

  . »يا لا أبوح بقولي، يا أقول قولاً غامضاً، غموضاً

چو گل از غنچه بيرون «نارسايي ديگر ترجمة فراتي اين است كه وي معادل جملة 

 ةكالزهر«ايسته بود عبارت حال آنكه ش .آورده است »كالورد من أكمامه«را عبارت  »آي
هرچند با اين تعبير شاعرانة خود استعارة . كردرا جايگزين آن مي »تخرج من البرعم

بدين شكل كه گل را استعاره گرفته براي  ؛مكنيه زيبايي را در بيانِ خود گنجانده است
   .را آورده است »أكمام«انسان و از لوازم آن 

معناي نزديك آن بهار و شوكت . افظ ايهام دارددر زبان ح »نوروزيمير«گفتني است 

الأيام رسمي بوده كه  و دولت بهار است و معناي بعيد آن حاكم موقتي است كه در قديم
هر . )1191: 1379، خرمشاهي(بخشيدند  مياي به او  براي تفريح مردم سلطنت چند روزه

به  ،داد كسي نمي و اگرگرفتند  قابل اجرا بود و به زور از مردم پول مي ،داد مي يحكم
 و پس از )799: 1386، ثروتيان( كردند ميها  زدند و رسوايي كتك مي »اميرنوروز«حكم 

   .رسيد سلطنت او نيز به پايان مي، انقضاي ايام جشن
دريافت فراتي از مضمون  يابيم كه به اين مهم دست مي دقت در بازتوليد مترجم با

درست نبوده است و تنها ظاهر ، سم خاص ايرانياصلي بيت به دليل عدم اطلاع از مرا
در نتيجه برداشتي را به مخاطب ارائه ، واژگان را ديده و نتوانسته ماوراي واژگان را دريابد

  .مبدأ فاصله داردزبان داده كه با مضمون 
مهم اين است كه فراتي در برگردان اين غزل همة ابيات به جز دو بيت اول را جا به 

غزل پيكرة اصلي آن را درگرگون درونماية يعني در دريافت مضمون و  .جا نموده است
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كرده و علاوه بر اين در برداشت خود از اين غزل هر بيت فارسي را در در دو بيت ترجمه 
  .نموده است

  خدايا هيچ عاقل را مبادا بخت بد روزي    عيبش كند ميي دارم چو جان صافي و صوفي مي
  

  

  )345: 1380حافظ، (  
  إنما ،أصفي من الروح ةلي خمر و

  

  يري كل صوفي علي بها عيبا  
  

  لاتجعل نصيب أخي حجاً!! فيارب
  

  علي الدهر سوء الحظ، ما أخلص الحبا  
  

  )217: ت.الفراتي، د(    
خواننده هدف نهايي براي دريافت  دريافتدر ابتدا بيان شد براساس نظرية  هكچنان

شده را  رو مضمون پنهان  در بين سطور متن پيشد كن پيام متن ادبي است و تلاش مي
 بر پاية نظريةفراتي نيز  .را به زبان مقصد منتقل كند ي مناسبدريابد و تفسير و تأويل

توان دريافت وي را نپذيرفت؛  مورد نظر برداشتي متناسب با مفهوم اصلي بيان كرده و نمي
كه  را واننده آزاد است با خوانش خود از متن هر دريافت و برداشتيزيرا در اين رويكرد خ

خواننده زماني كه آن ، كردولي بايد اذعان . منتقل كند آورد، ه دست ميبه دنبال قرائت ب
ها و  موسيقي زيبايي كه صامت سبببيت حافظ را به ، كند دو را با هم مقايسه مي

نظام «داند؛ زيرا  دلنشين و زيباتر مي ،اند وردهها با كنار هم قرار گرفتن به وجود آ مصوت

هاي صوتي در طول بيت  هاي آوايي و توزيع خوشه موسيقايي شعر حافظ بيشتر بر موازي
عامل اصلي ، يا بيت، هاي مشترك در زنجيره مصراع ها و مصوت تكرار صامت. استوار است

  .)305: 1381، كاظمي( »ايجاد نظام موسيقايي در شعر اوست

، ينكه وزن شعرش شكسته نشودبيت براي ا انتقال مفهومدر  مترجمرسد  نظر ميبه 
 كه در زبان مبدأ چنين مفهومي مشاهده است را به بيت افزوده »ما أخلص الحبا«عبارت 

  .شود نمي
  بخشي چيست ترك كام خود كردن طريق كام

  

  كلاه سروري آن است كز اين ترك بردوزي  
  

  )345: 1380حافظ، (    
  ا بالأماني يدرك المرء سؤلهو م

  

  فدع رغبات النفس، تَصف لك العقبي  
  

  وحك من بقايا ما تركت من المني
  

  و القربا سة، تولَ الرئاةً قَلنَسو  
  

  )216: ت.الفراتي، د(    
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در ادامه براي ده كه پاسخ آن را امي آغاز كرمصرع اول بيت را با استفه خواجه
دست فكري به آن  وجوي جستبلافاصله و بدون  است تا ذهن مخاطب آوردهمخاطب 

  . خود اسلوب جمله را به نفي تغيير داده است بازتوليدولي فراتي در . يابد

هم به معناي رها كردن و هم به معناي نوعي كلاه . در مصرع دوم ايهام دارد »ترك«

به بخشي  گويد طريق كام حافظ مي. )1191: 1379، خرمشاهي(بخشي از كلاه است يا 
است كه از اين ترك كام  آنديگران آن است كه كام خود را ترك كني و كلاه سروري 

شود با دقت در برگردان فراتي برداشت مي. )799: 1386، ثروتيان(رسي  به سروري قوم مي

 »ترك كام كردن«اي كامل براي عبارت  هر چند وي در بازآفريني خود به تعادل ترجمه

ولي بايد اعتراف  .به ترجمة لفظي روي آورده است »ةقلنسو«اژة دست نيافته و با آوردن و

حامل همان پيام خواجه  »تصف لك العقبي، دع رغبات النفس«كرد با بازسازي عبارت 

و با  هاي نفس را رها كني تا عاقبتي خوش داشته باشي بايد خواسته: گويدو مي است
  . رسي ترك آرزوهاست كه به رياست و سروري مي

  نوحه قمري به طرف جويبار از چيستندانم 
  

  مگر او نيز همچون من غمي دارد شبانروزي  
  

  )345: 1380حافظ، (    

  يكةدعت شجوها بالأمس ورقاء أ
  

  الوادي، و لم أدرِ ما أصبي ةعلي عدو  
  

  تُري؟ أبها ما بي؟ و هل هي في الأسا
  

  كحالي؟ علي الأيام تستشعر الكربا  
  

  )216: ت.الفراتي، د(    
گونه كه آواز قمُري در كنار رود را  بدين. استحافظ در اين بيت تشبيه زيبايي آورده 

فراتي توانسته با . به نالة خود در از دست دادن دوست و همسر خود تشبيه كرده است
. متن ارتباط برقرار كند و در نقش يك خواننده با خوانش خود ماوراي واژگان را دريابد

. استصحيح و به متن مبدأ نزديك  داشته،فتي كه از مفهوم بيت دريا ،ديگر بيان به
گفتني . شاعر در زبان مبدأ پارادوكس زيبايي با آوردن دو متناقض به كار گرفته است

ولي حافظ از آن به ناله و  ،خواند و سرمست است  آواز مي است كه قمري در كنار جويبار
رانه وادي غم و كه كبوتر در ك كرده استان گونه بي فراتي نيز اين. كرده است تعبير فغان

تناقض وجود دارد و  »شجوها«و  »دعت«در اين صورت بين واژه  خواند؛ اندوه خود را فرامي
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 را »دعا«فعل  در نتيجهاست؛ تلقي كرده امري حسي ، كه امر معنوي است را غم و اندوه

  . است به كار برده براي آن
  ن اي شمعجدا شد يار شيرينت كنون تنها نشي

  

  سوزيگر و كه حكم آسمان اينست اگر سازي   

  )345: 1380حافظ، (    
  فيا شمع، فاجلس وحدك الآن، و اصطبر

  

  فقد حرموك الشهد، فاحتسبِ الربا  
  

  بهذا جري حكم القضا، فاغنم الرضا و
  

  القلبا عةالّا فأحرق منك باللو  
  

  )217: ت.الفراتي، د(    
بر زيبايي و جذابيت  »اي«مصوت بلند و  »شين«و  »سين«انسجام واژگاني دو حرف 

رساند ولي  مقصود خواجه را ميفراتي هر چند  ةترجم. افزوده استموسيقي بيت حافظ 
  .نوازي متن مبدأ را ندارد گوش ،از نظر موسيقي
 - 2 ،محبوب دلبند -1: در خطاب به شمع ايهام دارد »يار شيرين«تعبير  ،گفتني است

در برداشت خود  فراتي. )1191 :1379 ،خرمشاهي(شود  موم شمع جدا مي انگبين كه از
شناسي در دريافت زيبايي بيان ديگر،به . ن تشبيه زيباي حافظ را به كار برده استهما

بخش محافل معرفي  بدين گونه كه خود را همانند شمع روشني است؛ بيت موفق بوده
ه و شمع را مورد خطاب قرار داده و از طرفي صنعت تجريد و تشخيص آورداست  كرده

حال آنكه چنين تصويري در . است و عمل نشستن و صبر كردن را به او اسناد داده است
  .بيان حافظ به كار نرفته است

 درفراتي . كنايه از سرنوشت و قضا و قدر است در زبان خواجه »حكم آسمان«تعبير 

خود به  بازتوليدعناي آن را در اين كنايه را به خوبي دريافت كرده و م، بيت خوانش
را معادل آن آورده  »فاغنم الرضا، جري حكم القضا«در ترجمة خود  تصوير كشيده است و

كنايه از اندوه و آزردگي است، به زيبايي  كه را است و همچنين ساختن و سوختن

   .»القلبا عةو الّا فأحرق منك باللو«ده است ترجمه كر

  موز عشق گيري يادبه بستان شو كه از بلبل ر
  

  به مجلس آي كز حافظ غزل گفتن بياموزي  
  

  )345: 1380حافظ، (    
  إلي البلبل الغريد في الروض، تستفد

  

  لحل رموز العشق من لحنه ضربا  
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  و إن رمت من سحر البيان فرائداً
  

  فزر حافظاً، و احفظ له الغزل العذبا  
  

  )218: ت.الفراتي، د(    
خواهد كه اگـر قصـد داري راز و رمـز عشـق و      مخاطبِ خود مي حافظ در اين بيت از

در واقـع  . عاشقي را بداني بايد وارد بوستان من شوي و عاشقانه سخن گفتن را بيـاموزي 
وي تشبيه زيبايي را آورده و غزليات خود را به بوستان تشبيه كرده است و خود را بلبـل  

 بـا مضـمون بيـت داشـته و همـان     فراتي نيز دريافت صحيح و همسويي . كند معرفي مي
  .ده استمفهوم را به مخاطب مقصد منتقل كر

  

   486موضوع غزل

راز حقيقت را در اشـياي طبيعـت   ، آور كه حافظ  شعري است سياسي عارفانه و حيرت
غزلـي اسـت كـه بـا     . )835: 1386، ثروتيـان (كنـد   بيند و درون را از بيرون گزارش مـي  مي

يابد و از بيت سـوم   اما در اين حال و هوا ادامه نمي، شود ز ميمضامين و تعابير عارفانه آغا
 :1383 ،اسـتعلامي (گاه رندانـه و گـاه پنـد و انـدرز اسـت      ، به بعد سخن حافظ گاه عاشقانه

1224(.  
  

  تحليل و بررسي دريافت محمد الفراتي از غزل عارفانة حافظ

  بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوي
  

  ت معنويخواند دوش درس مقاما مي  
  

  )369: 1380حافظ، (    

  سحراً ةألقي الهزار بأعلا سرو
  

  من لحن فارس درساً، في الهوي حسنا  
  

  )203: ت.الفراتي، د(    
ضمن دريافت پيام شاعر و انتقـال آن   است دهكننده تلاش كر فراتي به عنوان دريافت

در ترجمة ايـن بيـت    ،مثال براي. مطابقت و همسويي بين آنها ايجاد كند ،به زبان مقصد
اي كه براي  به گونه. شناسي وي از زبان شعري حافظ كاملاً بجا بوده استدريافت زيبايي

بيت اولِ خود را مصرّع آورده اسـت و ايـن   ، جلب توجه مخاطب و خلق فضاي موسيقايي
  .گذشت بتوان راحتي از آن اي نيست كه به ادبي در ترجمة شعر به شعر كار ساده هنر
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فراتي درك درستي از آن نداشـته و   .اوج و بالاترين نواخت صوت است »گلبانگ«اژة و

معنايي متناسـب بـا آن بـه كـار     در انتقال آن دچار لغزش شده است و نتوانسته مصداق 

  . آورده است »سحراً ةٍ بأعلا سرو«در نتيجه معادل آن را  ببرد؛

هـاي   اجه گويشي است كه ترانـه واژة پهلوي در زبان خو«منظور از  ،لازم به ذكر است

ريشه با پهلوان بسيار  هم، اين واژه .»يعني گويش محلي خواندن ترانه«بابا طاهر با آن بود 

رسد فراتي در دريافـت معنـاي آن   به نظر مي. )1229: 1379، خرمشـاهي ( »توانا و دلير است

بيـر بـه زبـان    در زبـان مقصـد از آن تع   »لحن فـارس «به خطا رفته و با جايگزيني عبارت 

  زبان پهلوي نيست ، در حالي كه مقصود حافظ ؛پهلوي كرده است
خطبـه يـا سـخنان    « ؛جمع مقامه )2 ،مقامات طريقت) 1: ايهام دارد »مقامات معنوي«

ادبي به نثر فنيّ و مصنوع توأم با اشعار و امثال و مشحون به صنايع بديعي اعم از لفظـي  
، راين مقصود حافظ از مقامات معنوي مباحث معنـوي بناب. )1229: 1379، همان( »و معنوي

حال آنكه فراتي . هاي روحاني و عرفاني و سخنان ادبي مشحون به صنايع بديع است نكته
. ده اسـت تعبير كراز آن به درس عشق و عاشقي  ،مفاهيم عرفانينكردن به دليل دريافت 

درسـتي   در ايهـام را بـه  به عبارتي وي نتوانسته در بررسي و دريافت خود مفهـوم نهفتـه   
بلبـل از لحـن   : از اين رو در برگردان خـود مفهـوم آن را چنـين آورده اسـت     ؛درك كند

بـه   مفهوم در دريافت و انتقالواضح است كه وي  .آموزد پهلوان درس عشق و عاشقي مي
چـون   ،لازم بـه ذكـر اسـت   . درستي القاگر زبانِ حالِ خواجه نبـوده اسـت   خطا رفته و به

، ساس كار خود را نظرية دريافت قرار داده است و محـور اصـلي در ايـن نظريـه    نگارنده ا
كـه   توان به طور قطع ادعا كرد نمي، از آن است پذيريخواننده و ارتباط وي با متن و اثر

هاي فراتي نارساست؛ چرا كه مدارِ بحث ايـن نظريـه خواننـده اسـت و      دريافت و برداشت
  .خوانش وي

  نمود گل يعني بيا كه آتش موسي
  

  تا از درخت نكته توحيد بشنوي  
  

  )370: 1380حافظ، (    
  هيا اسمع التوحيد من شجر: فقال

  

  بورده، نار موسي قد بدت علَنا  
  

  )203: ت.الفراتي، د(    
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نهفتـه اسـت و دو معنـاي مسـتقل      »گل نمودن آتش موسي«ايهام شگرفي در تعبير 

 ،)گل كردن يعني شـكفته شـدن آتـش   ( كرد آتش موسي گل) 1: آيد مي مساوي از آن بر
فراتي دريافت و . )1379: 1230، خرمشـاهي (نمايانگر و يادآور آتش موسي شد ، گل سرخ) 2

ده با خوانش خود مـتن جديـدي   ر متن ارائه نكرده است و تلاش كرتفسيري دور از انتظا
آتـش موسـي   «ل معاد ،از اين رو. بيافريند كه همان تأثيرگذاري را در مخاطب ايجاد كند

آتـش  «آورده اسـت و همـان معنـاي     »نار موسي قد بدت علنَا، بورده«را عبارت  »نمود گل

تـا از  «مقصـود حـافظ از   . بار ديگر در زبان مقصد بازآفريني شـده اسـت   »موسي گل كرد

، دتوان به ديدن تعبير كـر  ، بلكه ميبه معناي شنيدن نيست »درخت نكته توحيد بشنوي

ستي نتوانسته مقصود را برداشت كنـد و نـاگزير بـه ترجمـة لفظـي روي      در ولي فراتي به
ميزي به كار برده اسـت و بـا ايـن    آ آورده و در دريافت خود صنعت ادبي تشخيص و حس

بـدين  . تفسير و دريافت شاعرانة خويش در زبان مقصد دست به آفرينشـي نـو زده اسـت   
 اسـت، آن كه حـرف زدن و شـنيدن   ده و از لوازم را به انساني تشبيه كر »شجر«شكل كه 

بينايي در نظـر گرفتـه و بـا     ، كاركرد حس شنوايي را براي قوةاز اين رهگذر. آورده است
  .اين تعبير به زيبايي ادبي سرودة خود بسي افزوده است

  گوي سنجند و بذله مرغان باغ قافيه
  

  تا خواجه مي خورد به غزاهاي پهلوي  
  

  )370: 1380، حافظ(    
  ترجعها، لطير أنغاملمنطق ا

  

  و الشجنا، تنفي الهم، يةبالبهلو  
  

  لما حكتها علي أفنانها غزلاً
  

  مفتتنا، بات الوزير بها نشوانَ  
  

  )203: ت.د، الفراتي(    
 ،برزگـر خـالقي  (سخن را گوينـد   شاعر خوش ،گو كنايه از شاعر است و بذله »سنج قافيه«

 ـ خلق كرده اسـت؛  ت حافظ تشبيهي زيبادر اين بي. )1067 :1382 و  گونـه كـه خـود    دينب
هاي آنها سرمست  ده تا سلطان به آواز غزلشاعران عارف را به مرغان آوازخوان تشبيه كر

. دهد كه همـان ترانـه بـا گـويش محلـي اسـت       ذكر غزل در كنار پهلوي نشان مي. باشد
كـه وي   بـا ايـن تفـاوت    ؛زبانِ حالِ خواجه را به نيكي دريافت كرده اسـت  هكننددريافت

، شود مفهوم آن را در دو بيت گنجانده است و تنها نقصي كه در برگردان وي احساس مي
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است كـه وي دريافـت و تفسـيري درسـت از آن نداشـته و در زبـان        »پهلوي«وجود واژة 

  . زبان پهلوي آورده است مقصد معادل آن را
ه كه به زيبـايي  شود كه فراتي شروح غزليات حافظ را مطالعه نمود چنين برداشت مي

تمام و تلاش فراوان تلاش نموده مقصود حافظ را درك و دريافت كند و بـه زبـان عربـي    
  .باشد منتقل نمايد كه خود خدمتي قابل تقدير در حق زبان فارسي مي

  جمشيد جز حكايت جام از جهان نبرد
  

  اسباب دنيوي زنهار دل مبند بر  
  

  )370: 1380، حافظ(    
  من أثر، الجاملم يبق غير حديث 

  

  فاصدف عن الدنيا و كن فطنا، جمشيد     
  )203: ت.د، الفراتي(    

اش فقط داستان جام جم را از دنيا بـا   جمشيد با همه شكوه و بزرگي: گويد حافظ مي
مترجم در دريافت معنـايي  . خود برد؛ پس به هوش باش كه بر تعلقات دنيوي دل نبندي

 »م يبـق ل«ن جمله را همانند مبدأ در معناي گذشته آن موفق ظاهر شده است و حتي زما

به ديگر بيان برداشت وي از زبان مبدأ صحيح بوده است و توانسته به عمـق  . آورده است
بيت پي ببرد و بازتوليد وي از نظر معنـايي از مـتن مبـدأ فاصـله نگرفتـه و همسـو و در       

زيرا ، »اصدف عن الدنياف«: گويد به خصوص جايي كه مي. راستاي زبان شعري حافظ است

  . كه مترجم آن را درك كرده است، در زبان عرفاني كاربرد دارد »صدف عن«فعل 

  از بخت واژگون: اين قصة عجب شنو
  

  ما را بكشت يار به انفاس عيسوي  
  

  )370: 1380، حافظ(    
  �ييةو هي ، و اعجب لأنفاس عيسي

  

  كيف بها قد بات يقتلنا؟؟  
  

  )204: ت.د، الفراتي(    
حافظ هنرمندانه مفاهيم سازگار و ناسازوار و متضاد را در هم آميخته و از كلام عادي 
، دور شده است و به حيطة زبـانِ فنـي و شـاعرانه روي آورده اسـت و از همـين اخـتلاط      

شود كه غافلگيري و توجه مخاطـب را بـه دنبـال     تصويري بديع همراه با شگفتي زاده مي
كشد و  نفس عيسي يار را مي: گويد با اين ترفند هنري حافظ مي. )29 :1382 ،راستگو(دارد 

در زبـان مقصـد   . كنـد  حال آنكه نفس حضرت عيسي مرده را زنـده مـي  . آورد از پا درمي
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رفته در زبـان مبـدأ صـحيح و در راسـتاي بيـت      كار فراتي از مفهوم پارادوكس به دريافت

  .با هنرمندي تمام گنجانده است »ناو قد بات يقتل �ييةهي «فارسي است و آن را در 

يابيم كه در بازتوليد مترجم تغيير نـوع   با دقت در برگردان بيت به اين مهم دست مي
  .شود كه در پيكرة بيت انجام داده است فعل از امر به متكلم مشاهده مي

  ي و خواب أمنخوش وقت بوريا و گداي
  

                كاين عيش نيست درخورِ اورنگ خسـروي   
  )370: 1380، حافظ(    

  فـي الحصـير علـي   ، نوم الفقيـر بـروض  
  

ــن   ــا   ، أم ــن ثمن ــم يك ــك ل ــاج ملي   لت
  

  )203: ت.د، الفراتي(    
حافظ در اين بيت موقعيت درويشي خود را بسـيار برتـر از زنـدگاني پـر بـيم و هـراس       

 اعتنـايي خـود را   مطلب بدين منظور است كه حافظ بـي  داند و ذكر اين سلطنت شاهي مي
يعني ايـن زنـدگي درويشـانه بـا آسـايش خـاطر       . نسبت به كم لطفي شاه نشان داده است

شاعر عرب زبان در پي خوانش خود از . آرامشي كه قدرتمندان از آن محرومند، همراه است
هـاي سـاده و    بيت تفسير و دريافتي مناسب از بيت داشته و برداشت خود را از بيت بـا واژه 

  .ست كه تقريباً همان درونمايه كلام حافظ را در آن گنجانده استقابل فهم عنوان نموده ا
  چشمت به غمزه خانه مردم خراب كرد

  

  مخموريت مباد كه خوش مست ميروي  
  

  

  )370: 1380، حافظ(  
  فــامض إذن، ســودت دار الفتــي بــالغمز

  

ــوانَ   ــا  ، نشـ ــق الفتنـ ــار واتـ   دون خمُـ
  

  )204: ت.د، الفراتي(    
رود و  شود و حـافظ بـه سـراغ معشـوق مـي      هواي كلام عوض ميدر اين بيت حال و 

 ـ  : گويد مي خـراب    نشـيند و او را خانـه   ر دل عاشـق مـي  غمزه معشوق تيري اسـت كـه ب
يعنـي بـدبخت و بيچـاره     »خـراب كـردن  خانـه  «اصطلاح . )1225: 1383، استعلامي(كند مي

اميـدوارم  . چاره كـرد اي معشوق چشم زيباي تو با ناز و عشوه مردم را بدبخت و بي. كردن
در واقـع  . روي كه هرگز دچار خماري و مستي نگردي؛ زيرا كه خـوش و مسـتانه راه مـي   

دهـد كـه    دارد و بـه او هشـدار مـي    اين بيت انتقاد سختي است كه حافظ به شاه ابراز مي
اميـدوارم  . هاي تو مردم را خانه خـراب و ناراضـي كـرده اسـت     ها و زورگويي گيري سخت

. روي و سرخورده نشوي؛ چرا كه در حال حاضـر بسـيار سرمسـت راه مـي     روزي پشيمان
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مخموريـت  «شود دريافت فراتي از تعبير  همانطور كه مشاهده مي. )1225: 1383، استعلامي(

مطابق با معناي بيت مبدأ نيست و تصويري كه وي در پي خـوانش خـود دريافـت     »مباد

ه در زبان حافظ جمله دعايي است كه بـه  دور از درونمايه و پيام بيت است؛ چرا ك، كرده
ولي فراتي در برداشـت خـود از   ، گي از شراب است بهره معناي ملال و كسالت ناشي از بي

  .بيت به خطا رفته و آن را به معناي پرهيز از فتنه دريافت كرده است
اسـت؛   دهاي خلق كر يت استعارة بديع و تازهگفتني است مترجم در دريافت خود از ب

ولـي آن را ذكـر    كردن گرفته اسـت، سياه كردن را استعاره براي ويران  ين صورت كها هب
  . آورده استرا  »دار«يعني نكرده و از لوازم آن 

  دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
  

  كاي نور چشم من بجز از كشته نـدروي   
  

  

  )370: 1380، حافظ(  
  : الله مــــا قــــال دهقــــان لوارثــــه   

  

  مـن حرثنـا سـننَا    اتخـذ ، أي نور عينـي   
  

  فلســت غــداً، الأخــري عــةدنيــاك مــزر
  

ــد    ــا ستحص ــا  ، منه ــت هن ــا زرع ــا م   إلّ
  

  )204: ت.د، الفراتي(    
 اسـت  دهره با متن در تعامل بـوده و تـلاش كـر   هموا -و به اعتباري مترجم- خواننده

معاني نهفته در آن را برداشت كند تا آفرينش متن جديد وي كه در پـي خـوانش ظهـور    
مثلاً جايي كه در ترجمـه   أ را به دنبال داشته باشد؛همان تأثيرگذاري متن مبد ،گردد مي
تـا بتوانـد فعـال و     ده اسـت را به شيوه تعجبـي بيـان كـر    »الله ما قال«، »چه خوش گفت«

  . اثرگذار واقع شود
كننده تغيير اساسي در پيكـرة غـزل داده   دريافتشود كه  از تدقيق در متن روشن مي

  . ده استذف كرآخر خواجه حافظ را در زبانِ مقصد حاست و بيت 
  

  گيري نتيجه

منظـوم  محمد الفراتي شاعري تواناست كه بـا حـذاقت شـاعرانه خـود بـه ترجمـة        -
 موجـب   داراي ايهـام  غزليات حافظ دست يازيده است؛ هرچند در مواردي وجود واژگـان 

متناسـب بـا مـتن داشـته      مفه ـمعاني آنها نتواند نكردن شده كه فراتي به دليل دريافت 
 . باشد
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نارسايي و كاستي در ترجمة مضامين عرفاني بيشتر نمود پيـدا  او،  جمةدر مجموع تر
مناسب از آن نداشـته اسـت و نـاگزير از مفـاهيم      دريافتيو شاعر در مواردي  است كرده

 ،در غزلي كه عاري از تعـابير عرفـاني اسـت    در مقابل،. كرده استعرفاني برداشتي لفظي 
 . ه و دريافت نسبتاً صحيحي از آن داشته استكردهنرنمايي مترجم 

 كـرده خود را از خوانش اولية اين دو غزل بيـان   فهمفراتي بر اساس نظرية دريافت  -
 .كـرده اسـت  است و براساس دو اصل مهم تفسير و تأويل بـه برگـردان عربـي آن اقـدام     

وي بر اساس اصل مهم تفسير بـوده   نگاه، به ظاهر لفظ پرداخته است مترجم جاهايي كه
بر اصل تأويل تكيه داشـته اسـت و   ، است و جاهايي كه گويا مفهوم بيت را دريافت كرده

   .كندبه خوبي توانسته با متن مبدأ ارتباط برقرار 
چه بسا وجود مفـاهيم   يابيم كه در بررسي و نقد دريافت فراتي از اين دو غزل درمي -

دريافت معنايي مترجم را از متن مبـدأ دور كـرده و درونمايـة    ، اردعرفاني و واژگان ايهام
 كـرد از سويي ديگر بايد اذعـان  . نارسا وارد زبان مقصد شده استبه صورت سخن حافظ 

  .شناسي موفق ظاهر شده است ها و دريافت زيبايي كه در برداشت
ز حافظ تقليد در موسيقي بيروني ابيات ا، علاوه بر ترجمه كوشيده تامحمد الفراتي  -

هاي اول همان وزن و حتي قافية زبان مبدأ را به كارگرفته است كـه   ويژه در بيت به ؛ندك
   .هاي آن است يكساني حروف مشترك روي و بيت مصرع از نمونه

  



   119 / ....بررسي موردي ( نقد ترجمة محمد الفراتي از اشعار حافظ

  منابع 

  .مركز، تهران، چاپ چهاردهم، ساختار و تأويل متن) 1391(بابك ، احمدي
  .سخن، تهران، 2ج، )هاي حافظ و نقد غزلشرح ( حافظ) 1383(محمد ، استعلامي

 .فةالمجلس الأعلي للثقا، ةالقاهر، جماليات التلقي) 2002( سامي، اسماعيل

 . و النشر و التوزيع عةدار معهد الطبا، دمشق، الفراتي حياته و شعره) 1995(شاهر شريف ، إمرير

 .مركز، تهران، رترجمه عباس مخب، پيش درآمدي بر نظريه ادبي) 1383(، تري، ايگلتون
 .زوار، تهران، نبات حافظ  شاخ) 1382(محمد رضا ، برزگر خالقي

 .، اميركبيرتهران، گمان حافظ هاي بي سروده) 1386(بهروز ، ثروتيان
  .علمي و فرهنگي، تهران، بخش دوم، نامه حافظ) 1379(بهاءالدين ، خرمشاهي

  .سمت، تهران، ترجمة متون ادبي) 1388(علي ، فر خزاعي
  سمت ، تهران، فن بديع، هنر سخن آرايي) 1382(سيد محمد ، راستگو

 .التراث مکتبة، ديرالزّور سوريه، محمد الفراتي شاعر وادي الفرات) 1979(أحمد ، شوحان

 .اميركبير، تهران، ترجمه طهمورث ساجدي، ادبيات تطبيقي) 1386(ايو ، شوورل
 .لوح محفوظ، تهران،  ي ن و غ  ي ن زوي ق  ه خ س ن  اس براس، ديوان) 1380(الدين محمد  شمس، حافظ

  .12العدد، الشعر ةنشر، شاعر كبير و مغمور، محمدالفراتي) 1978(عبدالسلام ، العجيلي

 .دار الينابيع، دمشق، التلقي و التاويل بيان سلطة القارئ في الأدب) 2007(محمد ، عزام
  .للنشر و التوزيع، عمان دار عمار، الفصحي بيةابحاث في العر) 2005(غانم ، قدوري الحمد

  . و الإرشاد فةالثقا ةوزار، سوريه، روائع من الشعر الفارسي) دون تاريخ(، محمد، الفراتي

 .افلاك، شناسان حافظ در انديشه حافظ) 1381(ايرج ، كاظمي
 .چشمه، تهران، دانشنامه نقد ادبي از افلاطون تا به امروز) 1393(بهرام ، مقدادي

 .آگه، هاي ادبي معاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي، تهران دانشنامه نظريه )1384( ايرنامكاريك، 
ةاللسانيات و التر) 2000(جورج ، مونان  ديـوان المطبوعـات   ، الجزايـر ، حسـين بـن زروق  ، ترجمـه ، ��
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  العشاق مونس روايي برساخت و سهروردي روزگار رايجهاي  گفتمان
  * غلامرضا شمسي

  ** سرايي پارسا يعقوبي جنبه

   چكيده
كيب كرد و حاصل از رت همبه  را عالم غرب و شرق حكماي هاي انديشه اشراق شيخ

 نـام  بـا  خـود  رمـزي  رسـالات  از يكـي  در او. نهـاد  نـام  ازلـي  خميـرة اين تركيب را 
 بـا  و داده تغيير را اول عقل از صادر موجودات ، نامالعشق  حقيقـةفي  يا العشاق مونس

 درآميختـه  زليخـا  و يوسـف  نـه عارفا-  عاشـقانه  داستان دادهاي رخ و ها شخصيت نام
 روايـت  ايـن  عرفـاني  - فلسـفي  تحليـل  به شيخ اشراقي نگاه از تأثر با محققّان. است

 اثـر  اين ساخت ژرف در مندرج اجتماعي و سياسي هاي جنبه به آنكه بي ،اند پرداخته
ت  بافـت  كلـّي  طـور  بـه  و سياسي و اجتماعي دادهاي رخ. دهند نشان توجه  و موقعيـ

 در جملـه  از و او آثار در را شيخ ايدئولوژيك و سياسي هاي انديشه دوجو متن، فرض
 سـه  در روش تحليـل انتقـادي گفتمـان    بـا  قصه اين تحليل. كند مي تقويت اثر اين

ه، سـه   ايـن  در سـهروردي  كـه  دهـد  مـي  نشان تبيين و توصيف، تفسير سطح  قصـ
، »شـريعت « اتبـا اصـطلاح   متون عرفاني كه در را خود عصر در رايج اصلي گفتمان

 انتخـاب  بـا  اسـت و  كـرده  نقـد  و انـد، توصـيف   تجلـّي يافتـه   »حقيقت« و »طريقت«

 رمزي، گفتمـان  و استعاري هاي جنبه و معاني ها، تضاد آيي ها، هم ها، مكان شخصيت
تعلـق   از رمـزي  دوم گـروه  گفتمـان . بخشـد  مي تفوق ديگر گروه دو بر را دوم گروه

 مثـالي  شخصـيت  قالـب  در گفتارهـايش  و ردارهـا ك غالب كه است او خود يگفتمان
  .است شده پديدار زليخا تاريخي شخصيت و عشق

  

 گفتمـان  تحليـل  مثيـل عرفـاني،  تالعشـاق، سـهروردي،    مونس: هاي كليدي واژه
  .انتقادي
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 ghrezashamsi@yahoo.com 
  p.yaghoobi@uok.ac.ir                                      دانشگاه كردستان، زبان و ادبيات فارسيگروه دانشيار  **



122 
   1396 و هفتم، زمستان شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  مقدمه 

 چهـرة ) 549-587( سـهروردي  اميـرك  بـن  حـبش  بـن  يحيـي  الـدين  شـهاب  شيخ
 و ايـران  باسـتاني  حكمـت  درآميخـتن  بـا  كـه  است ايران در اشراق حكمت شدة شناخته
 خميـرة  بـدان  كه داشت را باري كشيدن دوش بر افتخار ، اسلامي عرفان با مشائي فلسفة

 گروهـي  كه است اشراقي حكمت ازلي، خميرة خميرة. )208 :1388 شايگان،( گفت مي ازلي
 سـهروردي  و اند گذاشته ميراث به -آنهاست به منسوب سهروردي كه- متألّه گزيدگان از

 آنـان  از نيسـتند، برخـي   ايـران  از فقـط  حكما اين. كند زنده را ايشان حكمت خواهد مي
 در نيـز  اسـلام  متصوفة. اند سپرده يكديگر به را) سرّي حقيقت( »كلمه يك« كه اند يوناني

 سـهم  ،اسـت  فيثاغورثي خميرة و فرس قدماي خميرة از ممزوجي كه اشراقيه رسالة اين
 بايزيد و گرفتند را فيثاغورثي و افلاطوني خميرة تستري ابوسهل و مصري ونذوالنّ. دارند

 الجـر ( را فـرس  حكماي خميرة فارسي، يعني خميرة خرقاني ابوالحسن و حلاّج و  بسطامي

 طريـق  از ازلـي  خميـرة  كـه  كنـد  مـي  اشـاره  خود آثار خلال در او. )258 :1367 فاخوري، و
 او منظـور  رسـد  مي نظر به كه است شده پيدا اسلام جهان در »بيضا فتي« و »اخميم خيا«

حكمـت  . )355: 3ج، 1383ديناني،  ابراهيمي( باشد حلاج منصور بن حسين و مصري ذوالنّون
اي است كه غريب عالم غربيه، يعني همان جهان كـون و فسـاد،    اشراقي سهروردي نقشه

ابـد و از زنـدان جسـم و    تواند به مشرق عـالم، يعنـي عـالم ملكـوت، راه ي     بدان وسيله مي
 مجمـوع  از .است مانده جاي بر تازى و پارسى به او از متعددي آثار. شهوت خلاص گردد

داده،  نسـبت  اشـراق  شيخ به -او مشهور شاگرد- شهرزورى كه رساله، و كتاب نه و چهل
 بـه  نصـر  حسـين  و كـربن  نريهابروكلمان، ريتر، ماسينيون،   همت به آنها اعظم قسمت

 و داسـتان  صـورت  به را آنها كه است رمزى و تمثيلى او آثار از بخشي. است دهرسي طبع
اسـت؛   نوشته تخاطب لهجة به نزديك اى شيوه و عادى لحن به و جواب و سؤال با همراه

اين آثار در بين متون فلسفي فارسي از حيث تنوع رموز و سـادگي بيـان در خـور توجـه     
و  يهـاي فـانتز   جنبـه  ،شويم مي متوجه ها داستان ينا اغلب به اول نگاه در آنچه. هستند

 توصـيف  و مطـرح  اي گونـه  به آنها در حوادث و ها مكان و ها شخصيت. ستآنها غيرواقعي
هـا را   هاي رمزآميز اين داستان جنبه و خواند نمي واقعي و عادي هاي تجربه با كه شود مي

 و معنــي يــينكنــد، تع مــي پيــدا رمــزي نقــش شــيء يــك وقتــي« .ســازد پررنــگ مــي

 مفاهيم كلية كه است آن رمز ويژگي زيرا ،نيست ممكن آن براي قطعي و  حتمي مفهومي
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 جمـع  خـود  دارنـد، در  وابسـتگي  و پيونـد  يكـديگر  بـا  نحـوي  به را، كه ملايم و مناسب
 يـا  العشـاق  شيخ اشراق مونس رمزي رسالات اين از يكي. )72 :1388 پورنامداريان،( »كند مي

 عرضـه  يعقوب و يوسف، زليخا داستان از تازه آن، روايتي در كه دارد نام العشق حقيقةفي 
 گمـان  بـه  اما است متأثر تاريخي واقعة اين به سهروردي اشراقي نگاه از گرچه و شود مي
 ايـدئولوژيك  و سياسـي  هـاي  انديشه هايي از نشانه اثر اين 2ساخت و ژرف 1در روساخت ما

 هسـتند «: گويـد  پساسـاختگرا، مـي   پـرداز  ت، نظريـه بار رولان كه چنان وجود دارد؛ شيخ

 متنـي  چنـين  ايـن  اند، امـا  مسلط 3ايدئولوژي از فارغ و سايه بي متني خواهان كه كساني
 خـويش  سـاية  محتـاج  مـتن . بـود  خواهـد  سترون متني زايندگي، و باروري، بدون بدون
. )52: 1383بـارت،  ( »است سوژه اندكي و بازنمايي ايدئولوژي، اندكي اندكي سايه اين است؛

 بينـي  جهـان  اين و است بيني جهان همان ايدئولوژي« تحليل گفتمان انتقادي رويكرد در

 چيـز  هـر  ميان كه است گذاري ارزش اين با و دارد گذارانه ارزش وضعي چيز هر به نسبت
 او نگـرش  ،نيسـت  خنثـي  چيـز  هـيچ  بـه  نسبت آن وضع بنابراين. كند مي برقرار مراتبي

 گذارانـه  ارزش عمق، وضـعي  در نيز ايستد مي طرفانه بي كه آنجا حتيّ يست، ون طرفانه بي
  .)16: الف1391يارمحمدي، ( »دارد

  
  مسئله بيان

 »يعقـوب  /حـزن « و »زليخا /عشق«، »يوسف /حسن« العشاّق مونس رسالة هاي شخصيت

 بـا  اريمعناد هاي تفاوت استعاري و رمزي هاي جنبه و ها ها، مكان كنش نظر از كه هستند

 /حسـن «. گردد مي تر برجسته 4بينامتنيتها با رويكرد  دارند كه بررسي اين تفاوت يكديگر

دارد  جـاي  سـلطنت  تخـت  بـر  كه است »يعقوب /حزن« و »زليخا /عشق« مطلوبِ »يوسف

 گويند مي »مهر« او به عجم در كه است داني راه نظربازِ قلندرِ صوفيِ »عشق« و )1( )78ص(

زليخـا چـادر عافيـت بـر      ،يابـد  چون زليخـا را مـي   و جويد مي را ار، زليخاروزگ بازار در و

 در كـه  است مسافري »حزن«). 81ص(افتند  درد و اهل مصر در پوستينش مي خويش مي
                                                 
1. Surface structure 
2. Deep structure 
3. Ideology 
4. Intertextuality 
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 بـا . )80ص(گيـرد   مـي  او از را اش ديـده  سـواد  و گـردد  مـي  همنشـين  يعقوب با صومعه
 و شـرق  حكمـاي  هـاي  انديشه از ممزوجي كه شيخ، اشراقي حكمت جوهرة درنظرگرفتن

 و اســت »وحــدتگرا« انديشــة نــوعي مــروج واســلامي  تصــوف و عرفــان بــا عــالم غــرب

 ايـن  تـوان  هـاي صـليبي، مـي    او، موسوم به جنگ روزگار در مذهبي خونين هاي درگيري
  سه گفتمـان  العشاق مونس عرفاني قصة در سهروردي آيا كه نمود مطرح را اساسي السؤ

 نقـد  قصه اين ديني و تاريخي، اجتماعي هاي نشانه قالب در را خود زگاررو در اصلي رايج

 او برانگيـز  جنجال هاي انديشه و سهروردي از قصه، رمزي اين در »عشق« آيا است؟ نكرده

 صـورت، از  ايـن  در گرديـد؟  او قتـل  فتواي صدور به منجر كه هايي انديشه همان نيست؟
 اين ؟است جسته سود قصه اين رمزيِ اشارات پردة در خود آراء بيان براي هايي شيوه چه

 اجتماعي، سياسـي  عناصر تلفيق در را سهروردي موفقّيت عوامل بر آن است كه پژوهش
 جنسـيت  و مختلف هاي گروه نقش يصصتخ دروي  كه را تغييراتي و دهد نشان ديني و

  .نمايد آشكار ،است كرده ايجاد
  

  تحقيق پيشينة

هـاي سـهروردي را بايـد در افـق عـالم       معنا و هدف رساله«كه كربن بر اين باور است 

كـربن،  ( »افتـد  ها در عـالم مثـال اتفّـاق مـي     در حقيقت، حوادث اين رساله. وسط قرار داد

و حوادث اين قصه نيز رمزي از ملاقات انسـان بـا طبـاع تـام خـويش اسـت        )301: 1384
 رسـاله « اين: است نوشته العشاق مونس محتواي دربارة نصر سيدحسين. )98 :1382 كربن،(

 عرفـان  دامن در كه حكمي مباحث از برخي با است عرفاني كتب سلسله به متعلّق بيشتر
 دارد نيـز اعتقـاد   پورجـوادي . )52: 3مقدمه ج، 1375سهروردي، ( »است شده گنجانده محض

 و عقـل  .اسـت  تمثيلـي  غربيـه  غربـت  قصة مثلاً نيست، چنانكه تمثيلي داستان اين« كه

 خـود  حقـايق  يا معاني اين .سازند نمي متمثّل را ديگري حقيقت يك هيچ عشق و حسن

 نگـاه  در. )42: 1380پورجـوادي،  ( »كننـد  مـي  نقـش  ايفاي داستاني هاي شخصيت منزلة به

 عكـس  بـه  محمـود . )43: همـان (اسـت   آن »حـالي  زبـان « در قصـه  اين پورجوادي، ارزش

 صـورت  بـه  قصه، بلكـه  تاريخي ديني جنبة به نه اشراق شيخ« كه است معتقد پورجوادي
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 تحـت  جهـان  يا فساد و كون عالم از را انسان عروج و صعود راز و كرده توجه آن تمثيلي
اسـت،   مـادي  جهـان  هـاي  تيرگـي  از مجـردّ  و معقولات عالم كه كل عقل سوي به القمر

 يوسـف  جـا  ايـن « كـه  اسـت  گرفتـه  نتيجه سپس. )419: 1382محمود، ( »بخشد مي تجسم

. )422: همان( »حزن و جسم از نفس، يعقوب و عشق از عقل، زليخا و حسن از است رمزي

 نگـاه  بـا  را رسـاله  ايـن  پيشـين  محققّـان  همانند نيز )1385( گران ريخته و) 1385(كديور 
 و اجتمــاعي، سياســي هــاي نشــانه وجــوي جســت در و انــد نگريســته عرفــاني و اشــراقي

  .دان نبوده آن در ايدئولوژيك
  

  مباني نظري
گيــرد؛ گفتمــان در  صــورت مــي ايــن تحقيــق بــا رويكــرد تحليــل گفتمــان انتقــادي

بـديهي اسـت كـه بـه      وشناسي و فلسفة سياسي از مفاهيم متفاوتي برخوردار است  زبان
هـاي مختلـف    ها و شيوه تبعيت از مفاهيم گوناگون گفتمان، تحليل گفتمان نيز از انديشه

طور كلي يكي از اهداف اصلي تحليـل گفتمـان نشـان دادن پيونـد     اما به  ؛كند پيروي مي
. اسـت تـر اجتمـاعي و فرهنگـي     هـاي گفتمـاني و سـاختارها و تحـولات گسـترده      كنُش
دهندة تغييـر اجتمـاعي    فرض چنين نگرشي، آن است كه كنُش گفتماني هم بازتاب پيش

 :1391 رگنسن و فيليپس،يو(و فرهنگي است و هم فعالانه در ايجاد آن تغييرات شركت دارد 

شناسـي، سـاختارگرايي و    نظرية گفتمان از علوم تفسيري مانند هرمنوتيك، پديدار. )135
گيرد كه اين علوم يا بـه تفسـير متـون ادبـي و فلسـفي       الهام مي) واسازي(شكني  شالوده

كل ش ـ ،يابند ها و تجارب معنا مي پردازند و يا دربارة روشي كه موضوعات يا همان ابژه مي
ساختارشكنان عموماً عقيده داشتند كـه مـتن، مسـتقل از    . )135: 1379هـوارت،  (اند  گرفته

كند؛ منتقدان اين نگرش ساختارشكنان، بر اين امر تأكيـد   شرايط خاص تاريخي عمل مي
 راي از سـاي  توان در خلأ فهم يا تحليل كرد و هر متني در شبكه كردند كه متن را نمي مي

شـود؛ بـه ايـن ترتيـب، اغلـب ايـن        با بافت اجتماعي خود فهميده ميمتون و در ارتباط 
متوسـل شـدند    »گفتمـان «هاي اجتماعي بـه مفهـوم    منتقدان براي درك و تبيين پديده

  .)123: 1387فركلاف، (
  هاي شناخته شده متعلق به منتقد انگليسي،  در حوزة تحليل گفتمان، يكي از روش
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خـود  شناختي رويكـرد   ددي كه براي تبيين روشاو در آثار متع. نورمن فركلاف است
شـناختي و تـاريخي بـراي     شـناختي، جامعـه   نوشته، از ابزارهاي مختلف زبـان گفتمان به 

  .تحليل متن استفاده كرده است
سطح توصيف كه صـرفاً  : پذيرد انجام ميسه سطح آثار وي در تحليل عملي متن در  

؛ سـطح تفسـير   )210-170: همـان (پردازد  هاي متني مي به تحليل واژگان، دستور و ساخت
و سـطح   )244-215 :همـان ( »تركيبي از محتويات خود مـتن و ذهنيـت مفسـر اسـت    «كه 

هـاي   اي بـه عنـوان شـيوه    هاي گونـاگون دانـش زمينـه    گرفتن از جنبه كه با بهره«تبيين 

  .)250-245 :همان( »تفسيري در توليد و تفسير متون، دانش يادشده بازتوليد خواهد شد

  

 العشاق مونس تاريخي نگارشموقعيت 

ايـن سـطوح   . گيرد تحليل گفتمان در دو سطح بافت موقعيت و بافت متن صورت مي
به عبارت ديگر، بيان از دو سـطح زيـرين   . در فهم ايدئولوژي نويسنده اهميت فراوان دارد

ين پـي  هاي سطح زير تحليلگر با بررسي سطح زبرين به ويژگي. شود و زبرين تشكيل مي
براي اين كار بايد دقّت كند كه چه تعبيراتي بعد يا قبل از كلمـه يـا كـلام مـورد     . برد مي

اند و سـپس   و قدما به آن قراين مقاليه گفته خوانند بافت مي را هم آنها نظر آمده است كه
مـورد چـه    از اينكه در كجا، چه وقت، در. شود توجه كند كه كلام در چه موقعيتي ادا مي

توانـد   گو چه كساني هستند ميو ي و در چه حالتي بيان شده است و طرفين گفتموضوع
شناسي انتقادي، طرز تفكر يـا ايـدئولوژي و ميـزان     در گفتمان. خاصي افاده گردد منظور

شود كه در اصطلاح، حالت يادشـده را بافـت    قدرت نيز در افادة منظور بااهميت تلقي مي
سـهروردي  . )91: ب1391يارمحمدي، (اند  قراين حاليه گفته نامند و قدما به آن موقعيتي مي

در ايـن قـرن، جهـان اسـلام دچـار      . العشاق را در اواخر قرن ششـم نوشـته اسـت    مونس
خلافت فاطميان مصر در اين روزگار متلاشـي  . هاي سياسي و مذهبي فراوان بود درگيري

. يهوديان تـوأم بـود   هاي صليبي با قتل عام مسلمان و شد و فتوحات مسيحيان در جنگ
هـاي محلـي    هاي اتابكان با امـارت  وتاز غُزان و قراختاييان و خوارزمشاهيان و جنگ تاخت

در اين زمـان  . )25: 1385موحد، (نيز عرصه را بر مردم در شرق عالم اسلام تنگ كرده بود 
اي اي در درون و بيـرون از كشـوره   و فرقـه   هاي قومي اطراف او پر از تعصبات و درگيري
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المقدس پيـروان   دار مسلمانان با مسيحيان براي تسخير بيت هاي دامنه جنگ. بود  اسلامي
الـدين   هـاي صـلاح   و درگيـري  )69: 1389دونپـورت،  (اديان مختلف را به جان هم انداخته 

در ايـن   .)43: همـان ( را شـدت بخشـيده بـود    مـذهبي هاي  تنشايوبي با شيعيان فاطمي، 
تحصيلات خود، به سفر پرداخت و با بسياري از مشايخ تصوف  روزگار، سهروردي، پس از

در سفرهايش به آناطولي . هاي درازي به اعتكاف و عبادت و تأمل گذراند دوره. ديدن كرد
ملـك ظـاهر   . الدين ايوبي ملاقات كرد در حلب با ملك ظاهر، پسر صلاح. و شامات رسيد

مجـذوب حكـيم جـوان شـد و از او     . نسبت به صوفيان و دانشمندان محبت شديدي داشت
پـرواي او در بيـان معتقـدات بـاطني و      گفـتن بـي   سخن. خواست در دربار او در حلب بماند

به بهانة اينكـه او سـخناني   . پيروزي بر معارضان نظراتش آتش دشمني را عليه او برافروخت
 ـ برخلاف اصول دين مي ا ملـك ظـاهر   گويد از ملك ظاهر خواستند تا او را به قتل برساند ام

الدين، پدر ملك ظاهر اعلام كردند و او براي حفـظ   خود را به صلاح درخواست. امتناع نمود
فشار بـه ملـك ظـاهر او را     اعتبار خود از جانب فقيهان، تسليم درخواست ايشان گرديد و با

  .)9- 3 :1390و پورنامداريان،  67- 66: 1386نصر، (مجبور به قتل سهروردي نمود 
  

  در سطح متن  العشاق هاي مونس تمانتحليل گف

  توصيف متن

هـاي   اي و بياني واژگان و استعاره هاي تجربي، رابطه در اين مرحله از تحليل، به ارزش
هـاي   هاي دستوري كنشگران و جمـلات در كنـار سـاخت    شود و ويژگي موجود توجه مي
  .)171-170: 1387فركلاف، (گردد  متني بررسي مي

سن، عشق، حزن، برادرانآفرينش، عقل اول، ح  

. كنـد  سهروردي در فصل اول، به پيدايش حسن، عشق و حزن از عقل اول اشاره مـي 
الوجود با فلسفة مشاء منطبق است اما در فلسفة مشاء، از عقل  پيدايش عقل اول از واجب

در حـالي كـه   . )450 :1375 سـهروردي، ( آيد اول، عقل دوم و نفس اول و فلك اول پديد مي
العشاّق به جاي عقل دوم از واژة حسن و بـه جـاي نفـس اول از واژة     وردي در مونسسهر

، آنهـا  كنـد و سـپس معـادل فارسـي     عشق و به جاي فلك اول از واژة حزن استفاده مـي 
يابـد كـه در    ن جهـت اهميـت مـي   ايـن موضـوع از آ   .آورد نيكويي، مهـر و انـدوه را مـي   

ممكن است كه ما بگوييم كه عقل كـه صـادر   « .شناسي سهروردي نيز سابقه ندارد فرشته
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، ولـي حسـن و عشـق و حـزن را     است و فرشته اسـت ) بهمن( »وهومنه«اول است همان 

پورنامداريان . )43: 1380پورجوادي، (سهروردي به منزلة فرشتگان به ما معرفي نكرده است 
نـابراين در ايـن   ب«: گويـد  است و مـي  ها را، ايجاد طرح داستان دانسته گذاري دليل اين نام

بينـيم كـه نيـروي تخيـل      نظر تفاوت اندكي با نظرية مشهور صدور وحدت از كثرت مـي 
اما  ،)290: 1390( »تر بنمايد سهروردي آن را طرح درانداخته است تا طرح داستان منطقي

او . هاي روزگارش اسـت  به گفتمان 1بخشي د ما اين كار سهروردي نوعي شخصيتبه اعتقا
وجودي مسـتقل در   آنها كند و براي حزن را در عرض يكديگر معرفي ميحسن و عشق و 
هاي اطراف او انطبـاق يابـد و در روسـاخت     كه با شخصيتطوري  بهگردد  عالم متصور مي

  .داستان، هيچ يك بر ديگري برتري نداشته باشد
  حسن، يوسف، تبسم، سلطان، تاج، تأويل، خواب

ز آن صـفت عقـل اول پديـد آمـد كـه كـار آن       برادر اول است كـه ا  )نيكويي(حسن 
در خـود نگريسـت   «: كند حسن در فصل اول به خود نگاه مي). 77ص(شناخت حق است 

بكـرد، چنـدين هـزار ملـك       خود را عظيم خوب ديد، بشاشتي در وي پيدا شـد تبسـمي  
پـس  «رسـد؛   در فصل دوم خبرِ خلقت آدم بـه او مـي  ). 78( »مقّرب از آن تبسم پديد آمد

طان حسن بر مركب كبريا سوار شد و روي به شهرستان وجود آدم نهاد، جائي خـوش  سل
آدم ) 2(و نزهتگاهي دلگشاي يافت، فرود آمد، همگـي آدم را بگرفـت چنانـك هـيچ حيـز     

 حسن را ديد تاج تعززّ بـر سـر نهـاده و بـر    «: آيد عشق به دنبال او مي). 78ص( »نگذاشت

يابـد و   مدتي بعد، حسن از خلقت يوسف خبر مـي ). 78ص( »گرفته تخت وجود آدم قرار

دهـد و   عشق و حزن به ديدن او آمدند امـا او اسـتغنا نشـان مـي    . آميزد خود را با او برمي
شـود   شوند تا آنكه يوسف عزيز مصر مي ديگر مي  عشق و حزن براي يافتن او راهي عالمي

و برادرانش به او سـجده   حزن/ يعقوب. روند حزن به ديدن او مي/ عشق و يعقوب/ و زليخا
  .»اين تأويل خوابم بود كه به تو گفته بودم«: گويد كنند و يوسف به پدر مي مي

  عشق، زليخا، نظر، مصر، بازار، قلندر، حجره، سليمان

عشق برادر دوم است و از آن صفت عقل اول پديد آمد كه كارش شناخت خود اسـت  
هـاي دوم و   در فصـل  .سوم، همراه استدر فصل اول و دوم عشق با حزن، برادر ). 77ص(

                                                 
1. Personification 
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روند اما حسن بـه آنـان توجـه     مي) ع( »يوسف«و ) ع( »آدم«سوم به دنبال حسن به ديدار 

فصل . شوند اي از عالم مي روند، هر يك راهي گِوشه با پيشنهاد حزن به سفر مي. كند نمي
بـراي زليخـا   شود، در فصل ششم مراحلِ رسيدن بـه ولايـت خـود را     پنجم وارد مصر مي

كند و در فصل هشتم  دهد، در فصل هفتم سرنوشت خود را براي زليخا بيان مي شرح مي
به همين دليل نقش عشق در ايـن قصـه   . روند يوسف مي/ به همراه زليخا به ديدنِ حسن

عشق كـه بـرادر   «: است »نظر«علاقة عشق به حسن از راه . تر از حسن و حزن است پررنگ

بـود،   توانست گرفت، ملازم خدمتش مي انسي داشت نظر از وي نمي مياني است با حسن
كه بـراي ديـدنِ حسـن در     هنگامي). 78ص( »شوري در وي افتاد ،چون حسن تبسم كرد

كـه وارد مصـر    و هنگـامي ) 79ص(گروه فرشـتگان اسـت    »سپهسالار«روند  وجود آدم مي

بندد؛ شهر  رخت برمي »صبر«رد و در برابر او ارزشي ندا »عقل«آيد  درمي »بازار«شود به  مي

  : افكند به هر منظري نظر مي »قلندروار«زند و  را به هم مي

 هـر  العـذار، بـه   قلندروار، خليـع  برآمدند، عشق همه ب افتاد، مردم مصر شهر در ولوله«

  ).81ص( »كرد مي نظري پسري خوش هر در و گذري منظري

  :كند ا اين گونه معرفّي ميخود ر ،شود زليخا وارد مي »حجرة«كه به  هنگامي

ــه  ــق بـ ــازارعشـ ــد بـ ــار برآمـ   روزگـ
  

  دمدمــــة حســــن آن نگــــار برآمــــد  
  

  كه باشد كنون چو عشـق خراميـد   عقل
  

  صــبر كــه باشــد كنــون چــو يــار برآمــد  
  

  نام دلـم بعـد چنـد سـال كـه گـم بـود       
  

  از خـــم آن زلـــف مشـــكبار برآمـــد     
  

 حـزن  همسـايگي  در اي نـه خا. حسـن  درب از آبـاد  روح محلة از المقدسم بيت از من«

 بـه  روز آورم، هـر  طرفـي  بـه  روي وقتي هر مجردم است، صوفي سياحت من دارم، پيشة
 در چـون  خواننـد، و  عشـقم  باشم عرب در چون. سازم مقام يجاي شب هر و باشم منزلي
معـروفم،   مسـكّن  بـه  زمـين  در و مشـهورم  محرك به آسمان در. خوانند مهرم آيم عجم

 »»فـي قصـتي طُـولٌ و أنـت ملـولٌ     «است،  دراز من قصة. بزرگم خاندان از برگم بي اگرچه

  ).81ص(
 سـليمان  به است، عشق العشاق مونس پاياني و نظري فصول از يكي نهم، كه فصل در
  : است شده تشبيه
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 روي ديـده  هـر  بـه  و نكنـد  مـأوا  يجاي همه به و ندهد راه خود به را كسي هر عشق«

 كـه  بفرسـتد  را ، حـزن  بـود  سعادت آن مستحقّ كه يابد كسي نشان وقتي اگر ننمايد، و
 خبـر  عشق سليمان درآمدنِ و نگذارد خانه در را كسي و كند پاك خانه تا است در وكيل

يـا أيهـا النمـلُ ادخُلُـوا مسـاكنكَمُ لا يحطمـنكّمُ سـليَمانُ و        « كـه  دهد در ندا اين و كند

هنُود87ص( »»ج.(  

  ، سجاده، كوري، بيت الأحزانحزن، يعقوب، صومعه

نبـود و بـه بـود تعلـق     «حزن برادر سوم است و از آن صفت عقل اول پديد آمـد كـه   

هـاي اول تـا سـوم، همـراه بـا       حزن در فصل. الوجودي عقل يعني ممكن) 77ص( »داشت

آيـد   از آويزش او بـا عشـق، آسـمان و زمـين پديـد مـي      . برد عشق است و از او فرمان مي
رود امـا   اول و دوم، به دنبال عشق براي ديدن حسن، در وجود آدم مي در فصل) 78ص(

كنـد كـه هـر كـدام بـه        كند؛ پس به عشق پيشنهاد مـي   نيازي مي حسن از آنها اظهار بي
 بـاز ) حسـن (به خدمت شيخ ) ستاره  هفت(نشين  سويي بروند تا به سعي هفت پير گوشه

  : پيشنهاد حزن به عشق چنين است. رسند
 خدمت در بوديم تو با ما: گفت را عشق ،ماند جدا حسن از نچو حزن

 كردند مهجور را ما كه اوست، اكنون ما پير و داريم ازو خرقه و حسن
 رياضت حكم به و نهيم طرفي به روي ما از يكي هر كه است آن تدبير

 در سر و يمبنماي قدمي  ثابت دوران لگدكوب در برآريم، مدتي سفري
بگزاريم،  چند ركعتي قدَر و قضا ملمع سجادة بر و شيمك تسليم گريبان

 فسادند و كون عالم مربيان كه نشين گوشه پير هفت اين سعي به كه باشد
 .بازرسيم شيخ خدمت به

 بشنيد، ناگاه كنعاني يعقوب خبر. رسيد كنعان به بود نزديك حزن راه
 مـا  طرف كدام از: گفت. ديد آشنا مسافري شد، يعقوب در او صومعة در از

 انـس  حـزن  بـا  يعقوب. »ناكجاآباد« اقليم از: گفت حزن اي؟ داده تشريف را

 كـرد، پـس   پيشكش را ديده سواد اول. بخشيد او به داشت چه هر. گرفت
  ).80ص( كرد نام الأحزان بيت را صومعه
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  تفسير متن

 به را نمت كه دارد مرحله، بستگي اين در. داراي تاريخ هستند آنها ها و متون گفتمان
 هـا  گفتمان به كه است آن مستلزم بينامتني بافت پذيرش. بدانيم وابسته اي مجموعه چه
كانون توجه بر نحوة اتكاي مؤلف بـر مـتن   «در مرحلة تفسير  .شود نگاه تاريخي دريچة از

كننـدگان مـتن    ها و ژانرهاي از پيش موجود براي توليد متن است، و نيز دريافت گفتمان
 »گيرنـد  دسترس را براي مصرف و تفسير متون به كار مـي  ها و ژانرهاي در چگونه گفتمان

هـاي صـوري مـتن، كـه در بخـش       از منظر مفسر ويژگي. )121 :1391 يورگنسن و فيليپس،(
اي مفسـر را   هايي هستند كه عناصر دانش زمينـه  اند، به منزلة سرنخ توصيف بررسي شده

هـا و دانـش    قابـل و ديـالكتيكي ايـن سـرنخ    سازد و تفسير محصـول ارتبـاط مت   فعال مي
اي ذهن مفسر خواهد شد كه مفسـر را از ظـاهر كـلام بـه معنـاي كـلام، انسـجام         زمينه

مايـة مـتن راهنمـايي     اجزاي يك متن و در نهايت به ساختار و جـان  موضعي بين تمامي 
  . )216-219: 1387فركلاف،  :ك.ر(كند  مي

  ة حسن، يوسف، تبسم، سلطان، تاج، تأويل، خوابها دربار فرض بافت بينامتني و پيش

الـدين ابـن عربـي در     در قرآنِ كريم موصوف به دو صفت است كه محيـي ) ع( يوسف
زيبايي و جمال نوراني يوسف و دانايي او بـه  . استداده شرح را الحكم آنان  كتاب فصوص

؛ )445 :1385 ربـي، ع ابـن  :ك.ر(گردد تـا ديگـران او را دوسـت بدارنـد       علم تأويل موجب مي
شـود تـا     زليخا عاشق اوست و آگاهي او به علـم تأويـل موجـب مـي    / گونه كه عشق بدان

تواند حقيقت خـواب   حقيقت همة افكار و اعمال را بفهمد درست به همان صورت كه مي
است كه دوست داشتني است و با آگاهي از علم تأويل،   پس يوسف حاكمي. را درك كند

يوسف در اين قصه، حضوري فعال ندارد و كاركردها و سـخنان  . ي استمتّصل به علم اله
. گـويي تنهـا عامـل سـلطاني او خُلـق نيكـو و لطـف الهـي اسـت          ؛او بسيار محدود است

در نظام فكـري سـهروردي، كـه    . اند فرشتگان مقربّ نيز به خاطر تبسمش گرد او درآمده
حكومـت بايـد در دسـت     ده اسـت، يا رسالات نظـري او بيـان ش ـ   در آثار كاملاً فلسفي و

 قرار گيرد كه از طبقة انبيا، پادشاهان ملكوتي يا حكمـاي متألّـه باشـد    »پادشاه فيلسوف«

اين افراد داراي صـفاتي هسـتند همچـون انبيـا و نيـز حـدس       «. )399-398: 1370ضيائي، (

يابند و از سرّ حقيقـت   معقولات را درمي ،دقيقي دارند كه با آن بدون تفكر ممتد در زمان
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گيرند زيرا از جانب باري به رسـالت مـأمور    انبياي مرسل قرار نمي ءاما جز. شوند آگاه مي

 اشراق نور از وجود اين حاكمان، مردم را ناخواسـته بـه اطاعـت از   . )404: همـان ( »اند نشده

و باشد كـه نفـوس   «: نوشته استالنور  سهروردي در اين باره در هياكل. كند وادار مي آنها

متألّهان و پاكان طلب گيرد بواسطة اشراق نورِ حقّ تعالي، و عنصريات ايشـان را مطيـع و   
خاضع گردند بسبب تشبه ايشـان بـا عـالم ملكـوت عجـب نبايـد داشـتن از نفسـي كـه          

 چنانكـه  مستشرق و مستغني گردد به نور حقّ تعالي و آنگاه اكوان او را طاعت دارنـد هـم  

 »فـرّة نـوراني  «يـا   »فـرّة كيـاني  «اين حاكمـان، از   )108: 2ج، 1355( »طاعت قدسيان دارند

رسـند؛ چنانكـه سـهروردي در     مند هستند و از طريق خواب و الهـام بـه كمـال مـي     بهره

حكمـت بدانـد و بـر سـپاس و     ) يا هـر پادشـاهي كـه   (هركه «: پرتونامه اشاره كرده است

 »فـرِة نـوراني  «بدهند و  »فرّة كياني«، چنانكه گفتيم، او را تقديس نورالانوار مداومت نمايد

ببخشند، و بارق الهي او را كسوت هيبت و بها بپوشاند، و رئيس طبيعي شـود عـالم را، و   
او را از عالم اعلي نصرت رسد، و سخن او در عالم علوي مسموع باشد، و خواب و الهـام او  

   )81: 3ج، 1375( »به كمال رسد

ها دربارة عشق، زليخا، نظر، مصر، بازار، قلندر، حجره،  فرض تني و پيشبافت بينام

  سليمان

نظربازي يكي از افعـال  . گردد به حسن مي »نظر«عشق در فصل اول از اين قصه اسير 

نظر به خوبرويان، . هاي ملامتي ارتباط دارد و اصطلاحاتي است كه با شاهدبازي و انديشه
ابن داود كه پـس از مـرگ پـدر    . اي دراز دارد م اسلام، سابقهنزد فقيهان و صوفيان در عال

. ديد باقي ماند نظر بر زن بيگانه و كودك موي نارسته را مباح مي »ظاهريه«در رأس فرقة 

) ق 507وفـات (محمدبن طاهر مقدسي . ديد ابوحمزة بغدادي نيز در اين باره اشكالي نمي
غزالي و اوحدالـدين   صوفياني نظير احمد. دين باره نوشت و به جواز آن رأي داا كتابي در

انـد و گـاه    ديـده  رويان را مظهر جمال غيبـي مـي  كرماني و شيخ عراقي ظاهراً طلعت خوب
ميـر سـيد شـريف جرجـاني در     . انـد  به ديدة انكار نگريسته آنها مريدان آنان در نظربازي

ن را نيـز  آ  شرح مواقف فصلي مبسوط به اين اصـطلاح اختصـاص داده و معنـاي كلامـي    

شـود،   خوانده مي »علم نظر«و  »نظر«در حقيقت براي يك متكلم آن چه . شرح كرده است
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شـود    معرفت كسبي است در مقابل معرفت فطري، كـه از طريـق اسـتدلال حاصـل مـي     
  .)185 :1387 كوب، زرين(

شـود، ورود او ميـان مـردم شـوري بـه پـا         مـي  »بازار«عشق هنگام ورود به مصر، وارد 

اين . در حالي كه حسن از مردم دور است و بر تخت سلطنت جاي دارد). 81ص( كند مي
كنـد و    دهندة طبقة اجتماعي عشق است كـه در ميـان مـردم زنـدگي مـي      توصيف نشان

نگـرد و در هـر خـوش     مـي  »منظري«قلندروار، به هر «عشق . قدرت شوراندن آنها را دارد

هاي اجتماعي هستند كـه افكـار و    گروه قلندريان يكي از). 81ص( »كند مي »نظر«پسري 

و  28 :1387 شـفيعي كـدكني،  (از درون مذهب ملامـت سرچشـمه گرفتـه اسـت      آنها اعمال

ــة. )115 :1384 مرتضــوي، ــا از آداب اولي ــرو اســت    آنه ــش و اب ــوي ســر و ري تراشــيدن م
 كه نـوعي رويـارويي آداب و رسـوم ايرانـي را بـا آداب و رسـوم       )74 :1387 كدكني، شفيعي(

اكثر ارباب شريعت بـه ايشـان بـا چشـم انكـار و       )75: همـان (دهد  و عربي نشان مي  سامي
بزرگان طريقت، از جمله سلمي، هجويري، ابن «اما برخي از  )97: همان(اند  تكفير نگريسته

هـاي تعـالي مقـام     سيد حيدر آملي اين فرقة ارباب ملامت را در بـالاترين پايگـاه   عربي و
هاي فتوت و  گاه در ميان اين گروه كه در قالب گروه. )100: همان( »اند هروحاني انسان ديد

 انـد زنـانِ زاهـد و    وجـود داشـته   عرفان و تصوف اسـلامي  جوانمردي صوفيه نيز در تاريخ

 ةكتابي با نام النسو) 412-325( ابو عبدالرحمن سلمي . شوند عارف و صوفي نيز ديده مي
ان نگاشته است كه از مراجع تحقيق در اين موضـوع بـه   المتعبدات در ذكر احوال اين زن

العشـاق فقـط    بدين گونه پيوند ميانِ عشق و زليخـا در مـونس  . )146: همان(آيد  شمار مي
بلكه به ارزش يكسان زن و مرد  ،براي تكميل داستان يوسف و زليخا در اين رساله نيست

گوينـد   نگـاران نظريـة ادبـي مـي     تـاريخ چنانكه . در نگاه اشراقي سهروردي نيز اشاره دارد
هـا   هـاي زن در داسـتان   الاتي دربـارة نقـش شخصـيت   نخستين نوع نقد فمنيستي به سؤ

 :1382 برتنـز،  :ك.ر(شـوند؟   هايي تداعي مـي  ها با چه مضمون پردازد و اين كه شخصيت مي

را بـراي زليخـا بـازگو     »جـاودان خـرد  «العشاق، عشق مراحل رسيدن بـه   در مونس. )130

شخصـيت او پـذيراي   . رسـد  حسـن مـي  / ند و زليخا با مهمانداري از عشق به يوسفك  مي
در ساختار كلـي ايـن قصـه    . يابد درك حقايق است و در اين مسير، به موفقيت دست مي

امـا   ،يعقـوب دارد / زليخـا و حـزن  / تري نسبت به عشـق  يوسف نقش معنوي مهم/ حسن
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نـدة مقـام والاي عشـق و حتّـي نـوعي      ده در فصل نهم، نشـان  »سليمان«تشبيه عشق به 

  ).87ص(يوسف است  /ارزي با حسن هم
يعقوب، صومعه، سجاده، كوري، ها دربارة حزن،  فرض بافت بينامتني و پيش

  الأحزان بيت

هاي اول، دوم و سـوم بـه دنبـال رسـيدن بـه حسـن از عشـق پيـروي          حزن در فصل
رسيدن به شيخمان، حسـن، بايـد   براي «: گويد در فصل سوم خطاب به عشق مي. كند  مي

حـزن  ). 80ص( »سر در گريبان تسليم كشيم و بر سجادة قضا و قدر چند ركعتي بگذاريم

، »سـجاده «، »تسـليم «، »رياضـت «، »پيـر «، »خرقـه «سخنان خود را با اصطلاحاتي از قبيـل  

اهـدان  كند كه متعلّق به گفتمان ايدئولوژيك عابدان و ز بيان مي »شيخ« و) نماز( »ركعت«

است و به خاطر فقدان انديشه و تأمل در جوهرة دين، در متوني چـون غزليـات خواجـة    
مرحـوم مرتضـوي در كتـاب مكتـب حـافظ      . شيراز آكنده از سـرزنش و نكـوهش اسـت   

انـد كـه خواجـة شـيراز بـا لحـن انتقـادي و گـاه          اي از اين واژگان به دسـت داده  سياهه
اي از  به عنـوان نمونـه  . )433 :1384 مرتضوي، :ك.ر(تمسخرآميز از آنان استفاده كرده است 

  : شود آميز حافظ نسبت به اين اصطلاحات به نقل چند بيت بسنده مي لحن سرزنش

  سـالوس  خرقةبگرفـت و   صومعهدلم ز 
  

  كجاست دير مغان و شـراب نـاب كجـا؟     
  

  

  )20 :1362 حافظ،(  
ــد   ــانه كردنـ ــدي افسـ ــه رنـ ــا را بـ   مـ

  

  گمـــراه شـــيخان ،جاهـــل پيـــران  
  

  )834: همان(    
  بردند ز كوي ميكده دوشش به دوش مي

  

  كشيد بـه دوش  مي سجادهامام خواجه كه   
  

  )572: همان(    
پورنامداريان بر اين باور است كه لحن تمسخرآميز حافظ دربارة اين گروه به آن دليل 

ي هـاي نفسـان   ها و خـواهش  كوشند با تظاهر به مردم بفهمانند كه از وسوسه است كه مي
اگـر  . اند اند و به نيازهاي جسماني و نفساني خود توجه ندارند و از لذائذ دنيوي فارغ رسته

اما بـراي انسـاني كـه بـا دو بعـد روحـاني و        ،اين ادعا براي معدودي از افراد ممكن باشد
هـاي انسـاني ايـن     طور كليّ ممكن نيست و انكـار ويژگـي   به ،جسماني آفريده شده است

  . )12: 1382(سازد  الوس و ريا آلوده ميگروه را به س
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خـود را بـه    زماني است كه يعقوب سواد ديدة) 81ص(برانگيز فصل چهارم  نكتة تأمل
براي برخي به معناي نديدن واقعيت اشـياء اسـت و انكـار    «كوري  .كند  حزن پيشكش مي

برخـي ديگـر،   شود؛ اما براي  بديهيات، و بدين ترتيب ديوانه، مجنون و نامسئول تعبير مي
گيرد و به بركت آن امتياز شـناخت   كور كسي است كه ظاهر فريبندة جهان را ناديده مي

 »شود كه اين امتياز براي افراد معمولي ممنوع اسـت  واقعيت پنهان و عميقي نصيبش مي

پيش از اين خوانديم كه بـا ورود عشـق بـه بـازار روزگـار      . )626: 4 ،1385شواليه و گربران، (
اما با ورود حـزن بـه صـومعه يعقـوب سـجادة      ) 81ص(بندند  رخت برمي »صبر«و  »عقل«

رسـد كـه    است پس به نظر مي »عقل«و  »انديشي مصلحت«گسترد، صبر توأم با  مي »صبر«

پوشـي از حقـايق بـه     العشاق رمزي از رفتار عاقلانه و چشـم  كوري در اين بخش از مونس
  . خاطر مصلحت انديشي باشد

  
  تبيين متن

داد كه سهروردي با آگاهي تمام از واژگـان و   العشاق نشان مي و تفسير مونس توصيف
هـاي عصـر    استعارات و رمزها در اين متن بهره برده است تا تنوع و حتي تقابل گفتمـان 

خود را در قالب سه شخصيت مثـالي و سـه شخصـيت تـاريخي بـه تصـوير و بوتـة نقـد         
شـود كـه معنـاي آيـه چنـين        شروع مي) ع(فآغاز قصه با آية سوم از سورة يوس. دركشد

 »ها به اين پيغام كه داديـم بـر تـو ايـن قـرآن      خوانيم نيكوتر همه قصه ما بر تو مي«: است

ضمير را خود سهروردي بدانيم، از همـان   مرجع 1رويكرد ساختارشكنانهاگر با ). 289ص(
سـازد و جـذابيت    آگاه مي ابتداي قصه ما را از نگاه ساختارشكنانه و تازة خود به اين قصه

كنـد؛ ايـن     چندان ميهايش دو قرآني براي بيان انديشه ابتكار او را در استفاده از اين قصة
او در  .يابـد  احتمال با وجود نظر سهروردي در مورد شيوة تأمل در قرآن كريم قـوت مـي  

 :1375 سـهروردي، ( »فقـط   شـأنك   إلّـا فـي    اقرأ القرآن كأنّه ما أنزل«: گويد مي التصوف �ـة

در واقع پيـدايشِ سـه شخصـيت مثـالي داسـتان، حسـن، عشـق و حـزن از يـك          . )139
براي آن است كـه نـاهمگونيِ ايـن سـه شخصـيت و سـه گفتمـان        ) عقل اول(سرچشمه 

اي پوشيده، به خدا نسبت داده شود و قضايي آسماني  ايدئولوژيك، به عقل اول و به شيوه

                                                 
1. Deconstruction 
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يوسف رمزي از حاكمانِ شايسـته اسـت   / حسن. اهد شدمحسوب گردد كه ديگرگون نخو
ايـن  . ، عامل حكومت آنان استآنها كنند و نيكويي كه حقايق را با نيروي تأويل درك مي

هـاي عاشـق    زيستي و تحمل شخصيت د و قابليت همناي الهي دار گروه همانند انبيا ريشه
يـن موضـوع قابـل انطبـاق بـا      ا. را در وجود خـود دارد ) مدار تشريع(و محزون ) اشراقي(

ــد شخصــيت    ــاريخي ملــك ظــاهر، حــاكم حلــب، اســت، كــه گرچــه، فرزن شخصــيت ت
الدين ايوبي است اما حدود يازده سـال سـهروردي را در زمـرة     مداري چون صلاح شريعت

  . )407 :1370 ضيائي،(مشاوران طراز اول خود درآورد 
ن بـه كمـال را بـه ديگـران     زليخا رمزي از حكماي اشراقي است كه راه رسـيد / عشق
مانند قلندران با انكار و سرزنش مدعياني همراه اسـت   آنها دهند و شيوة سلوك نشان مي

 .گيرنـد  كه در صومعه سرگرم عبادت هستند و ناخواسته معرفت خود را از اين حكما مـي 
انـد و در آن   چون نيك انديشه كني همه طالب حسن«: چنان كه در فصل نهم آمده است

تـوان   كوشند كه خود را به حسن رسانند و به حسن كه مطلوب همه است دشوار مـي  مي
  ). 87ص( »رسيدن زيرا كه كه وصول به حسن ممكن نشود الاّ به واسطة عشق

عشـق در معرفـي   . زليخا با شخصيت سهروردي انطباق فـراوان دارد / شخصيت عشق
، و چـون در عجـم آيـم مهـرم     چون در عرب باشم عشقم خوانند«: گويد خود به زليخا مي

خـود چيـزي     هـاي عربـي و عجمـي    كـه حـزن و حسـن از نـام     درحالي) 81ص( »خوانند

پس عشق در اين قصه رمزي از شخصي است كه در عـرب و عجـم شـناخته     ،گويند نمي
ة  دربـار . توانـد باشـد   آمد دارد و اين شخص، كسي جز شيخ اشراق نمي و شده است و رفت
پوشيده و  گاهي عبايي مي. اند كه مايل به شيوة قلندران بوده است شتهرفتار و ظاهر او نو

اي بـر   پوشـيده اسـت و خرقـه    نهاده و بعضي اوقات مرقع مـي  كلاه سرخ درازي بر سر مي
در . )495: تـا  ابـن ابـي اصـيبعه، بـي    (ساخته است  بالاي آن، و گاهي خود را به زي صوفيه مي

بـازار جـاي خريـد و فـروش     ) 81ص(شود  زار ميالعشاق، عشق وارد با فصل پنجم مونس
انـدارد كـه حـدود سـي سـال پـس از قتـل         است و ما را به ياد سخن شمس تبريزي مي

خواسـت كـه ايـن درم و     الدين مـي  اين شهاب«: گويد سهروردي به حلب رفته است و مي

معاملت خلق به چيـزي دگـر   . سرهاها و  دينار برگيرد كه سبب فتنه است و بريدن دست
؛ كساني كـه بـا   )296: 1391( »باشد و ترك متابعت دين محمد صلي االله عليه و سلم گفت
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بـه خـوبي    ،مسائل اجتماعي و كيفيت ارتبـاط مـردم در امـور معـاملات آشـنايي دارنـد      
دانند كه تبديل درهم و دينار به چيزي كه سبب معاملات واقع شود با ترك متابعـت   مي

كه  ه همين خاطر است كه برخي محققان اعتقاد دارندب. ملازمه ندارد) ص(از دين محمد
دليــل قتــل او فراتــر از اعتقــادات مــذهبي او بــوده اســت و نــوعي نگــرش سياســي در  

الـدين   هاي او وجود داشته كه حكمرواي مقتدر و متعصب هـم روزگـار او، صـلاح    انديشه
دينـاني،   راهيمـي اب(ايوبي، از آن افكار احساس خطر نموده و دسـتور بـه قتـل او داده اسـت     

خاندان . )31 :1385 و موحد، 294 : 1380 كوب، و زرين: 25 :1390 و پورنامداريان، 427: 3ج، 1383
موافـق   ،كرد ايوبي و فقهاي عصر، گرايش او را به حرّان و اقوالي كه دربارة ولايت بيان مي

يعي تلقـي  هـاي مخفـي ش ـ   يـا نهضـت  هـا   اي از ارتباط او با باطني صوفيه و نشانه يبا آرا
هـاي پنهـان    مصر فعاليت طمي اند كه به نظر ايوبيان براي بازگشت حلب به قلمرو فا كرده

آيد كه شيخ خالي از اغراض سياسي نبـوده   اند و از اشارت شمس تبريزي نيز برمي داشته
لك ظاهر، نوعي خواسته است با تلقين در م است و شايد در طرح نوعي مدينة خيالي مي

در حلب به وجـود بيـاورد كـه در آن دينـار و درم اهميـت نداشـته اسـت         خواهي عدالت
بـه    يعقوب هنگـامي / نكتة ظريف، در اين قصه، آن است كه حزن. )294 :1380 كوب، زرين(

/ گويي حزن) 86ص(بيند  زليخا را در كنارش مي/ كند كه عشق يوسف سجده مي/ حسن
زليخـا را در كنـار او بـر تخـت     / قكند كه عش يوسف را درك مي/ حسن  يعقوب، هنگامي

/ حسن(نشينان ارادتمند به حكيمان اشراقي  پس اين گروه برتر از تخت. بيند سلطنت مي
  . هستند) يعقوب/ حزن(نشينان  و صومعه) يوسف

نشيناني است كه كوري آنـان موجـب    نشينان و سجاده يعقوب رمزي از صومعه/ حزن
لسفه و عقايـد بـاطني شـيعيان ميانـة خـوبي      اين گروه با ف. عدم درك جوهرة دين است

الـدين ايـوبي،    در روزگار سهروردي، فقيهان مخالف او و صلاح آنها ندارند و نمونة شاخص
پدر ملك ظاهر، است كه از يك سو با فاطميان درگير است واز سوي ديگر بـا مسـيحيان   

شـداد،   ابـن . )43 :1389 دونپـورت، (هـاي صـليبي و دينـي اسـت      فرانسوي سـرگرم جنـگ  
  : الدين ايوبي نسبت به سهروردي نوشته است القضات او، دربارة نگرش صلاح قاضي

 و بـود  معتقـد  اجسـاد  حشـر  به. بود پايبند سخت دين به الدين صلاح
 و بـود  متنفـر  فلاسـفه  از. كند فرمانبرداري شريعت از تا بود كوشا همواره

 بـه . كـرد  مـي  عتشـري  بـا  مخالفـت  كه هر از و دهريون از و معطّله از نيز
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 و بود سهروردي نامش جوانك، كه آن تا داد الظاهر، دستور الملك پسرش
 شريعت با وي كه بود شده گفته زيرا. بود بكشند رسيده مقامي به حلب در

 سـهروردي  الـدين  صلاح پس. باشد مي منسوخ آن كه گفته و كرده ضديت
  .)7: 1964( كشتند پس و كردند مصلوب را او تا داد دستور و گرفت را

  

  نتيجه

تحليل اين قصه با روش تحليل گفتمـان انتقـادي در سـه سـطح توصـيف، تفسـير و       
هـا،   دهد كه در بخش توصـيف بيشـترين توجـه نويسـنده بـه شخصـيت       تبيين نشان مي

نويسـنده  . هاي استعاري اسـت  آيي واژگان، تضاد معنايي و جنبه نشيني و هم ها، هم مكان
هاي متفـاوت   هايي سود جسته است كه در مكان ها از شخصيت انبراي نشان دادنِ گفتم

 هـاي  كنند و نقش اجتماعي و گفتمـان  اجتماعيِ تخت سلطنت، بازار و صومعه زندگي مي
در بخش تفسير مشخص شد كه سـهروردي در  . شود با اعمال و گفتارشان آشكار مي آنها

اجتمـاعي تصـوير كـرده    اين قصه سه گفتمان رايج را در قالب سه شخصيت سـه طبقـة   
حاكمانِ مدافع سهروردي كه از نگاه او انبيا صفت هستند و حكمايِ اشراقيِ ماننـد  : است

كننـد و دينـدارانِ    ايفا مي خود او كه در حكومت عادلانه و آگاهانة گروه اول نقش مهمي
يجـاد  سـهروردي در ايـن قصـه، بـا ا    . ظاهربين كه در تقابل با حكماي اشراقي، قرار دارند

درك افكـار و  ) ع(پيوند ميانِ اين سه گفتمان با سه شخصيت از داسـتان قرآنـي يوسـف   
از علـم الهـيِ   ) ع( گروه اول هماننـد يوسـف  . سازد اعمالِ آنان را براي مخاطب هموار مي

آميـزي   زيسـتيِ مسـالمت   وه ديگـر هـم  مند هستند و به همين خاطر با دو گر تأويل، بهره
د زليخا و قلندران، اعمال و افكار پرتلاطم و پويـا و ساختارشـكنانه   گروه دوم همانن. دارند

در بخـش تبيـين،   . بـه زهـد و عبـادت سـرگرمند    ) ع( دارند و گروه سوم همانند يعقـوب 
نتيجـه،   هـاي تـاريخي منطبـق شـد كـه در      هاي مثـاليِ داسـتان بـا شخصـيت     شخصيت
، ارادتمند سهروردي و يوسف با ملك ظاهر، حاكم حلب/ هاي بسيار ميان حسن همانندي

زليخا با شخصـيت خـود سـهروردي مطابقـت     / فرزند صلاح الدين ايوبي پيدا شد و عشق
الـدين ايـوبي، پـدرِ     مدار عصر سـهروردي و صـلاح   يعقوب با عابدان شريعت/ يافت و حزن

تحليل و بررسي اين قصه نشـان داد كـه سـهروردي در    . ملك ظاهر، همانندي پيدا نمود
هـاي آنـان را    هاي اجتماعي و گفتمـان  قصه، تفاوت و تقابل ميان اين گروهروساخت اين 
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ساخت اين قصه، گـروه   گيرد اما در ژرف ل اول سرچشمه ميداند كه از عق تقدير الهي مي
اين گروه در بازار و حجره و ميان مـردم زنـدگي   . دهد دوم را بر دو گروه ديگر برتري مي

هاي گوناگون نقش عملي و  ي ايجاد وحدت ميان گفتمانكنند و در راهنمايي آنان برا مي
هـاي   دهـد كـه ايـن اثـر در سـال      بررسي رمزهاي اين قصه نشان مي. كنند نظري ايفا مي

هـاي   به دليل آنكـه نشـانه   ؛آغازين ورود سهروردي به دربار ملك ظاهر نوشته شده است
هاي مرسـوم در   ر گفتمانرونق گفتمان مورداعتقاد او از سوي باورمندان و كنشگرانِ ديگ

  .روزگار او، در اين اثر مشهود است
  

   نوشت پي
 بـا  پورنامـداريان  تقي همت به كه است العشاق مونس ويراستة آخرين به متن اين ارجاعات 1.

 .است شده منتشر سرخ عقل نام
  .جا، مكان. 2

  



140 
   1396 و هفتم، زمستان شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  منابع 
 همكـاري  بـا  فرهنگي و  علمي، انتهر، چاپ دوم، انتقادي گفتمان تحليل) 1390( زاده، فردوس آقاگل
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  نويس  حكايتي از جنگي دست نويسان در احمد جام و تذكره

   »پيل مقامات ژنده«و 

  

  *مريم زماني

   چكيده

ات زبـاني،  راي مختلف تاريخي با توجه به تغييه هربي در دوتحليل بازنويسي متون اد

تواند دگرگـوني مفـاهيم و تصـاوير منـدرج در آن      در حوزة واژگان، نحو و بلاغت مي

از نيـز   ها و تـراجم احـوال   تذكره. آثار و تأثير تغييرات تاريخي بر متون را نشان دهد

ره از بازنويسي متون ادبـي  خارج نيستند و شايد بتوان گفت كه در هر دو اين قاعده

حكـايتي   »پيـل  مقامات ژنده«ركتاب د. شود تصويري جديد از متون پيشين خلق مي

دانشگاه تهران كه بـه   خطي هاي از احمد جام نقل است كه از قضا در يكي از نسخه

اين پژوهش عـلاوه   .آمده استروايتي به لحني ديگر از آن  ،صورت جنگ ثبت شده

نويسـان و   چـه انـدازه تـذكره    كهن چند برگ به دنبال آن است بر ذكر و تصحيح اي

سـلوك شـيخ    ةها و شـيو  يژگيقلم در توصيف و هاي آهسته پردازان به اشاره حكايت

در ايـن  . انـد  نشـان داده  تصويري مبهم از او، و خطياي  با جمله و جام تغيير داده

چگـونگي وقـوع   ، ها نعلاوه بر اختلافات زباني و بلاغي تغييراتي در مكا ،دو نسخه

نويس به متن اسـاس و   تذكره نبودن شود كه پايبند ها ديده مي رخدادها و واكنش

نويسـي و بيـان موضـوع     بسيار در جملـه  هاي شباهتاما  .دهد را نشان مياي  اوليه

هـر   منبع تري از داستان است كه اصيل هنشان دهنده وجود نسخ ميان دو نسخه،

نحـو و   از نظـر شـيوه بلاغـي و چگـونگي بيـان،      در. شـود  دو روايت محسوب مـي 

قابـل   هاز نظر محتوايي نكت .هايي وجود دارد دو روايت تفاوت ميانالگوهاي زباني 

هر دو مكتوب بـه بيـان اطلاعـات دقيـق و مشـترك       هتوجه اين است كه نويسند

ي پردازند و در ارائه آمار اختلافي ندارند از طرف تاريخي و جغرافيايي از موضوع مي
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هـاي   صـوفيه در دوره  تمام اين حكايت خود سند روشني است از جايگاه و قدرت

  .مورد نظرتاريخي 

  

 ةنسـخ ، سلطان سـنجر ، طغرل تكين، نويسي تذكره، احمد جام: هاي كليدي واژه

  .خطي
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  مقدمه 

هاي آنان در طول تـاريخ همـواره مطالـب مختلفـي      شخصيت بزرگان و ويژگي ةدربار

 دراي  نوشـته  دسـت ها در هر كتـاب و   اين ويژگيآنها  مردمان به لاقهثبت شده و بنا به ع

دور از اي  رو شده است و چـه بسـا افـراد را بـا چهـره      با تغييرات متفاوتي روبه ،گذر زمان

هـاي   در ادبيـات بـه جهـت ويژگـي    ايـن رويـه   . اند به تصوير كشيدهآنها  شخصيت اصلي

چنانكـه تفـاوت بسـياري بـين      ؛خورد شم ميهايش بيشتر به چ غلوها و اغراق، انگيز خيال

روحـاني و  (خورد  اوستا و ساير كتب تاريخي به چشم مي، هاي اساطيري شاهنامه شخصيت

، گشتاسـب ، توان به تفـاوت شخصـيت ضـحاك    از آن جمله مي. )148: 1391، قنبري كناري

يخي و تـار  يادگـارزريران و ديگـر متـون   ، مينوي خـرد ، بي چون اوستاتدرك... اسفنديار و

هاي تاريخي ديگر چـون   هاي شاهنامه و بعضي شخصيت شخصيت ةدربار. ادبي اشاره كرد

اسكندر تحقيقاتي از اين دست بسيار انجام شـده امـا بـا وجـود همـين ويژگـي و تغييـر        

هـا تحقيـق جـامعي     ها و شرح حال هاي عرفاني در طول تاريخ و در ميان تذكره شخصيت

وهي از عرفا بيش از ديگران دچار اين چندگانگي و ابهام صورت نگرفته و در اين ميان گر

ايـن  يكـي از   »نـامقي «احمد جام . اند ها و شرح مقامات و احوال شده شخصيتي در تذكره

  . است ها شخصيت

در  26 بـا انـدازه   و 8519 دانشگاه تهران جنگي به شـماره  هاي خطي در ميان نسخه

حكـايتي   از آن جملـه  .ت عربي و فارسيحكايا بدون تاريخ و مشحون از ،موجود است15

كه داستان ساختن مسجدي در  »نامه نوشتن احمد جام به سلطان سنجر«است با عنوان 

و ، تكـين  طغـرل ، سـري والـي جـام    ه خواست احمد جـام اسـت كـه بـا خيـره     معد آباد ب

را  الؤعنوان حكايـت در ابتـدا ايـن س ـ    .دارداي  كشي سربازاني گمنام پاياني افسانه انتقام

در جايگاه احمد جام بـا نوشـتن نامـه از سـنجر     اي  كند كه صوفي براي خواننده طرح مي

سـنجر بـه    داستان از ارادت و توجـه سـلجوقيان خصوصـاً    ادامه. خواهد سلجوقي چه مي

ثير احمـد جـام بـر ذهـن و     أدهد و جايگاه و ت خانقاهي خبر ميآن روزگار و نظام  ةصوفي

تري از اين حكايت را  جو روايت مفصلو با اندكي جست. شا زندگي مردمان همدوره ةشيو

ايـن نسـخة    ايجاز و سلامت نثـر ، اما شيوايي كلام ،پيل پيدا كرد مقامات ژنده توان در مي

هـاي مـورد اسـتفاده مقامـات      توان نثرش را در كنار نسخه تا به حدي است كه مي خطي
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جـوي مـتن   و هـا بـه جسـت    عهها و مجمو پيل در خور توجه دانست و در ميان جنگ ژنده

  .كامل آن پرداخت

دانشـگاه تهـران مطـرح     8519در سطرهاي بعد متن كامـل ايـن حكايـت از نسـخه     

پيـل مطـرح    مقامـات ژنـده   شده به نثر نهايت تفاوت اين متن با نسخه چاپشود و در  مي

هاي يـك داسـتان    ها و شباهت جوي تفاوتو تلاش پژوهشگر در اين مقاله جست .شود مي

هـاي گونـاگون و لـزوم     ثير گـذر زمـان در بيـان تـاريخ بـه قلـم      أت، هاي مختلف روايتبه 

ها براي روشن شدن وجوه شخصيت اين عـارف نـامي    جو در متون خطي و جنگو جست

  .هاي تاريخي و ادبي است از ميان صفحه

  

  روش تحقيق

دا در ابت ـ .اسـت  )تحليلي -اي ايسهقم -توصيفي( روش تحقيق در اين پژوهش تلفيقي

گزارشـي از  ارائـه  و بـه   كنيم ميهم مقايسه  اآن دو را ب ،با شرح محتويات هر دو مكتوب

يـك از   ميزان چـرخش هـر   ،سپس بر اساس آن .پردازيم مي آنهاهاي  و شباهت ها تفاوت

  .كنيم مياي  نزديكي هر روايت به اصل ماجرا اشارهبه و را تحليل  واقعيت

  

  پيشينه

 »نويسـي  مبتني بر واكنش خواننده در تذكرهنظريه «ا عنوان باي  پيش از اين در مقاله

 ةنويسـان در تغييـر و تحـول چهـر     ثير تـذكره أبه ت ـاي  اشاره )1394( برجساز و همكاران

درويـش  «كـدكني در كتـاب    شـفيعي  همچنـين . انـد  هاي تاريخي اشـاره كـرده   شخصيت

 ـ  ،با معرفي شخصيت احمد جـام  »ستيهنده در ثبـت   ويان ثير پيـروان و دوسـتدار  أبـه ت

حقيقـي   ةاما هنوز تحقيق جامعي دربـاره چهـر   .كرده استالعقول اشاره رهاي محي افسانه

  . ها و تاريخ انجام نشده است صوفي در خلال افسانه اين مرد

  

  بحث

قرائت هر يك از خوانندگان يك متن با توجه به ذهنيت شخصي و يا افـق انتظـارات   

با يكديگر متفـاوت اسـت و   ، تصاد و ديگر موارد استاق، جغرافيا، ثير فرهنگأت وي كه در

پيچيدگي اين بحث بـا الگـوي ديگـر در نقـد     . تواند درست باشد خود مي يك به نوبه هر
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شـود و از سـوي ديگـر     روانكاوي و نقد روانكاوانه مربوط مي ةادبي كه از يك سو به نظري

مطابق ايـن  . يشتر شده استب، كند اي از نقد مبتني بر واكنش خواننده را ترويج مي گونه

 ةخودآگاهاننيافته و نا ها و آرزوهاي كام ها و اضطراب نظر واكنش هر خواننده مبين هراس

مـتن  ، روانكاو واقعي )پرداز اين شكل از نقد ادبي نظريه(اوست و به استدلال نورمن هالند

 ـ . خود خواننده اسـت  ،شود است و آن كسي كه روانكاوي مي نـدگان  خوان ةواكـنش نقادان

اي كـاملاً   آگاه هـر خواننـده  خوديكسان نيست؛ زيرا مفاد ضمير نا، مختلف به متني واحد

يند قرائت اروزنبلت نيز فر .) 223-222: 1385، پاينده(فرديت اوست  دهنده نشانويژه و خود

م تعامـل  بدين معني كه خواننده و مـتن بـا ه ـ  . داند را مستلزم حضور خواننده و متن مي

نقـش محركـي را ايفـا     »مـتن «، پردازند مي »يهاي تبادل تجربه«مشاركت در  كنند و به مي

كـه در  آنهـا   هـم - هـاي مختلـف پيشـين خواننـده را     يدهكند كه تجربيات و افكار و ا مي

كه در تجـارب مطالعـاتي پيشـين وي بـه دسـت      آنها  اند و هم زندگي واقعي وي رخ داده

تحديـد و تنظـيم آن   ، متن از طريق گزينش، در عين حال. كند در وي زنده مي -اند آمده

تجـارب خواننـده را   ، دسته از عقايد و افكار خواننده كه مطابقت بيشتري بـا مـتن دارنـد   

ش جديـدي  نيخواننده و متن دست بـه آفـر  ، تبادليه اين تجربه به واسط، دهد شكل مي

ندگان و زنـدگي و شـرح حـال شـاعران نويس ـ     .)107-104 :1386، به نقل از برسـلر (زنند  مي

آن را ، اين مـتن  ها به عنوان خواننده بزرگان هر قوم اگر متني باشدكه نويسندگان تذكره

انـد؛   حليل و گزارش زندگي آنان پرداختـه خوانده و به ت، شناختي خود با توجه به ذخيره

اي بـا توجـه بـه     در واقع زندگي اين شاعران حكم محملي يافته است كـه هـر نويسـنده   

شاعران و صاحبان ترجمه را همان گونه كه خود ، خاص خود...ايدئولوژي و، باورها، علايق

 هـايي كـه غالبـاً    با اين كه از ويژگي، دهد خواند و انعكاس مي مي، پسندد خواهد و مي مي

اين اسـت كـه   ، پردازند اي از افراد اجتماع مي براي آثاري كه به شرح احوال گروه يا طبقه

اما آنچه ما در اين ، خود را در تدوين اثر دخيل نكند احساسات و علايق مؤلف سعي كند

بنـا  ، ا آگاهانه يا ناآگاهانههاست كه هريك از آناين ، ها شاهديم ها و بياض جنگ، ها تذكره

اي  به گونـه . اند اقدام به تنظيم محتوا كرده، هاي تفسيري خود بر مفروضات نظري و روش

هاي نويسنده در اثـر آشـكار شـده     داوري يشاحساسات و پ، باورها، ها ارزش، ها كه نگرش

  .)323 :1394، برجساز و همكاران(است 

به سمت نوشـتن   خاصي ذهني هاي زمينه با نگارش آن حامي يا و نگارنده تذكره هر
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و عـلاوه   اسـت  اجتماعي و علايق فردي، ها زمينه اين از بخشي. دان و خلق و يك اثر رفته

 اصـلي  عوامـل  از نيـز  اثـر  مواد و مفاد به دسترسي در مشوقانش و بر آن امكانات مؤلّف

هـاي مختلـف    هاي متفـاوت افـراد در دوره   همچنين دريافت .ايجاد محتواي يك اثر است

هـاي نـو    هـاي جديـد درك و ايجـاد شـاخه     خود سبب ايجاد زاويه، تاريخي از موضوعات

زباني و گسترش هاي  ر قابليتتغيي. تاريخي است لهئتفسير و هرمنوتيك در بيان يك مس

توانـد از علـل اصـلي     لغات و پيشرفت الگوهاي نحوي و بلاغي در هر دوره نيـز مـي   ةداير

از اين قاعـده  . هاي جديد از خوانش متن و خلق دوباره متن جديد به حساب آيد برداشت

ها و تراجم احوال مستثني نيستند و شايد بتوان گفت كه در هر دوره از بازنويسـي   تذكره

براي يافتن حقيقـت در متـوني   . شود ديد از متون پيشين خلق ميي تصويري جمتون ادب

هـاي   ايـن دوره  در ذكـر تـاريخ ادبيـات مقايسـه     خصوصاً ،كه بناي واقعي و تاريخي دارند

هاي زباني و فكـري آن دوره حـائز    يژگيهر روايت با ديگري با توجه به و نگارش و تفاوت

 ـ   ةتفاوت انديش ـ سير تكامل و ةدهند اهميت است و نشان ثير عوامـل  أمـردم هـر دوره و ت

  .بيروني بر خلق اثر است

 بسياري منبع آن كه جز و دارند  ها  تذكره با تنگاتنگي ارتباط ها بياض و جنگ ظاهراً

 انـد  بيـاض  آن نويسـنده  نويسـي  رهبـراي تـذك   اي مقدمه خود گاه، هستند ها كتاب اين از

 از بسـياري  بايـد گفـت كـه در    بياض و تذكره يانم در بيان تمايز .)89 :1393، شفيعيون(

 از افتادهجـدا  بخشـي  اصـل  در اشـعار  هـاي  جنگ ها و خطي مجموعه نسخ هاي فهرست

 عنـوان تـذكره   بـه  منـابع  از تعدادي ها فهرست همان كه گاه در اند ناشناخته هاي تذكره

 اسـت؛  ودهافـز  بدان تراجمي گاهي مدونش كه هستند بياضي اصالتاً كه، اند شده معرفي

  .)468: 1ج ،1970، هاشمي( الغرايبمجمع المؤلّف  مجهول خطي جنگ مانند

  

  سلجوقيان ةجايگاه صوفيه در دور

هاي حكـومتي بـا گـروه صـوفيه      ايراني ارتباط دستگاه -در طول تاريخ عرفان اسلامي

قـه  قبوليت عام اين طباما در اكثر موارد به دليل جايگاه اجتماعي و م است، متفاوت بوده

ها توجه داشته و نزديكي به متصوفه را از دلايـل افـزايش قـدرت حكومـت     نسلاطين به آ

هاي  تمام قرن ششم و اوايل قرن هفتم از مهمترين دوره، دوم قرن پنجم ةنيم. اند دانسته

اول  النهـر و خراسـان و عـراق در نيمـه     ست و گروه بزرگي از مشايخ ماوراءتاريخ تصوف ا
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سلاجقه به ظهور  ةاند كه در دور ند و شاگردان بسياري پرورش دادها زيسته قرن پنجم مي

  .گروه بزرگي از صوفيان انجاميد

ثير أبه سرعت تحت ت اند و سلاجقه از آغاز كار خود متوجه اقبال مردم به صوفيه بوده

بزرگـان آن سلسـله هـر يـك بـه نـوعي بـه زيـارت مشـايخ           .معتقدات عامه قرار گرفتند

الملـك وزيـر    نظـام . ايسـتادند  زدند و به خـدمت مـي   بر دست ايشان ميرفتند و بوسه  مي

، صـفا ( بزرگ آن قوم نسبت به صوفيه بزرگداشتي بيش از ديگـران در پـيش گرفتـه بـود    

، هاي حاكمان از صوفيان و گسترش تصوف در جامعـه حمايت، در واقع .) 229 :2ج، 1387

. يگاه خاصي در بين مردم داشـتند ناشي از اهداف سياسي و عقيدتي بود زيرا صوفيان جا

: اي داشتند موقعيت و پايگاه ويژه، گروه از طبقات مذهبي در جامعه دو ،لمبتن به قول آن

پيـروان زيـادي در   ، يعني صـوفيان ، دومين گروه، از سادات كه بگذريم. سادات و صوفيان

را آنها  بايدبلكه ، شد بايست از آنها غافل مي حاكم نمي ةاز اين رو طبق .بين مردم داشتند

دليل ديگر حمايت طبقه حاكم از صـوفيان را   .)346 :1382، لمبتن(گرفت  زير چتر خود مي

زيـرا صـوفيان توانـايي متحـد كـردن مـردم را در مقابـل        ، در امـور نظـامي جسـت    بايد

 هــاي داخلــي داشــتند و جــداي از آن در اوايــل دوره  هــاي خــارجي و درگيــري هجــوم

هاد به جا آوردن مراسم غزوه با كفار را جزء لوازم عبـادات واجـب   صوفيان و ز، سلجوقيان

هـايي كـه بـراي آمـادگي      قسمتي از ايام خود را در ربـاط آنها  كردند و بعضي از تلقي مي

 .)101 :4ج ، 1383، كـوب  زرين( بردندبه سر مي، جهت دفاع از ثغور اسلام به وجود آمده بود

، غزنـوي ( سنجر با شيخ در معدآباد سخن رفته اسـت سلطان  پيل از رابطه در مقامات ژنده

1340 :55-56(.  

  

  معرفي مختصر احمد جام نامقي

شـيخ احمـد جـام     معروف بهاحمد ابن ابوالحسن جامي نامقي ترشيزي  الاسلامشيخ 

كاشـمر  ( در روستاي نامق از توابع ترشيز) ق.ـه( 440 در محرم سنه، ملقّب به ژنده پيل

. جواني او اطّلاعي در دسـت نيسـت  از دوران كودكي و نو. در خراسان به دنيا آمد) كنوني

و سالگي عمر به بطالت گذرانيد و حتـي د  22گويد تا  چنانچه خود در سراج السايرين مي

از ، هـاي غيبـي   اشـاره  نشيني در فراغتي بـه  گزارد و پس مدتي عزلت ركعت نماز هم نمي

به قصد عبـادت   هاي شراب خانه را شكست و طلبي توبه كرد و خمره ميخوارگي و عشرت
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عزلـت گزيـد و خلـوتش را بـا مطالعـه و       »بـزد «و  »نـامق «هاي  سال در كوه 18و رياضت 

تا حـدي همـان روش    او شيوه. ت مشايخ پيشين آراستتحقيق در اخبار و احوال و مقاما

در طـي  . كرد بود و مردمان را امر به معروف و نهي از منكر مي، خواجه عبداالله، پير هرات

نظيـرش در افـواه    زهـد و يقـين كـم    ،با بعضي از مشايخ خراسان آشنا شدها كه  مسافرت

كه گـاه بـه    است ري نقل شدهاز وي كرامات بسيا .)81 :1369، كوب زرين( شد عموم زبانزد

 خشكش اشاره دارد و غالب اين حكايات نشان نفوذ وي بـين عامـه   خوي روستايي و زهد

بـراي ديـدار او بـه     ،سنجر كه اوصاف شيخ را شـنيده بـود  	سلطان«كه طوري  ؛مردم است

  .)30: 1373، فاضل( »معدآباد آمد و از ارادتمندان وي شد

دادن گناهكاران و امر به معروف و نهي از منكـر   طريقت شيخ جام را توبه قاسم غني

وي در شكستن خـم و  «داند و معتقد است كه  خانه خراب كردن مي و خم شكستن و خم

 »آورد طريقت خواجه عبـدااالله انصـاري را بـه يـاد مـي     ، اراقت خمور و مزاحمت ميخواران

احمـد  «: گويـد  مـي  »ارزش ميراث صـوفيه «در نيز كوب  زرين .)481و  470: 2ج، 1389، غني(

هـا   چنان كه خمشگيني ؛ورزيد جام در حفظ حدود شريعت و نهي از منكر اصرار تمام مي

   .)3 :1385، كوب زرين( »و بسي چنگ و چغانه شكست، ها سترد موي، كرد

بـه  ، تخلّـص خـويش گفتـه    وجه تسـميه  ةاي كه دربار در دو بيتي عبدالرّحمن جامي

  : شان داده استنوعي ارادت خود را به شيخ جام ن

ــم   ــحة قلمــ ــام و رشــ ــدم جــ   مولــ
  

ــت      ــلامي اس ــيخ الاس ــام ش ــة ج   جرع
  

ــد  ــرم در جريــــ ــعار ۀلاجــــ   اشــــ
  

ــت      ــامي اس ــم ج ــي تخلّص ــه دو معن   ب
  

  )348 :4، ج1387صفا، (    

  

  احمد جام آثار

كـه سـاده و    اسـت  نثر فارسي به جاي مانده از احمد جام يك رساله و چند مجموعه

سـادگي بيـانش خواننـده را    ، و واعظانـه  محكـم ، لحن قاطعبا وجود . عاري از تكلف است

هرچند آثارش از كلمـات مسـجع و آهنگـين خواجـه عبـدااالله انصـاري       . كند مجذوب مي

ــر نيســت  ، خــالي اســت ــأثيرش از ســخن وي كمت ــدرت ت ــن(ق ــوب زري  از«. )83 :1369، ك

كـاري سـخت    فهگريزان و از مبالغه و گزا، هاي بارد مستعار فروشي و توسل به پيرايه فضل
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  .)357 :1373، فاضل( »دور است به

بحـار  ، ��ـةكنـوزا ، المشتاقينجنـةالمذنبين و ضةرو، السائرين سراج، سمرقنديه رساله

فكري شـيخ هماهنـگ    ةكوب بر آن است كه با شيو كه البته زرين ،ديوان اشعار و �قيقـةا

  .)81 :1369، كوب زرين( منسوب به وي است ،نيست و از قرار

  

  موجود در دانشگاه نوشته دستروايت  نمت

  شرح مكتوب شيخ احمد جام به سلطان سنجر بن ملكشاه 

تكين از اركان دولت  سبب اين روايت آن است كه طغرل اصل اين حكايت و

و اعيان حضرت سلطان سنجر بن ملكشاه بود و سلطان جهان مطاع ولايات جام 

ساغو كـه   اراده نموده كه در قصبه سبيل اقطاع بدو مفوض گردانيده و او را را بر

الاسـلام   دارالملك او بوده بارگاهي سازد و دراين وقت حضـرت ملاذالانـام شـيخ   

نهـاد و رعايـا از كـوه اسـتا و      مسجد جامعي بنيـاد مـي   خانقاه و، درمعدآباد جام

تكـين بـاز نمودنـد كـه      ملازمان به طغرل. ها و يلبارها آورده بودند زورآباد ستون

اند كه همه بابت عمارت حضرت امارت  هاي نيكو آورده ت شيخ ستونجهت عمار

شيخ . سلطان شخصي را به خدمت شيخ فرستاد و چوبي چند طلب داشت. است

. بارگاه طغرل را نشـايد ، چون بايد جواب داد كه چوبي كه جهت مسجد خالق بي

چون خبر به طغرل رسيد غضب بر وي مستولي گرديد و خواست كه بـه نفـس   

اعيان حضرت مانع آمدند و گفتنـد   .ب بياردصها را به غ متوجه شده ستون خود

پـس در وقـت   . به آستان عالي نقل كنيم ،ها را چنان كه شيخ نداند ما اين چوب

معـدآباد پـنج چـوب از     نماز شام سي كس به معدآباد آمدنـد و از بيـرون دروازه  

ن حـال شـيخ در منـزل    ساغو نهادنـد و در اي ـ  ستون و يلبار بار كردند و روي به

شيخ گفت اكنون جمعـي از   .خويش با جمعي كثير به طعام خوردن مشغول بود

امـا اگـر طغـرل     ،ملازمان سلطان بيرون دروازه آمده پنج چوب برداشـته بردنـد  

يكي  اتفاقاً. احمد از پشت پدر به حرام آمده باشد ،ها نهد پشت راحت بدان چوب

ايـن حكايـت را قلمـي نمـوده بـه       ،ر بوداز ملازمان طغرل كه در آن محل حاض

اكنـون بنايـان و    هـم : گفت ،چون طغرل از مضمون باخبر گرديد. طغرل رسانيد

كنند و چنان سازند كه صـباح مـن    نجاران را طلب كنيد كه امشب تا صباح كار

اسـتادان بـه   . ها باز نهم تا بر خلق زرق و شيد او روشـن شـود   پشت بدان ستون

 ،چـون روز شـد  . ها برافراشتند و يلبارهـا در انداختنـد   تونفرموده عمل نموده س
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هـا بنهادنـد و خـود بـه      ن طغرل بفرمود تا زيلوچه و چهار بالش در پاي آن سـتو 

چون قريب به آن موضـع  . تجمل تمام و زينت مالاكلام متوجه آن موضع گرديد

مهيـب  ناگاه به امر االله آوازي ، شد و خواست كه بنشيند و پشت بدان ستون نهد

در ايـن حـال   . چنانچه همه مـدهوش و متحيـر شـدند    ،به سمع حاضران رسيد

و هـيچ كـس ملتفـت     سواري چند ديدند همه امرد كـه در آن بارگـاه درآمدنـد   

پياده شده پيش آمد و كمندي در گردن طغرل انداخت و در آنها  يكي از. نشدند

طغـرل را كشـان   كشيد و بر اسب خود سوار گرديد و با ياران خود روانـه شـد و   

 ،چون ايشان غايب شدند و خدم و حشم بـه خـود بازآمدنـد   . كشان به در بردند

صلاح آن است كه از پس او رفتـه   .گفتند اين چه حالت غريب بود كه ظاهر شد

جمعي سوار شـده از عقـب ايشـان رفتنـد وتـا يـك       . حقيقت حال معلوم نماييم

بان برگرفتند و فرسنگي ديگـر  پي ايشان به جانب بيا. فرسخ راه كسي را نديدند

سر افتاده و هـيچ كـس در آن نـواحي     ديدند كه طغرل بي. از بيابان قطع كردند

پس ايشان جسد طغرل را برداشته به شهر آوردند و صورت حال را نوشته ، پيدا نه

چون سلطان سنجر از اين قضيه باخبر شد در غضـب  . به پايه سرير اعلي فرستادند

مله شرف نفاذ يافت كـه اگـر متوطنـان جـام حقيقـت ايـن       شده سياست بر آن ج

اهـل  . هاي ايشان ريخته گردد و زن و فرزنـد اسـير گـردد    خون ،قضيه اعلام نكنند

جام از اين سياست هراسـان شـده روي بـه درگـاه شـيخ آوردنـد و از او اسـتغاثه        

قتيـل  تقدير يـا   گناهان اسير پنجه علاج اين كار اهتمام نماي كه بي نمودند كه در

حضرت شيخ اين مكتوب نوشته به درگاه عالي فرستاد و . دريغ خواهند شد تيغ بي

  .سلطان از حقيقت حال اطلاع يافته از قصور ايشان در گذشت

  .مكتوب كه شيخ احمد به سلطان سنجر بن ملكشاه نوشته است

د االله تعـالي بـه كمـال       سلطان عصر و حاكم دهر شاه سنجر بن ملكشـاه ايـ

اي از بندگان خاص پادشاه به شـهري از ممالـك    علوم كند كه اگر بندهالتوفيق م

موجــب خــاص بلا پادشــاهي رود متصــرفي از متصــرفان آن شــهر بــه آن بنــده

 ،يابـد  چون پادشاه از آن حال خبر، استخفاف كند و يا به اهانت در وي نظر كند

كـار بنـده   مخلوق محتاج . تر بر خود واجب و لازم داند تدارك آن به هرچه تمام

خالقي كه از همه خلـق  . گذارد خود را از راه مصلحت ملك به هيچ وجه فرونمي

گذارد و آن خود هزار محتاج ضعيف خود كي فرو مستغني است تدارك كار بنده

نگذارد؛ زيرا كه آن جا استغناست و ايـن جـا   خود يكي در هزار گذارد و آن بنده

خـدا را   ي كند و خواهد كه سـخن بنـده  ادبي خيانت ادبي از راه بي اگر بي. احتياج
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دفـع چـه   . شأنه كي روا دارد كه تدارك آن نكنـد  عزّ، در نهي افكند و دروغ كند

دفع اين كار به قوت خشم پادشاه هم راست نيايـد تـا بـدين    ، سعي توانند نمود

ادب فاسـق هـيچ كـس را در ايـن      زنهار كه بردن آن بي. مشتي ضعيف چه رسد

معني داخل ندانند و زحمت به حال مردم جام نرسانند كه ايشان را در اين هيچ 

  .گناهي و خطايي نيست تا دانند

  

  طرح همين حكايت به روايت مقامات ژنده پيل

  داستان شيخ با طغرل تكين

 روحـه العزيـز عمـارت خانقـاه     ديگر چون وقتي كه شـيخ احمـد قـدس االله   

ها جهت خانقاه و مسجد از   فرموده بود تا چو ،كرد آباد جام و مسجد جام ميمعد

آوردند و در آن وقت مقاطع جام طغرل تكين سنجري بود و او  استاد زورآباد مي

سـتون و پـل نيكـو    . ساخت ملك او بود بارگاه ميجام كه دارال صاغوي در قصبه

شـيخ  : يكـي از نزديكـان او گفـت   . شـد  حاصل نمـي  .خواست كه حاصل كند مي

كس بايد و از او سـتون و  ، اند ها نيكو آورده الاسلام احمد را از كوه زورآباد چوب

كس فرستاد به خـدمت شـيخ الاسـلام و    . او را خود ديگر آرند. پل چند خواست

شيخ الاسلام نداد و چنين جواب فرستاد كه چوب كه از جهت خانقـاه  . بخواست

احمد نقل كنند در بارگاه امير چگونه به كار برند و توانند برد؟ قاصد بازگشـت و  

عجـب  : گفـت ، چون جواب باز رسانيد آن كس كه ارشاد كرده بـود حاضـر بـود   

از والـي ولايـت   ، كاريست چوبي از ولايت پادشاه رعاياي پادشاه آن را نقل كنند

چگونه باز دارند و توان داشت؟ امير گرم شـد از ايـن سـخن و غضـب مسـتولي      

آن . فرمود كه طبل بزنيد و حشم برنشانيد تا برويم و چـوب نقـل كنـيم   ، گشت

از نزديكان او استدعا كـرد و گفـت صـواب    ، كس كه اين سخن گفته بود ترسيد

ر گفت يعنـي كسـي بـا مـن     امي. نيست نبايد كه خطا رود و يا كسي كشته شود

اگر انديشه نيست حشم و طبـل بـه چـه كـار     : جنگ خواهد كرد؟ اركان گفتند

لابد آن چوب را از معـدآباد  : امير گفت. آيد؟ ما چوب به وجه ديگر نقل كنيم مي

گفتنـد مـا    .بايـد كـرد   دانيد نقـل مـي   به هر وجه كه صلاح مي، بايد كرد نقل مي

گفتنـد چنـان   ، يسمان و يرخ سـاخته كردنـد  پس مردي چند با ر. ساخته كنيم

آن . بـه ده دررويـد و چـوب برگيريـد و روان كنيـد     ، سازيد كه خلق آرام گيرند

الاسـلام و   مردان چون از صاغو به معدآباد رسيدند نماز شام گزارده بودند و شيخ
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و چوب بر در مسجد جامع در راه . خوردند راي رفته بودند و طعام ميياران به س

الاسـلام   شيخ. دو ستون و سه پل برگرفتند و روان كردند. فكنده بودندده ابر در 

خـادم خـدمت   . ساعتي بود سر برآورد و تبسم كرد، ناگاه بر سر سفره متفكر شد

الاسلام فرمود كه در اين وقـت سـي مـرد از     شيخ .كرد و از او حال تبسم پرسيد

. بسـتند و روان شـدند   صاغو رسيدند و پنج پل پاره چوب بار كردند و بـر يـريخ  

ــاران از ســفره بر ــد و چــوب باز جمعــي از ي ــر پــي برون ــا ب . گرداننــدخاســتند ت

اگر طغرل پشت بدان ستون باز نهد احمد به ، الاسلام فرمود كه آرام گيريد خشي

ن رسيد يكـي از نزديكـان او در   چون اين سخن به سمع حاضرا. خطا رفته است

و قاصدي به تعجيل روان كرد و از اين حـال  اين معني در قلم آورد ، آباد بودمعد

تر شد و فرمـود كـه    كردند امير طغرل گرم. بر امير عرضه كنيد: خبر داد و گفت

شمع و مشعله در گيريد و رازكان و درودگران را حاضـر كنيـد و بركـار كنيـد و     

تا خلـق  ، چنان سازيد كه بانداد را ستون بر جاي بنهيد تا من پشت را بدان نهم

پـس رازكـان   . گويد گويد همه دروغ مي لوم گردد كه هرچه شيخ احمد ميرا مع

تا وقت صـبح را چـوب در   ، بودند كار كردن گرفتند و درودگران منتظر چوب مي

سـببي سـتون بـر     وقت چاشت را چنان نشد كه بي، كوشش بسيار كردند. رسيد

 ـ  . پاي توانستندي كرد ر ايـن  امير حاضر شد و فرمود كه چند طنـاب بياريـد و ب

د تـا مـن بنشـينم و    ي ـيد و چهار بالش را بياوريـد و بنه موضع ستون بر پاي كن

چون ساخته شـد و اميـر بـه    . پشت بدان باز نهم تا خلق را معلوم گردد دروغ او

آواز ، بارگاه درآمد و خواست كه در چهـار بـالش رود بنشـيند تـا زر نثـار كننـد      

امير حيران بماند . تحير شدندخلق م چنان كه جمله، سخت از پس بارگاه برآمد

. سواري چند اوشاق شكل امرد در ميان سراي امير حاضر شدند. تا چه آواز است

حيرت امير و حاضران زيادت گشت تا كيستند و از كجـا آمدنـد و بـه چـه كـار      

يكي از ايشان پياده شد و كمندي از فتراك بگشاد و بـه بارگـاه درآمـد و    . آمدند

يـك  . بيرون آورد و به فتراك باز بست و سوار شد و براند در گردن امير افكند و

. شـدند پس بـه دسـت راسـت بيابـان در    ، فرسنگ به شارع عام به نشيب آوردند

يك فرسـنگ  ، سواري چند از آن امير سلاح درپوشيدند و بر عقب ايشان برفتند

هـيچ  سر افتاده و ديگـر از   امير را ديدند تني بي. ان درشدنددر پي ايشان به بياب

كـس بـه سـلطان سـنجر فرسـتادند كـه       . جانب پي نديدنـد متحيـر فروماندنـد   

اي عظيم افتـاد كـه هـيچ عـالم و عاقـل راه فـرا آن        اي حادث شد و واقعه حادثه
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. حال باز نموديم كه چه بـود بـاقي راي عـالي پادشـاه هرچـه فرمايـد      ، ندانستند

اين حادثـه بيـرون   سلطان عظيم از اين متغير شد و فرمود كه اگر اهل جام پي 

روي بـه حضـرت   ، مردمـان جـام سـخت فروماندنـد    . نبرند جمله را هلاك كـنم 

افتاد عظيم و هيچ كـس راه فـرا   اي  الاسلام نهادند و گفتند كه چنين واقعه يخش

داند كه كي بودند و از كجا آمدند و كجا رفتند سلطان چنين حكـم   آن كار نمي

دانيم اگر شـما را از راه   يم و راه فرا آن نميا كرده است و ما در اين كار فرو مانده

مكاشفه و مشاهده معلوم هست و يا خبر داريد اين مسكينان را دست گيريـد و  

الاسلام فرمـود كـه ايشـان     شيخ. ايم ايم و فرومانده فرياد رسيد كه عظيم درمانده

يـن  ا. كه بودند و از كجا آمدند و به فرمان كه كردند و چرا كردند و كجـا رفتنـد  

را فرياد رسـي و   را اين حال معلوم است مگر هم شما ما چون تو: مردمان گفتند

الاسلام فرمود كـه   شيخ. نيست جواب سلطان را بگويي كه اين جواب به قوت ما

الاسـلام ايـن بـود كـه      شـيخ  نامه. شايد بنويسم كه حال چيست و واقعه چه بود

   :نوشت به سلطان سنجر كه

  ن سنجر شيخ احمد به سلطا نامه

از بندگان خاص پادشـاه عصـر بـه شـهري از شـهرهاي ممالـك       اي  اگر بنده

خـاص پادشـاه بلاموجـب    ه پادشاه رود و متصرفي از متصرفان آن شهر با آن بند

چون پادشاه از آن حال خبـر  ، استخفاف كند و به اهانت در وي نگرد و نظر كند

مخلـوقي  . لازم بينـد  تر بـر خـود واجـب و    يابد تدارك آن به تعريك هرچه تمام

، گـذارد  خاص خود از راه مصـلحت ملـك خـود فرونمـي     محتاج تدارك كار بنده

محتـاج ضـعيف خـود     نياز است تدارك كار بنده خالق كه از همه مستغني و بي

گذارد؟ آن خود هزار در هزار درگذارد و آن بندگان خاص خود يكـي در  كي فرو

ادبـي   ادبـي از راه بـي   بـي . احتيـاج  زيرا كه آن جا استغناست و اين جـا ، مگذارد

از بندگان خاص حق تعالي در تهي اي  خيانتي كند و پس خواهد كه سخن بنده

حق عزّ شأنه كي روا دارد كه تدارك آن نكند؟ حق سـبحانه  ، افكند و دروغ كند

ادب فاسـق چنانچـه لازم    و تعالي از غيب سواري چند فرستاد تا تعريك آن بـي 

را در اين چه جرم تواند بود و در دفع اين چه سعي تواننـد  اهل جام . بود كردند

كرد؟ و دفع اين كار به قوت و حشم پادشاه هـم راسـت نيايـد و تـدارك نتوانـد      

زنهـار كـه هـيچ كـس را بيـرون آن      . تا بدين مشتي ضعيف عاجز چه رسد، كرد

  .لصحيحةادب جرمي نداند و هذه ا فاسق بي
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جر رسـيد و مطالعـه فرمـود سـلطان     الاسلام به سـلطان سـن   چون نامه شيخ

پرسيد كه كار خيانت چگونه بودست و چه سخن در تهي افكنده است؟ سـلطان  

سـلطان  . را حكايت كردند كه حال بر چه جمله بوده و چه كردند و چـه گفتنـد  

سنجر بسيار بگريسـت و فرمـود كـه مكنيـد و بـا زو در مبنديـد كـه مـن از او         

پـس اهـل جـام را بنواخـت و تشـريف داد و       .ام هاي بزرگ مشاهده كرده كرامت

  .والسلام، خوشدل بازگردانيد و مرفه الحال

  

  گيري و نتيجه مقايسه

دو متن اختلافات آشكاري در بيان حكايتي بر اساس متني مشترك از نظر  ةبا مقايس

 ـ نوشـته  دسـت اوت تاريخ نگـارش هـر   نحوي و بلاغي موجود است كه علاوه بر تف ثير أو ت

. داردنايي و گسترش الگوهاي زباني به توانايي ذهني فني هر نويسـنده اشـاره   زمان بر توا

 ـ  ورزي هر از طرفي جانبداري و يا غرض ثير احمـد جـام در ميـان    أيك در بيان نفـوذ و ت

 ها در بيان يك داستان بـه تغييـر چهـره    خورد و تفاوت روايت جامعه آشكارا به چشم مي

هـا   تكامل تندخويي شخصيت اصلي اين داسـتان  كند و سير شيخ در اين خلال اشاره مي

دهـد و   را كه احمد جام است براي ضرب شصت گرفتن از دشمنان و معاندان نشـان مـي  

هر  .شوند تر و دور از واقع مي رود اين حكايات پررنگ هرچه زمان از روزگار وي پيشتر مي

شيخ نشان دهـد و  نويسنده در جايي از اين حكايت در اين كوشيده كه ارادت خود را به 

الات سـنجر سـلجوقي را در   گـويي پنهـان كم ـ  و كشي كند حتي در گفت با دشمنان كين

  .جويي بنمايد شناسي و حق حق

اشـتراكات و شـباهات   ، دو روايـت  قابل توجه در مـورد هـر   در مباحث زباني نكته. 1

از  تـري  اصيل نويسي و بيان موضوع دارند و نشان وجود نسخه بسياري است كه در جمله

هـا و اشـتراك    از طرفـي شـباهت واژه  . شود دو روايت محسوب مي منبع داستان است كه

يـا مهجـور هريـك بـه نـوعي شـناخته و        هاي ناآشنا و واژه كند كه اصطلاحات كمك مي

جو در منابع گوناگون و آبشـخورهاي بـه   و كه جست چرا ؛روشن شود و ابهامات رفع شود

از آن جمله اصـطلاح   .كند نقح به مصححان كمك ميمتون در ارائه متني م وجود آورنده

ها نيافتـه و   پيل مصحح معادلش را در فرهنگ است كه در مقامات ژنده »در تهي افكندن«

موجود در دانشـگاه در همـين جملـه     8519 اما در روايت است، معنايي برايش نبوده نيز
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دار  معنـي  »سخن«مله ه براي مسنداليه جآمده ك »در نهي افكندن«اين اصطلاح به صورت 

آباد معـد هـا را از آنجـا بـه     است در كاربرد اسم مكاني كه چوب »استاد«ديگر  ةكلم. است

جوها چنين مكاني با ايـن نـام در نزديكـي جـام نبـود امـا در       و درجست .دادند انتقال مي

اي بوده در تاجيكستان امروزي  نام منطقه آمده كه »كوه استا« واژه دانشگاه 8519روايت 

اسـت   »پـل « ةديگـري واژ . گويند استايي مي، آمده است كه به ساكنان استا نامه لغتو در 

، زننـد  چهارانگشت كه به زير ستون مـي  به معني چوب كوچكي به اندازه نامه لغتكه در 

در روايـت  امـا  . اي چوب براي اتصال دو قسمت از هـم جـدا   و همچنين قطعه است آمده

همراه چوب و به جـاي پـل آمـده كـه چنـين بـه نظـر         »اريلب«دانشگاه واژه  نوشته دست

هـا نيامـده    نباشد كه در فرهنگاي  رسد كه اگركاربرد بومي و يا صورتي مهجور از واژه مي

الاسـلام   شـيخ «:اسـت  پيـل آمـده   باشد كه در مقامات ژنده »پل پاره«تواند تصحيفي از  مي

ديگـر   .»...پاره چوب بار كردندفرمود كه در اين وقت سي مرد از صاغو رسيدند و پنج پل 

بـه جـاي    ،هسـتند اي  هـاي فارسـي   كـه واژه  »رازكـان و درودگـران  «قامات از آن كه در م

 »اوشـاق «، واراني را كه گويا از غيب رسيدندو س است، شده استفاده مي »نجاران و بنايان «

در  »بيـرون «از  احمد جام ةدر نام ، و نيز»بامداد«به جاي  »بانداد«خوانده و هنگام صبح را 

هاي بـومي و   مقامات بيشتر به واژه ةنمايد كه نويسند چنين مي .»به جز، به غير از« معني

فارسي تسلط داشته و به اصطلاحات عاميانه و ثبت واژه به گويش منطقه خـويش مايـل   

. لغـات فارسـي   ةه ميزان سواد و اشراف وي به دايرباشد باي  اين شايد اشاره است و بوده

مقامـات   در ؛شكل نوشـتاري اسـم روسـتا در دو روايـت متفـاوت اسـت       ردي ديگردر مو

 . است ثبت نشده»س«ها به  اين واژه در فرهنگ .»ساغو«ضبط شده و در ديگري  »صاغو«

هاي متفاوت در تصحيح از مواردي اسـت كـه بـه مصـححان كمـك       استفاده از نسخه

شـود   چنان كه مشاهده مـي  .دبردارن ائه متون سالم و دقيق راكند كه قدم اول براي ار مي

هـاي زبـاني هـر     توجـه بـه ويژگـي    ،با توجه به يكساني و يكي بودن منبع هر دو روايـت 

  .كمك شاياني در اين باب دارد نوشته دست

يك از دو روايت  بلاغي و چگونگي بيان توجه به نحو و الگوهاي زباني هر ةدر شيو. 2

، جـو اسـت   يكـي روايتگـر و ديگـري بلاغـت     همچنان به ذهنيت متفاوت نويسندگان كه

 نسـخه  اسـت و نويسـنده    مقامات به گستردن حكايت رو كـرده  ةنويسند. شود مي روشن
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تطويـل و گسـتردن    .توجه داشـته اسـت   »ما قلّ و دلّ«دانشگاه به بلاغت كلام در  8519

پاسخ  گردد و زماني كه قاصد بازمي ،براي مثال ؛خورد مقامات به چشم مي ةكلام در نسخ

رساند و نويسنده سخنان حاضران در مجلس طغرل را در ايـن   احمد جام را به طغرل مي

وقت به طـول  نشدن ستون بارگاه است كه تا دير داستان آماده ي،ديگر .كند باره نقل مي

انجامد و آن يكي ذكر نشاني و مسير حركت سواران پس از بـه بنـد كشـيدن طغـرل      مي

روانـي و كـاربرد   ، سـادگي  ،تـوان ذكـر كـرد    يـك مـي   ثـر هـر  هاي ن آنچه از زيبايي. است

هاي نحـوي نزديـك    پيل است و استفاده از الگو حات بومي و اصيل در مقامات ژندهاصطلا

يك فرسـنگ بـر   «: هاست به نثر سبك خراساني كه براي نمونه در اين حكايت اين جمله

اگر اهل جام پي ايـن  « يا »س به دست راست بيابان درشدندپ .شارع عام به نشيب آوردند

ار بگريسـت و فرمـود كـه مكنيـد و بـازو      سـلطان سـنجر بسـي   «يا  و »حادثه بيرون نبرند

يكي از «: كند دانشگاه از نثري ساده و روان پيروي مي 8519 ةهمچنين نسخ .»مبنديددر

 »اين حكايت را قلمي نموده به طغرل رسـانيد  ،ملازمان طغرل كه در آن محل حاضر بود

تقـدير يـا قتيـل تيـغ      گناهان اسـير پنجـه   در علاج اين كار اهتمام نماي كه بي كه«و يا 

  .»دريغ خواهند شد بي

هـر دو مكتـوب بـه بيـان      قابل توجه اين است كه نويسـنده  از نظر محتوايي نكته. 3

آمـار   پردازنـد و در ارائـه   اطلاعات دقيق و مشترك تاريخي و جغرافيـايي از موضـوع مـي   

كننـدگان در   شده و تعـداد شـركت   هاي برده هر دو روايت تعداد چوب اختلافي ندارند؛ در

حتي مكان بناي مسجد جـامع كـه خـارج از شـهر در حـال       .اين دستبرد مشترك است

 ساخت و تكميل بيان شده و اين كه در شب دستبرد شيخ همراه يارانش بـر سـر سـفره   

ــته اســت  ــام نشس ــل ت  .ش ــا اخــتلاف قاب ــلأام ــو در م  ــچگ ــواب ش ــل ج ــه  يخنگي نق ب

چوب كه از جهت خانقاه احمـد  «: است مقامات آمده چنان كه در ،است كننده درخواست

دانشـگاه   8519 و در نسـخه  »برنـد و تواننـد بـرد   در بارگاه امير چگونه به كار ، نقل كنند

و ؛ »درگاه طغـرل را نشـايد  ، چون بايد چوبي كه جهت مسجد خالق بي« :است چنين آمده

نقـل  اي  جملـه  يـك از شـيخ   هـر  ،خت بارگاه طغرل يغمـا رفـت  ها به سا زماني كه چوب

اگـر طغـرل   « :استبه بياني ديگر؛ در مقامات آمده اند كه مضمون مشتركي دارد اما  كرده

اگـر  « :اسـت  دانشگاه آمده و در نسخه »پشت بدان ستون باز نهد احمد به خطا رفته است
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از طرفـي   .»رام آمـده باشـد  ها نهد احمد از پشت پدر به ح طغرل پشت راحت بدان چوب

از آنچـه   ،توضـيح بيشـتري دارد   تر اسـت و  پيل مفصل چند روايت مقامات ژنده هر ،ديگر

 ـ ذكر مقدمه و آغاز شروع نامه احمد جام به سنجر سلجوقي بي گفتند و شنيدند اما در ه ب

دانشگاه سطري را به بيـان مقدمـه اختصـاص     8519ة پردازد كه در نسخ اصل مطلب مي

سلطان عصر و حاكم دهر شاه سنجر بن ملكشاه ايـد االله تعـالي بـه    « :با اين مضمونداده 

داشت جانب سلطان از طرف شيخ  اين جمله خود به نگاه .»..معلوم كند كه، كمال التوفيق

قـوي حكومـت سـلجوقي بـا صـوفيه       اشاره دارد كه اگر اين نباشد يا بايـد از ايـن رابطـه   

خطـابي محترمانـه    صوفيه را به آن جا رسانده كه بـي  ريپوشي كرد و يا اين جانبدا چشم

و مملكـتش را در ايـن انـدازه     نسـلطا ، به شاه بنويسد و يـا آن كـه احمـد جـام    اي  نامه

ظـر  تـوان گذشـت حتـي اگـر در ن     تعبيري از خودبيني نمي بي، كه البته از اين ؛بيند نمي

 .)ز يك متن تاريخي استري امروزي اكه اين خود تعبي(ايشان اصل بر برابري همه باشد

از طرفي تمام اين حكايت خود به طرزي مرموز ايـن سـوال را در ذهـن خواننـده     . 4

نشاند كه ارادت سلطان به صوفيه چه اندازه است و قدرت نفوذ اين طبقه تا كجاسـت   مي

شـود امـا شـاه در ايـن بـاره       شاه در شهري بيخ تا بيخ سر بريـده مـي   كه والي و نماينده

خواهد كه با صوفيه جنگ نكنند و درنيفتنـد كـه    ند و تنها از اطرافيانش ميك سكوت مي

  .ثير بگذاردأآگاهانه در اين زمينه توانسته بر ذهن مخاطبان در هر دوره ت ةنويسند

ي دسترسـي بـه نمـاي    اصـلي بـرا  ها و متون غير وين توجه به حاشيهنگاري ن در تاريخ

هـا مـورد نظـر اسـت و منـابع بـه        شخصـيت  وجهي از وقايع تاريخي و ياتر و چند نزديك

در  هـاي پـيش خصوصـاً    شود و اهميت متون آنچنان كه در دوره صورت افقي بررسي مي

ايـن خـود سـبب     ؛نگارش مدرنيسم سلسله مراتبي و از بالا به پـايين و عمـودي نيسـت   

تـر متـون و آثـار     جوي دقيـق و ها با جست هاي پنهان موضوعات و موقعيت شود بخش مي

بـان در هـر   طاز طرفي توجه به برداشـت مخا . هاي مختلف روشن شود مانده از دورهجا به

، ثيرپـذيري از تـاريخ  أآفريني آثـار در ت نوتيك متون و دخالت مخاطب در بـاز دوره و هرم

نويسـي و   توانـد بـه تـاريخ ادبيـات     در آن مي ل سياسي و اجتماعي جاريئو مسا جغرافيا

ه هاي فرهنگي و اتصال زنجيـر  در پيدا شدن حلقهها كمك كند و  معرفي آثار و شخصيت

 ةشـد  ثبـت  هاي بسياري از حافظـه  در بخش. ثر باشدؤها م مردم سرزمين تمدن و انديشه

 ديد وي در بازآفريني و يـا ثبـت و   ةي ايران هنوز خوانش مخاطب و زاويتاريخي و فرهنگ
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 ـ  اسـت كـه   نگهداري از موضوعات جدا نيسـت و مشـخص نشـده    غـرض   ثيرأسـوژه در ت

اجتماعي و سياسي در گـذر زمـان چقـدر تغييـر هويـت داده      ، ل تاريخيئمخاطب و مسا

هـاي   ها از جملـه كارهـاي وسـيعي اسـت كـه بـا همراهـي تـيم         اين گونه پژوهش. است

فردي و كوچك نيـز  اما مطالعات  .بخش باشدتواند ثمر با گذر زمان بسيار مي تحقيقاتي و

دهـد   احمد جام اين مختصر نشان مي ةچنان كه دربار ؛فايده نخواهد بود در اين زمينه بي

سـرايي پيـروان و يـا گـاه مخالفـانش در       فرسايي و افسـانه  كه شخصيت وي در ميان قلم

 ةشخصـيت وي و اتفاقـات تـاريخي دور    از ابهام است و متون اوليه و موثق دربارهاي  هاله

ها و  در موزه نوشته تدسهنوز در ميان هزاران برگ نسخ حياتش در دسترس نيست و يا 

منـدان اسـت و مقايسـه     و علاقـه ها منتظـر تصـحيح و عرضـه بـه پژوهشـگران       كتابخانه

هاي بلاغي و ادبي كـه در   دهد كه علاوه بر تفاوت نشان مي نوشته دستهايي از چند  برگه

نمايد و گاه سـبب خلـق آثـار هنـري و      هاي مختلف طبيعي مي ثبت يك موضوع به بيان

كـه معلـوم    در حفظ حقيقت تاريخي داستان نيز اختلافاتي هست ،شود مي ماندگاري نيز

  .اند داري نكرده واقعي احمد جام آينه ةان چندان در تصوير چهرسنوي كند تذكره مي



   161 / ... نويس حكايتي از جنگي دست ان درنويس احمد جام و تذكره

  
  تصوير نسخه دانشگاه 
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   چكيده
يويچ كـوزمين، ايگـور   عرفي شاعراني مانند ميخائيل آلكسئيدر اين پژوهش ضمن م

وينسـكي كـه    يويچ سوريانين، دميتري باريسوويچ كدرين و ايليا لوويچ سـيل  واسيلي
اند، به بررسي اشعار آنها  الهام گرفته ود از شاعران شيراز، سعدي و حافظدر اشعار خ

. شيراز پرداخته شده اسـت  هاي شاعرانبا مضامين همسان ادبيات فارسي و انديشه
و پاسـخ بـه   هدف پژوهش، بررسي نوع نگاه شاعران روسي به آثار سـعدي و حـافظ   

هـايي از شـعر آنهـا توجـه نشـان       مايه شاعران روسي به چه بنكه است اين پرسش 
براي نمونه بازتـاب مضـامين اخلاقـي چگونـه بـوده اسـت؟ آيـا عـلاوه بـر          . اندداده

شـاعران   از كه برخيند؟ با توجه به ايناهم توجه داشته هاي ادبياخلاقيات به سبك
، آيـا بـا   انـد  علاقـه و توجـه نشـان داده   سرايي شـاعران ايرانـي   سبك غزل بهروسي 

 اثرپذيري از شاعران فارسي به اين سبك شعري روي آوردند و چه كسـاني و تحـت  
در  اي كـه هتأثير چه شاعراني از ايران به اين سبك رجوع كردند؟ در مقالـه بـه دور  

بيشترين توجه به شاعران شيراز شده و همچنين به دلايل اين گرايش پرداختـه   آن
توجهي خـاص   ،هاي نوزدهم و بيستم ادبيات روسيشاعران پرآوازة سده. خواهد شد
شده روشن شد كه نـوع  هاي انجامدر بررسي. اند داشته هاي شاعران شيرازبه انديشه

همچنين در اين مقاله به بررسـي دلايـل   . بوده است تأثيرگذاري و گرايش گوناگون
) حـافظ و سـعدي  (به اشعار شاعران شـيراز   يادشدهعلايق و گرايش شاعران روسي 

  .شودپرداخته مي
  .يري، انجمن مريدان حافظ، سبك غزلسعدي، حافظ، اثرپذ: هاي كليدي واژه

                                                 
با و  »شاعران روسيايراني بر  شاعران مضامين و سبك گفتارتأثير « با عنوان از طرح پژوهشي برگرفتهمقاله  .1

بدينوسيله از . كه با استفاده از اعتبارات پژوهشي دانشگاه تهران انجام شده استاست  20/1/4605006شماره 
  .شودمعاونت محترم پژوهشي دانشگاه تهران تشكر و قدرداني مي

  myahya@ut.ac.ir                               استاد گروه زبان و ادبيات روسي، دانشگاه تهران: نويسنده مسئول *

  jkarimi@ut.ac.ir                                                    استاد گروه زبان و ادبيات روسي، دانشگاه تهران **
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  مقدمه 

مرزهـا رفتـه و سـخنورانش كـه     نمايي است كه فراتر از جام جهان ،زمينادبيات ايران
نظيـر در ادبيـات   دهندة دنياي درون انسان و زيبايي هستي هستند، به اساطير بيبازتاب

اند كه مرزهاي زمـان و مكـان را   آثاري در ادبيات فارسي درخشيده. اندجهان مبدل شده
ش فرهنگ در گستر اند واز ميان آثاري كه بيشترين جلوه را پيدا كرده. انددرهم نورديده

، مولـوي،  توان بـه آثـار فردوسـي، ناصرخسـرو    اند، ميو ادبيات ايران سهم بسزايي داشته
ادب فارسي عمومـاً از ويژگـي رباينـدگي روح    «. اشاره كرد... و عطار، خيام، سعدي، حافظ

هـا را بـراي همـه ادوار تـاريخي     حرف دل مخاطب و همة انسان .مخاطب برخوردار است
اي فراتاريخي و معنـوي اسـت و همـة مخاطبـان در ادوار     رسد پديدهينظر م زند و بهمي

هاي روحي خود را درمان گيري از آن، دغدغهدانند و با بهرهگوناگون، آن را آيينه دل مي
سخناني كه بتواند با مخاطبان، فارغ از زمان و زمانه آنهـا و از دل   توان گفتمي. كنندمي

كـه از  چنان ،شاهكار ادبي است و از اين دست سخنان و دنياي درون آدميان حرف بزند،
 »خـورد  در آثار شاهكار ادب فارسـي بـه چشـم مـي     ،قول بزرگان ادب جهان ملاحظه شد

 .)114-113 :1395 ،قبادي(

نظران، غنا و ظرفيت بسيار بالاي ادبيات فارسـي  علت اين امر را پژوهشگران و صاحب
» براي جهان پرتحـول امـروز دارد   گشاراههايي پيامها و ادبيات فارسي، ظرفيت« :دانندمي

هـاي  پيـام  زيـرا  ،جهـاني اسـت   ،ها و آثار شاعراني مانند سعدي و حافظانديشه. )6: همان(
  . خوردچشم مي گشا براي مردم همه جهان در اشعارشان بهسازنده و راه

يلادي شـده در اشـعار شـاعران روس تـا اواخـر سـدة بيسـتم م ـ       هاي انجامدر بررسي
هم و بيسـتم ادبيـات   هـاي نـوزد  ذوق و پرآوازة سدهشود كه خنياگران خوشمشاهده مي

، 6بريوسـف  .و ،5گوميليـوف  .، ن4بـونين  .، ا3يسنين .، س2فت .، آ1پوشكين .روسي مانند آ
 .، اي4وينســكيســيل .ي، ا3ســوركوف .، آ2دلويــگ .، آ1تيخونــف .، ن7يــاكوبوويچ .ل

                                                 
1. А. Пушкин (A. Poushkin) 

2. А. Фет (A. Fet) 

3. С. Есенин (S. Esenin) 

4. И. Бунин (I. Bunin) 

5. Н. Гумилёв (N. Gumiljov) 

6. В. Брюсов (V. Brjusov) 

7. Л. Якубович (L. Jakubovich) 
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ــوريانين ــانيّكوف .، گ5س ــابي .، د6س ــينآزن ــكي .، پ7ش ــا .، م8آبادوفس  .، ك9يلوفئميخ
 .، و14گلينكـا  .، ف13چـاچيكوف . كـوزمين، آ  .، م12كـدرين  .، د11ليپكين .، س10ليپسكرِف

هاي شـيخ سـعدي و   اي به انديشهها شاعر و مترجم ديگر روسي توجه ويژهو ده 15ايوانف
  .اندخواجه حافظ شيرازي داشته

در ميـان   ات سـهل ممتنـع در ادبيـات كهـن ايـران،     سعدي معروف به آفريدگار ادبي
هـاي  ترجمـه  ،در روسيه. اديبان و انديشمندان روس به شاعر اخلاق و خرد معروف است

زمـان اولـين    شناخته شده بود و در آن 17اواخر سدة لاتين و آلماني گلستان سعدي از 
رانسـه آن هـم بـه    ترجمه ف ،19و شروع  18در سده . ترجمه به زبان روسي انتشار يافت

ترجمه  1704از آلماني حدود سال را فرد ناشناسي متن كامل گلستان سعدي . بازار آمد
 1735-1734هـاي  از لاتـين طـي سـال   آن را  ايلينسكي. اي.ايو ) چاپ نشد(بود  كرده

ادب فارسي به اواخر  نهيگنجبنابراين شروع آشنايي با اين . )49: 2015زالاتـو،  ( كردترجمه 
  . گرددبرمي 17سدة 

كمك شـاياني بـه گسـترش ادبيـات فارسـي در       ،ها و محافل ادبيگيري انجمنشكل
نـام ويچيسـلاف    ، يكي از شاعران مشهور روسيه بـه ماوايل سدة بيست. روسيه كرده است

17انجمن مريـدان حـافظ  «گروهي را با عنوان  ،در پيتربورگ) 1949-1866( )1(16ايوانف
« 

هـاي  شخصـيت . در شناساندن شـعر فارسـي داشـته اسـت    تشكيل داد كه نقش بسزايي 

                                                 
1. Н. Тихонов (N. Tihonov) 

2. А. Дельвиг (A. Del'vig) 

3. А. Сурков (A. Surkov) 
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11. С. Липкин (S. Lipkin) 

12. Д. Кедрин (D. Kedrin) 

13. А. Чачиков (A. Chachikov) 

14. Ф. Глинка (F. Glinka) 
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17. гафизиты پيروان و مريدان حافظ 
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آنيبـال،  -زينـاويووا  .د.گارادتسـكي، ل  .م.برديايف، س. آ.باكست، ن .س.مشهوري مانند ل
. ساموف در اين گروه شركت داشتند .آ.نوول، نيكالاي گوميليوف و ك .ف.كوزمين، و .آ.م

گوميليوف با اين . شد تشكيل در پيتربورگ 1906مي سال اولين جلسه اين گروه در ماه 
هـاي عاشـقانه حـافظ را    شود كه او در جلسات آن، غـزل گروه آشنايي داشت و گفته مي

گوميليوف، با موفقيت «: نويسدمي» تأسي از زبان فارسي«ورخالوماوا دربارة شعر . ستودمي

طور همزمان اثـر اصـيل    توانست شكل و روح اشعار كلاسيك ايراني را منتقل نمايد و به
 اي پيونـد هـاي ادبـي سـدة نقـره    ست كه ميراث ادبي شـرق را بـه سـنت   هنويسنده نيز 

  . )71 :2009 ،ورخالوماو(» دهد مي

1هاي شمالگل /سورنيه تسويتي«مانند  هاهنشرياز البته برخي 
از عوامل اصـلي تـرويج    »

سـدة  (تم و سدة بيس) سدة زرين(سدة نوزدهم . شيفتگي به ايران و شاعران شيراز نيز بودند
زمين در محافل ادبي روسـيه  اوج اين علاقه به ايران و شاعران ايران ،ادبيات روسي) سيمين

   .نويسندگان و شاعران زيادي به آثار سعدي و حافظ روي آوردند. است
ي از اشعار شاعران سدة بيستم روسـيه، بـه آثـار    رخدر مقاله ضمن بررسي و تحليل ب

، انـد  ربارة آنها كار شده و كمتر مورد بررسي قـرار گرفتـه  نويسندگاني كه در ايران كمتر د
گردد به اين پرسش پاسخ داده شود كه آثار سـعدي و حـافظ   سعي مي. شودپرداخته مي

 ؟و چرا اندهاي نوزدهم و بيستم پيدا كردهويژه در سدهدر ادبيات روسي، بهچه جايگاهي 
االله هآثـار شـيخ سـعدي رحم ـ    پرسش ديگر اين است كه شاعران روسي از چه منظري به

نگرند و علت نفوذ شاعران فـارس در فرهنـگ و   عليه و غزليات خواجه حافظ شيرازي مي
  ادبيات روسي چيست؟ 

هـاي  هدف ما در اين مقاله، تبيين و بازخوانش تعامل و تأثيرگذاري اشـعار و انديشـه  
  .سعدي و حافظ بر شاعران روسي است

  

  بحث و بررسي

مسـتعار   نـام ي رخ ـب. مدح سعدي و حافظ شعر سرودند وسي، دربيش از سي شاعر ر
هاي خود را با نـام  كه نامه )1921-1886(گوميليوف مانند نيكالاي ، خود دادنده حافظ ب

                                                 
1. Северные цветы (Severnye cvety) 
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 بـود كـه او را پيـر راهبـر خـود تلقـي       يقـدر   بهكرد و علاقة او به حافظ حافظ امضا مي
حافظ در نمايشـنامة  . حافظ ناميدرا  »فرزند خدا«كرد و قهرمان اثر خود در نمايشنامة  مي

تأسـي از زبـان   «در شـعر  . ترين انسان و جانشين خـدا در زمـين اسـت   كامل ،گوميليوف

بـه شخصـيت سـعدي    » يابندها امتداد ميستون«او به شخصيت حافظ و در شعر » فارسي

ناسـي  برخـي از اديبـان روس، آفا  . )110 و 107: 1391پور و ديگـران،  يحيي(توجه كرده است 
  . شاعر بزرگ قرن نوزدهم روسيه را حافظ ناميدند ،فت

بـراي نمونـه بـه    . نـد ا هزمين اشعاري سـرود اعر روس به تأسي از شاعران ايرانها شده
كنيم كـه بيشـترين تأثيرپـذيري را از سـعدي داشـت و بـا       سخنان ايوان بونين اشاره مي

ما بـا بهـره از    - !باداودان نامش ج -شيخ سعدي « :كند صراحت به اين موضوع اذعان مي

» قلـم شـديم  هاي مرواريد در ميان اشعار ما آمده، خوش اشعار شيخ سعدي كه مانند دانه

  . )2()175-169: 3 ، ج1987 ،بونين(
 -هـيچ شـاعر  «: نويسدنازاريانتسا در مقدمه ترجمة گلستان سعدي از زبان فارسي مي

مشترك معنوي و اخلاقي ميـان   هايدگاهديسعدي نتوانست  اندازه معلم اخلاق ايراني به
ند، امـا در نـور الهـي بـا هـم بيگانـه       ها در دين الهي غريبملت. ن كندغرب و شرق را بيا

 اي اسـت كـه  او نويسـنده . كنـد نمـي  مستثنانور الهي حتي يك ملت و كشور را . نيستند
ايـدة بـزرگ    او قادر اسـت از  .ميهني عروج كند - هاي مليتواند از هرگونه محدوديت مي

همـة خـانوادة بشـريت را در آغـوش      ،انساني تبعيت كند و تنها با حس مقـدس محبـت  
  .)7: 1857نازاريانتسا، (» بگيرد

اخلاقـي سـعدي و حـافظ گـرايش      - هـاي فلسـفي  تنها به انديشه شاعران روسيه نه
راني از ميان شاع. انداند، بلكه به سبك غزل سعدي و حافظ نيز توجة خاصي داشتهداشته

يخائيـل كـوزمين،   تـوان والـري بريوسـف، م   كه به غزليات فارسي علاقه نشان دادند مـي 
  .ايگور سوريانين را نام برد و يكوفگريگوري سان

 ،)1989-1905(روسـي  شـناس  شناس و ايرانمنتقد ادبي، شرق ،يوساف براگينسكي
شاعر  دوازدههاي آثار كتابي با عنوان دوازده مينياتور دارد كه در آن به اختصار به ويژگي

رودكي، فردوسي، ابـن  : دوازده مينياتور او عبارتند از. زمين پرداخته استو نويسنده ايران
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الـدين  ، كمـال سينا، ناصرخسرو، فخرالدين گرگاني، خيام، نظامي، رومي، سـعدي، حـافظ  
  .خجندي و جامي

 دوازدهايـن   نام شاعران شيراز، سعدي و حـافظ، در ميـان   ،طور كه ملاحظه شدهمان
برگيرنـدة مسـائل    نظـم او در « :گويـد  براگينسكي دربارة اشعار سعدي مي. تن منور است

نفـس قـرار   شخصيت انسان كامل و نيـك   ،در مركز توجه سعدي. فلسفي و اخلاقي است
 مـدنظر آل، يعني توصيف انسان زيباسرشت را  او هميشه در آثار خود توصيف ايده. ..دارد

  .)206: 1966، 1اگينسكيبر(» دهد قرار مي

سعدي را مروج عقايـد  . بود »حقيقت«داند كه حريصانه دنبال او سعدي را شاعري مي

و خضوع در  احترام به كار، نفرت از مستبدان خيرخواهانه و شجاعانه، عقايد بشردوستانه،
 خواهانـه او همچنـين شـاعر را مـروج شـجاعت و سـخن آزادي     . داندبرابر عقل و علم مي

  . )208-207: همان(داند  مي
شـاعر و   ،هاي حـافظ را مقـدس ناميـده، فيـودور تيوتچـف     از شاعران روسي كه نغمه

 »غرب، شمال و جنوب در ورشكسـتگي «عنوان  او اثري با. مترجم سدة نوزده روسيه است

شــاعر، فيلســوف، نويســنده،  ،شــرقي گوتــه - دارد كــه ترجمــه شــعري از ديــوان غربــي
هـواي   و شعر گوته را با حال ،البته شاعر روس. بزرگ آلماني است سياستمدار و دانشمند

او در . عرفاني خود به روسي برگرداند، ولـي سـاختار ظـاهري شـعر گوتـه را حفـظ كـرد       
زمـين پنـاه   كند تا غرب بـه مشـرق  ابتداي شعر به نابودي غرب اشاره دارد و پيشنهاد مي

  .ببرد و در آنجا وجودش را احيا كند
هـاي  برگيرنـدة انديشـه   غزليـات حـافظ در  «: گويـد دربارة غزل حافظ مي براگينسكي

كـه احتـرام   پـس از اين . رسدت خود به كمال مياساس ملي شاعر بزرگ بر... فلسفي است
رسـد و  شـود و در آن بـه جـاودانگي مـي    مردم خود را كسب كرد، وارد ادبيات جهان مي

پـس از آشـنايي گوتـه بـا     . صادق اسـت حافظ  بارههمة اينها در. شودسراي بشر ميترانه
جهـاني  بايـد  حافظ بيش از دو سده است كه حافظ را ديگر نبايد فقط شاعر ايراني، بلكه 

او معتقد است كـه موسـيقيايي بـودن اشـعار حـافظ      . )237و  234: همان( »حساب آورد به

هـر  هـا، بـه   توجه افراد گوناگون را جلب كند و بـه قلـب   ،سبب شده تا اين سبك شعري
                                                 
1. Брагинский И.С. 12 миниатюр, М., «Художественная литература», 1966. с. 207.  
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ذاري علت تأثيرگ. يابداي، به هر خانقاه و كلبة مسكينان راه برزني، به هر مكتب و ميخانه
تأثير مسـتقيم بـر جـان     ،يافتة آن است و هر كلمة غزلشفرم تكامل ليبه دلغزل حافظ 

  .)همان( سرايي استآثار حافظ اوج غزل ،از نظر وي. گذاردانسان مي
 اند و از آنجاييدربارة سعدي و حافظ سخن گفته با توجه به كثرت شاعران روسي كه

كه بررسي و تحليل آثار همة آنها در اين مجال ممكن نيست، در اينجا فقط بـه اشـعار و   
هـاي گذشـته بـه آنهـا     ها و پـژوهش چند شاعر سدة بيستم روسيه كه در كتاب هاينظر

  .كنيماشاره نشده و يا كمتر به آنها پرداخته شده است، بسنده مي
  
  

  ) 1936-1872( 1يويچ كوزمينميخائيل آلكسئي

برجسته، نويسنده، مترجم، آهنگساز، نماينـدة سمبوليسـم    سرايشاعر غزل، كوزمين
 بود كه خواجة شيراز را مراد و پيـر خـود   »انجمن مريدان حافظ«روسي و از اعضاي فعال 

  . دانستمي
د كرد كه بـراي وي بسـيار   هايش ايجاآلفرهنگ شرقي براي او فضاي همساني با ايده

2گـل بهـاران   تاجِ«هايي دارد كه كوزمين مجموعه غزل. بود قدر گران
 نـام دارد كـه طـي    »

. از سي غـزل تشـكيل شـده اسـت     اين مجموعه. سروده است 1908ژوئن هاي مه تا  ماه
در اين غزليات از ديـن و فرهنـگ شـرقي يـاد     . غزلياتي به شرق از جمله ايران تعلق دارد

تعـدادي  . شـود كرات مشاهده ميهاي مختص اشعار فارسي در اشعار وي بهد و واژهكنمي
 هحال غزل شاعر فارس سروده شد و هاي اين مجموعه به تأسي از حافظ و با شوراز غزل

مـين  خـود را هـم در ه   »شب ايراني«او شعر . و عناصر غزل حافظ در آنها محسوس است

با انداختن نگاه بـه سـرو تيـره، اشـك     « ،»دوستان حافظ به« اما در سه شعرِ. ها سرودمايه

اينجا ميكـدة   :/گويدگلِ لطيفي بر روي گيلويي مي اي مانند حلقةنوشته« و »!بريز، عاشق

  . نگاه ويژة كوزمين به حافظ و انجمن ادبي پيداست ،»خردمند و شاعر، حافظ است

 »حـافظ «و ابتـدا آن را   يان نهاده شدبن 1906ال دوستان حافظ به س »انجمن مخفي«

                                                 
1. Михаил Алексеевич Кузмин (Mihail Alekseevich Kuzmin) 

2. Из цикла "Венок вёсен"/Газэлы ("Venok vjosen") 
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. زبـان از خطـة فـارس بـود    شاعر پارسـي  ،ناميدند كه مرتبط با حافظ »دوستان حافظ«يا 

هـا بسـيار نزديـك بـه شـاعران      غزليات شمس شيراز از نظـر آهنـگ، صـدا و شخصـيت    
  . همين امر سبب شد تا آنها به غزليات حافظ گرايش پيدا كنند. سمبوليسم روس بود

ن بيش از يك سال دوام نيـاورد، بـه اذعـان كـوزمين، تـأثيرش بـر       اين انجم هر چند
كنم، تأثير انجمن بيش از آنچه انتظـار  حالا كه به گذشته نگاه مي«: العاده بودجامعه فوق

  .)99-98: 1998 ،كوزمين(» رفت بود و در خارج از گروه ما، بسط و گسترش يافته بودمي

 ـ  ،شاعر سمبوليست روس ،كوزمين هـواي عرفـاني    و ارة حـافظ و حـال  سه شـعر درب
در اينجا مورد بررسي قـرار  سرود كه  »انجمن مريدان حافظ«اشعارش و همچنين شرايط 

  .دگيرمي
نام انجمني كه كوزمين و ساير شـاعران در آن  ، »به دوستان حافظ«شعر  در عنوان -1

و اتحـاد ميـان    انديشي، يكپارچگياين اثر داراي موتيو هم. كردند، آمده استفعاليت مي
منظور فقط در كنار هم بودن از نظر مكاني و فيزيكي نيست،  علاوه بر اين. استدوستان 

يعنـي آن كسـي كـه     آثار حافظ ،در اين انجمن. باشدبلكه همدلي در ايده و تفكر نيز مي
آثـار خواجـة شـيراز در نـزد     . سـازد بخش اعضاي انجمن بود، آنها را با هم متحد ميالهام

شكل اعجازآميزي عشـق زمينـي    اي است كه در آنها بهداراي دنياي هنري ويژه كوزمين
 خودگذشـتگي بـه  ت زميني با عشق الهي همراه بـا از همراه با كيش شراب، طبيعت و لذا

نمـاد تركيـب و    ،واژة دود در ايـن شـعر  . دليل اعتقادات و ايمان درهم آميخته شده است
توصيف شده است و حركـت آن بـا    »شيرين«ت آميختن اين دو دنياست كه با صف درهم

ها و زندگي زمينـي تركيـب شـده    سيماي دود با آسمان. بيان شده است» برخاستن«فعل 

: منطقـي نيسـت   همين دليل توصيف پاياني آن هم با وجود همة تضادش غير است و به
  . »غني و درخشنده به شكوه زندگي است«

  به دوستان حافظ«

  م، چهار تنيم، سه تنيم،ما هفت تنيم، پنج تني
  .تو تنها نيستي، چون حافظ هنوز زنده است

  اگر عشق هنوز هست، پس در يك لبخند دو تنند،



   171 / به اشعار روسي) سعدي و حافظ(بخشي شاعران شيراز  اماله

  .روددگر ديگر مي يكي ديگر در آستانة در است، آن
  

  بوهاست،ها و شبآرامش ما مزين به نرگس
  شفافيت لبان گلگون شده است، دود شيرين برخاسته

  اما براي عاقلان در اين هراسي نيست،ليك فاقد رنگ است، 
  .آن دود، غني و درخشنده به شكُوه گذشته است

  
  نگذار ابليس با اندوه و ترديد برهم زند صفوف ما را،

  نوبت هر چيزي فراخواهد رسيد،
  بگذار هفت تن باشيم، بگذار پنج تن، بگذار چهار تن، بگذار سه تن،

  .)1906كوزمين، : ك.ر( »ا نيستي، چون حافظ هنوز زنده استتو تنه

كند كـه  هايي را بيان ميآلايدة وفاداري به ايده، »به دوستان حافظ«كوزمين در شعر 

او از تقليـل  . زماني دوستانش را متحد كرده بود و حالا از تعداد آنان كاسـته شـده اسـت   
و بخش شود، بلكه برعكس احساس يك نيروي الهامدوستان نه تنها نااميد و غمگين نمي

كه از جمع قديمي آنان كسـي   او معتقد است تا زماني. كندشديدي را در خود تجربه مي
زنده است و به  ،آلكند، به اين معناست كه آن ايدههاي گذشته را تأييد ميايده ،مانند او

خواهـد انسـان   بخشد و در مقابل شيطان شك و ترديدي كه ميزندگي انجمن حيات مي
كوزمين ضمن اينكه اعتـراف بـه تعـديل اعضـاي     . د، ايستاده استرا از شادي محروم كن

ي كـه حـافظ بـه آنهـا ارزانـي      اسلامت و ايمان آن فلسفة زندگي انجمن دارد، به دفاع از
  .داشته و آنها را با هم متحد كرده، برخاسته است

. كوزمين، سرود عشق است» !با انداختن نگاه به سرو تيره، اشك بريز، عاشق« شعر -2

شيوة ديگـر را شـاعر شـيراز پـي نهـاده       پود اثر را فلسفة شاعرانه و درك هستي به و ارت
اثـر بـا موتيـو مـرگ آغـاز      . ستا چيز گذراست، فقط عشق مانند خداوند ابديهمه. است
نمـاد   ،سيماي سرو با فرهنگ آداب تدفين مرتبط است و درخت سـرو  ،در شعر. شودمي

البته با اين تفاوت كه در . شودگ همين موتيو تمام ميشعر با آهن. ستا اندوه و عزاداري
 پايان موتيو مرگ نه از طريق نماد، بلكه با اشاره به پديدة تراژيك زندگي بـه شـكل غيـر   
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مـĤبي در  توصـيف مقـدس  . بيان شده است» حزن خاموش«و » مزار«مستقيم، يعني با ذكر 

 ارتباط و فاش كـردن يـك  ساختار شعر بر اساس . يابدمصرع به مصرع شعر گسترش مي
و ) مانند كـارگر (ز و ناچي) مرگ و زندگي(هاي متضاد هستي چيز مشترك عجيب پديده

آيـة مقـدس و   . هاسـت است كه مرتبط با دنياي آدم) مانند حافظ(مرتبه مĤب بلندمقدس
اي و هـر  ترين چيز در زندگي هر موجود زندهلباس روحاني در شعر به يك ميزان با مهم

  :ا عشق ارتباط دارندانساني ب
  !هنگام انداختن نگاه به سرو تيره، اشك بريز، عاشق سابق«

  !چه كارگر روزمزد باشي، چه حافظ، اشك بريز، عاشق سابق
  زند،مي تنة ستون پاسبانِ سختگيرِ آرامش، در سايه سوسو

  !پايين آويزانند؛ اشك بريز، عاشق سابق عمامه به سرِ دو
  آرامش، )3(1آشوب كشيدن كند، بدون بهميبغو فوج آرام قمريان بغ
  .اشك بريز، عاشق سابق: برگرفته را در )4(آيه مقدس گيلويي

  :زيستبا عشق مي: اي مسافر، اينجا قلبي آرميده است
  !چنان كه مسكين با طعام زيست؛ اشك بريز، عاشق سابقآن

  گذر، خواهي باش، هنگام گذر، آهي بكش؛ عشق را محترم بشمار، رهكه مي هر
  !و زاهدانه پس از رها كردن نرگس، اشك بريز، عاشق سابق

  آيدزار لذات، بر سر مزار ميراه بوتهآيا كسي از اين باريكه
  .)تابي( »در حزن خاموش كشيشان ملبس به رداي مشكي؟ اشك بريز، عاشق سابق

نيـا  چيـز در د از نظر او همـه . ترين انديشة اين اثر كوزمين، حركت و عشق استمهم
او به موجوديت ابدي عشـق تأكيـد   . كندتغييرپذير است و فقط عشق است كه تغيير نمي

اي را در سر بپروراند، باز به عشق رجـوع  انسان هر كاري انجام دهد و هر انديشه. كندمي
كنـد و  ايـن انديشـه را ثابـت مـي    !) سـابق  اشك بريز، عاشق(كند و تكرار آن در شعر مي

  .سازدآشكار ميجايگاه بارز عشق را 
اينجـا ميكـدة    :/گويـد گلِ لطيفي بر روي گيلويي مـي  اي مانند حلقةنوشته« شعر -3

بـه دوسـتان   «هـواي شـعر    و ما را به همان حـال ، )1906( »خردمند و شاعر، حافظ است

                                                 
1. возмущая (vozmushhaja)  



   173 / به اشعار روسي) سعدي و حافظ(بخشي شاعران شيراز  اماله

: كنـد يكـديگر متحـد مـي    كوزمين در فضاي شاعرانه، دو دنيـا را بـا  . گرداندبرمي »حافظ

ر و حكيم شـيرازي را بـا دنيـاي دوسـتدارانش در روسـيه كـه تصـميم        دنياي حافظ شاع
 از شواهد پيداست كه كوزمين موازين غيـر . اند بر اساس پندهاي وي زندگي كنندگرفته

انجمـن مريـدان   «از جمله خودش، كه به شكل واقعي در  هاييمرسوم شاعرانه را با چهره

فضـايي حـاكم اسـت كـه هنگـام      همـان   ،در شـعر . كندحضور داشتند، متحد مي »حافظ

زمان چيز مشتركي ما را بـه فضـاي زنـدگي حـافظ     هم .ملاقات اعضاي انجمن حاكم بود
 و اسـتن در مقابـل قـوانين حـاكم از يكسـو     آزادي، شـرايط برخ . كندشيرازي نزديك مي

آوري به مسائل ابدي و درخواست نزديكي اعضاي انجمن از نظر معنـوي از  معنويت، روي
به تمركز اصلي خواننده بـه دو   رعمده را در متن شع نقش ،شاعر روس. سوي ديگر است

دو مصرع ابتداي شعر است كه بـراي   ،نقطه اصلي تمركز در شعر. داردمصرع معطوف مي
  :دشور ميد در انتهاي شعر نيز تكراتأكي
  :گويدگلِ لطيفي بر روي گيلويي مي اي مانند حلقةنوشته«

  .»اينجا ميكدة خردمند و شاعر، حافظ است

كنندة مكاني ناپاك، مستي و نيروهاي اهريمني است، اما تداعي ،)ميكده(واژة ميخانه 
 بـه معنـاي ميخانـه، از    )5(2در واژة كابـاچوك  1تحبيبـي وك شاعر روس با آوردن پسوند 
. كنـد كـار خواننـده را جـذب ايـن مكـان مـي       كاهد و با ايـن شدت اين صفات منفي مي

ديگر شاعر سمبوليست و از دلبستگان حـافظ، در اشـعار خـود از واژة     ،ويچيسلاف ايوانف
  . استفاده كرده است) كه آن هم به معني ميخانه است( 3تاورنا

عر مكتب سمبوليسم و مريـد حـافظ   ها را در اشعار اين دو شاچيزي كه اين واژه اما آن
روشـن در  سو دنيايي را كه با دنيـاي رسـمي و   كند، در اين است كه از يكديك ميهم نزه ب

و از سوي ديگر بيانگر ارتباط با فضايي هستند كـه بـراي هـر     كنندتضاد است، توصيف مي
حكمـت  خوانـد، انسـان   روح و جان در اين اشعار نغمه مي. فردي به شكل يكسان مهياست

او بايد دنياي فريبنده زميني را به نسيان بسـپارد و   .كند و در پي بيهودگي نيستكسب مي
  : معناي درست عظمت و زيبايي زندگي را دريابد كه در تفكري آرام و مداوم نهفته است

                                                 
1. кабачок (kabachok) 
2. кабак (kabak) 

3. Таверна (taverna) 
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  :گويدگلِ لطيفي بر روي گيلويي مي اي مانند حلقةنوشته«

  .»اينجا ميكدة خردمند و شاعر، حافظ است«

  ما ايستاده بوديم،
  كشيديمدر سكوت انتظار مي

  . اي مخمليمقابل در حلقه
  :دانستيمآخر ما مي
  خواندنددرها فرامي

  .سوي بطالت حكيم اسرارآميز به
  با اين بطالت 

  ما با شادي
  .كرديمهياهوي جمعيت از خود سلب مي

  يدهيبا چمن تازه رو
  جشن خانة نو

  .مكرديبار شفق را ديدار مي هر
  وضوح خنده

  اينجا مانعي است،
  .اينجا فقط لبخند برازنده است

  ستا براي ما خوشي
  چاشني دم

  .و حركات زيبارويان منظمند
  در پودر لطيف

  و طره مجعد طلايي
  كنيم،با عشق تماشا مي

  در حلقة حكما،
  حكيمان عاشق

  .فشان نيستندهاي شراب ميجام



   175 / به اشعار روسي) سعدي و حافظ(بخشي شاعران شيراز  اماله

  ما همانند زنبوران عسل،
  شويم،د ميها واردر حفره

  كنيم،سرخ جمع مي و شهد شيرين گل
  اند،ها برهنهكوه

  اند،كندوهاي عسل خالي
  .دهيمما آنجا عسل خود را قرار مي

  خواندنددرها فرامي
  )دانستيمآخر ما مي(

  .سوي بطالت حكيم اسرارآميز به
  ما ايستاده بوديم،

  كشيديمدر سكوت انتظار مي
  . اي مخمليمقابل در حلقه

  :گويدگلِ لطيفي بر روي گيلويي مي اي مانند حلقةشتهنو
  .)1906كوزمين، : ك.ر( »اينجا ميكدة خردمند و شاعر، حافظ است«

ور بودن در دنياي جان، زنـدگي در  از نظر شاعر روس لازمة لذت سرورآفرين و غوطه
  .دلي و در جوار نزديكان استيك

  

   )1941 -1887(يويچ سوريانين  يگور واسيليا

بـا كانسـتانتين آليمپـوف و     1911شاعر و مترجم روسي است كه در سال سوريانين، 
گـذار مكتـب    را بنيان نهاد و با اين انجمـن، سـوريانين پايـه    »اگو«انجمن  ،يفايوان ايگنات

  . شد »اگوفوتوريسم«ادبي 

به سعدي و سـبك غزليـات شـيخ شـيراز علاقـه       ،ايگور سوريانين، شاعر معاصر روس
ظرافـت   - داري بي غزليات فارسي را دوسـت مـي  هاي اد آيا تو آرايه«و در شعر  نشان داد

كنندة سـبك  ، به ساختار غزليات شيخ شيراز پرداخته است و او را ابداع»سبك سعدي را؟

او در شعر خود به آهنگ و ظرافت سبك غزل سعدي اشـاره  . خاصي از غزل دانسته است
هسـتند و شـاعر از زبـان قهرمـان       عر، پرسشـي عبارات چهار مصرع از ده مصرع ش ـ. دارد
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. هـايي دربـارة غـزل سـعدي دارد     اصلي اثر، از مخاطب خود كه او نيز شاعر است، پرسش
آيا او غزل سعدي را دوست دارد و پس از توصيف غزل سـعدي، از   كه كند ابتدا سؤال مي

يشـة اصـلي اثـر،    در اند. خواهد كه غزلي مانند غزل فارسي بسرايند او و ديگر شاعران مي
هـاي فـرد بـدون     هاي خود بـه مصـرع   او در پرسش. كند شاعر غزل سعدي را ستايش مي

قافيه، به وزن يكنواخت غزل، اما در عين حـال بـه قافيـة محتـوايي غـزل و موسـيقيايي       
  .كند بودنش اشاره مي

او از ميـان شـاعران   . شاعر در حيرت است كه چرا شاعران روسي، غزل كـم سـرودند  
شعر گفتـه اسـت، اشـاره     قالبي روسي به كوزمين كه با شجاعت و شكوه در اين غزلسرا

طور كـه   كند تا آنها هم به سبك غزل فارسي همان او از شاعران روس دعوت مي. كند مي
  .شود، غزل بگويند در وطن سعدي سروده مي

  را؟ سعدي سبك ظرافت - داري هاي ادبي غزليات فارسي را دوست مي آيا تو آرايه«

  .به ظرافت سبك سعدي - به او آهنگين پاسخ دهي خواستي تو مي
  ها چه آهنگي وجود دارد؟ داني در غزل فارسي درون قافيه آيا تو مي

  .آهنگ بِل را دريافتي ،هاي فرد تو در ظرافت سبك سعدي در مصرع
  آهنگ در سبك غزل؟ تو را نترساند وزن يك

  .شكار سازي و دريابيتوانستي موسيقي شعر را در ظرافت سبك سعدي آ
  روست كه شاعران در روسيه غزل اندك سرودند؟آيا از اين

  .وجد از خود رشادت نشان داد آخر با ظرافت سبك سعدي، فقط كوزمين با
  كه خواندندچنان و آواز بخوانيد، ! زالان راچشمان غ - ها را به صدا درآريد غزل

  »!فت سبكش، غزل بسراييدكه سعدي دستور داد با ظرا در سرزمين شما، جايي
  )1919-1918سوريانين، : ك.ر(

گو دربارة غزل فارسي با ديگـر شـاعران   وايدة اصلي شاعر در اين اثر كه به شكل گفت
  .مند به غزل فارسي كهن هستند، بيان شده استعصر خود كه علاقههم

و اگوسـت  البته بايد اشاره كرد كه فرم غزل در اروپا ابتدا در آلمـان گسـترش يافـت    
. موعه غزل منتشر كـرد چهار مج ،1823تا  1821هاي  لشاعر آلماني طي سا ،فون پلاتن

از ميان شاعران روسي، ميخائيل كوزمين و ويچيسلاف ايوانف توانستند در بين معاصـران  
   .)111-95 :1988باگامولف، (خود بهترين غزليات را بسرايند 
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  ) 1945 -1907(دميتري باريسوويچ كدرين 

هـا و اشـعار پوشـكين، لرمـانتف،      اعر و مترجم روس كه تربيت وي با خواندن قصـه ش
 نـه سوي شعر دريافت و از  او بسيار زود كشش خود را به. نكراسف و شوچنكو همراه بود

شـود و چـاپ   هـاي تـاريخي محسـوب مـي     او شاعر منظومـه . سالگي سرودن را آغاز كرد
كدرين در اين هنگام به جمـع  . وي شد، سبب شهرت )1939(تاريخي شاهدان منظومة 

كه جنگ جهاني دوم شروع شد، او به اجبار مسـكو را    زماني. اتحادية نويسندگان پيوست
او بـه   1945در سـال  . با خانواده در چيركوزوف زنـدگي كـرد   1945و تا سال كرد ترك 

روسـي،  هـاي اوكراينـي، بلا   هاي زيادي از زبان ترجمه ،وي در زمان حيات. مسكو برگشت
   .است انجام داده ...ليتوانيايي، گرجي و
زمين اختصـاص داده اسـت كـه    عاري هم به ايران و شاعران ايراناش ،دميتري كدرين

از فردوسـي طوسـي و در    »جهـاز «او در شـعر  . اسـت  »خانـه  قهوه«و  »جهاز«ترين آنها مهم

دگي و سرنوشـت  ، شرح زن»جهاز«در قصيدة . خانه از سعدي شيراز سخن گفته است قهوه

اين . تصوير كشيده شده است  اندوهناك بهفردوسي و ماجراي سرايش شاهنامة او، بسيار 
. مصـرع دارد  216بند چهار مصـرعي سـاخته شـده اسـت كـه در مجمـوع        54مرثيه از 

و سـرودن   گيـري  هاي اصلي اثر، فردوسي و دخترش هستند كـه مـاجراي شـكل    قهرمان
كـدرين در ايـن شـعر نيـز ماننـد      . دو جريـان دارد   ن آنگو ميـا وشاهنامه در قالب گفت

  . بسياري از اشعارش از حادثة تاريخي بهره گرفته است
 مشـك آن «خانه كه به سعدي اختصاص دارد، عـلاوه بـر اينكـه عبـارت      در شعر قهوه

گلسـتان   - »در آداب صـحبت « -م ، از بـاب هشـت  »نه آنكـه عطـار بگويـد    ،ست كه ببويدا

را » سعدي درخشـنده «خرد  ،در متن شعرش .شعر خود قرار داده استسعدي را تضمين 

شاعر روس در تخيل . ستايد و در مجموع اسم سعدي چهار بار در شعر آمده است هم مي
كـه همـان   (و عمر ) استخواجه حافظ شيراز  رسدنظر مي كه به(خود به مجادلة محمد 

  .خردمندتر از آن دو دانسته است مدارتر و، پرداخته و سعدي را سياست)عمر خيام است
    خانه قهوه«

  صاحب مشك در جيب 
  زند در ميدان در اين باب فرياد نمي
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  .گويد بوي مشك خود از وجود خويش سخن مي
  سعدي

  - رسم شاعران چنين است
  .كنند يكديگر را شوند، توهين مي دور هم جمع مي

  كند، محمد، با انگشت اتهام به عمر اشاره مي
  .گيردشمار مي باد ناسزاي بي  ه را بهبيچار

  او با عصبانيت، پيراهن او را دريد
  :ويق كرد و از خشم مانند مستي در صورتش ويق

  دزد پست، تو پانزدهمين مصرع را «

  !من سرقت كردي» ديوان«از 

  كسي از آثار رذيلانة تو  از عاقلان چه
  »پيروي خواهد كرد؟

  كردند، يسالخوردگان با تكان محاسن تأييد م
  »!براوو«: گفتند جوانان مي

  روي او تف انداخت  ليك عمر از درگاه به
  !خرد منفور بي«: و جزجزكنان گفت

  حرام باد بر تو عشق پيامبر 
  !يا سپاس پادشاه

  ! هاي مديد چيزي نسرودي تو سال! ثمري تو بي
  »!تو حق شاعر بودن را نداري

  د،كردن سالخوردگان با تكان محاسن تأييد مي
  »!براوو«: گفتند جوانان مي

  خورد،  اش را مي فقط يك كسي با سكوت قهوه
  !محض رضاي پروردگار«: سپس گفت

  »همه دشنام نثار كردن؟ از چه روي اين
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  .اين شخص، سعدي درخشنده بود
  هر دو را. زمان سپري شد

  .برگرفت برف سرد فراموشي در
  سخن سعدي چونان شيپور طلايي شد،

  .داد به سعدي گوش ميخانه  همة قهوه
  هاي معطر، مانند علف

  داد، كلامش دقيقاً بوي عسل و ميوة رسيده مي
  »!براووا«: گفتند جوانان ديگر نمي

  .كردند سالخوردگان با محاسن تأييد نمي
  او با نغمة مرغان آنها را مفتون كرد،

  ...زارهاي به شبنم نشسته با ترانة كاكلي در چمن
  - رسم شاعران چنين است

 )1936كدرين، : ك.ر( »كنند يكديگر را با دور هم نشستن، تحقير مي

جدل دربارة شـعر و   و خانه در شعر كدرين مكاني براي بحث طور كه ديديم، قهوههمان
اند و به بحـث ادبـي ميـان شـاعران      شاعري است كه در آن پيران و جوانان گرد هم آمده

  .دهند گوش مي
  

  ) 1968-1899(وينسكي  ايليا لوويچ سيل

نويس، مترجم و نمايندة جريـان ادبـي    شاعر، نويسنده، نمايشنامه ،وينسكي ايليا سيل
به زبان فارسي تسلط كامـل داشـت و اشـعاري از مولانـا،     وي . گرايي روسيه است ساخت

هايي از رومي، از سعدي و از حـافظ   سعدي و حافظ را به روسي برگرداند كه داراي عنوان
زمـين  همة آنها به اقتباس يا بـه نقـل از شـاعران ايـران    كه رسد  مي نظر  ولي به هستند،

  . اندسروده شده
ارزش چشمه را از آن پرس كـه زهـر   «وينسكي، شعر  نظر پژوهشگران آثار سيل  بنا به

سلِ «سعدي است با مطلع  »ديوان اشعار« از غزليات 521غزل ترجمة ، »زرد بيابان چشيد

كباً تَهـيـمر عصانالم  تو قدرِ آب چه داني كه در كنارِ فراتي/ في الفَلَوات« .  
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ها و بر اساس مضمون شعر سعدي  ها، مصرع برخي واژه »نقل ماهرانة«وينسكي با  سيل

اش،  هاي فارسي در شعر خود و در كنار آن با آوردن ترجمـة روسـي   كار بردن واژه  و با به
در ترجمه تلاش شـد تـا از مـتن    . شعر جديدي سروده است كه جاي تأمل و تعمق دارد

هاي فارسي را در متن روسي شعر،  وي واژه. ها يا ابياتي عيناً آورده شود واژه ،شعر سعدي
انـد و در ترجمـه   الخط روسي نوشته است كه با ايتاليك مشخص شده فارسي و با رسم  به

بـود از  در ترجمة فارسي تلاش شد تا آنجا كـه مقـدور   . نيز همين شيوه حفظ شده است
  . هاي ابيات سعدي استفاده شود واژه

، )بر اساس دستور زبان روسي(وجود شكل ظاهري مذكرش  واژة يار در متن روسي با
) نـث ؤم(يـار  . اسم مؤنث است و از ضمير مؤنـث در شـعر بـراي او اسـتفاده شـده اسـت      

  :شعر، يعني شاعر است) مذكر(مخاطب قهرمان 
  رد بيابان چشيد،ارزش چشمه را از آن پرس كه زهر ز«

  تو قدر آب چه داني كه در كنار فراتي؟
  !روي من، آه يار من مه! من جمال صاحبآه يار من، 

  ...، آنگاه كه دوري ز من، زهر مطلقممآنگاه كه در جوارمي، من بسان شبنم
  !اميد من، اميد من، اميدها و آرزوهاي من

  .رندهايمان در جوار يكديگ ما در هجران يكديگريم، ليك قلب
  من نديدم، من نديدم، من نشنيدم، من نشنيدم،
  .تا نگاهي پرشور جايي بر چشمان تو سايه افكند

  ناگاه به روي تو درخشد شبان تيرة اميدم به
  ...به صبح روي تو باشد، گويي منور به افول ستارگان است

  .كنم كليد من، صدايت مي. كنم كمند من، هراسانت مي
  .طلوعمي، تو غروبميتو كمندمي، كليد آن، تو 

  
  جمال من،روي من، آه يار صاحب آه، مه

  .كوچاني ناگه دگربار به باغ رضوان مي سوزاني و به بارها مي
  !قربان زلف تو باشم - هاي سرخم من مست بوي گل
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  .ام ام را يكسان كرده محبوب من، عشق و زندگي
  !پيش آمد كه دنيا را ستودم، اميد من، اميد من

  .دستم برفت هايم ز نگ، و اينك به سالي گذشت، هوهو قصيدهآه اسلوب خوش
  -چشم دوست فتادم،  ز -چشم دوست فتادم،  ز

  .كامة دل دشمن، سست گشتم  فتادم به
  ...هاي سعدي در تو نگيرد اثر غزل! افسوس

   )تابي( »!دهند ها از سوز، فغان سر مي آشيانه - اگر آنها را براي پرندگان خوانم ليك

  
هـم گـرايش پيـدا كردنـد و اشـعار       يگريصـوف شـاعران روس بـه    ،دوره در اينالبته 

مضـمون  . تأثير در يافتن جايگاه آنها در ادبيـات روسـي نبـود   بي ،صوفيانه شاعران فارس
دادنـد،  علاقـه نشـان مـي    يگريصـوف شعر زير از حافظ در غزليات شاعران روسي كه بـه  

  :آشكار است
 شدغش با نقد صوفي نه همه صافي بي«

 اي بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد

 صوفي ما كه ز ورد سحري مست شدي

 شامگاهش نگران باش كه سرخوش باشد

 خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان

 روي شود هر كه در او غش باشدتا سيه

 گونه زند نقش بر آبخط ساقي گر از اين

 اي بسا رخ كه به خونابه منقش باشد

 به دوست ناز پرورد تنعم نبرد راه

 عاشقي شيوه رندان بلاكش باشد

 غم دنياي دني چند خوري باده بخور

 حيف باشد دل دانا كه مشوش باشد

 فروشدلق و سجاده حافظ ببرد باده

  1 )147 :1389 ،حافظ( »وش باشدگر شرابش ز كف ساقي مه

                                                 
   .ديوان، تهران، پارميس) 1389(الدين حافظ شمس .1
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   گيرينتيجه

خـي از آثـار   ربروس بررسي و به  اندر اين مقاله تأثيرگذاري سعدي و حافظ بر شاعر
سـراي   غـزل ) 1936 -1872(يـويچ كـوزمين   ميخائيـل آلكسـئي  . آنها اشاره شـده اسـت  

وس و عضو انجمن مريدان حافظ، در سه غزل جداگانه به حـافظ پرداختـه   رسمبوليست 
يكـي ديگـر از شـاعران همـان دوره      )1941 -1887(يويچ سوريانين  ايگور واسيلي. است

سي آشنا بـود، خـود   ركه با زبان فا) ن نيمه اول قرن بيستمنيمه دوم قرن نوزدهم تا پايا(
شـاعر   )1945 -1907(دميتري باريسوويچ كدرين  .دانست را مريد و دوستدار سعدي مي

اي مطـول نيـز در مـورد     ثيـه رروسي، نه تنها ارادت زايدالوصفي به سعدي داشته بلكـه م 
ايليـا لـوويچ   بررسـي شـده   نهايت، آخرين شاعري كه در اينجا  رد. فردوسي سروده است

نويسـي نيـز دسـتي     است كه علاوه بر شعر در نمايشـنامه  )1968-1899(وينسكي  سيل
. ده اسـت رسعدي را نيز به زبان روسي و در قالـب شـعر ترجمـه ك ـ    رداشت و برخي اشعا

دو اسـتاد   خصـوص  زبـان، بـه   نگاهي به احوال و زمانة اين شعرا، اثرگذاري شاعران فارسي
   .دهد سعدي و حافظ را به خوبي نشان ميمسلم سخن، 

رسـيم كـه مضـامين اشـعار و سـبك      با بررسي اشعار شاعران روسي به اين نتيجه مي
نغـز و  . ادبيـات روسـيه اسـت    غزل شاعران شيراز از عوامل مهـم جايگـاه رفيـع آنـان در    

و  اخلاقـي  - گويي، كلام عارفانه، صوفيانه و فيلسوفانة حافظ و مضـامين تعليمـي  اختصار
علـت   ،و سبك غزل دو شاعر فـارس  رد، رندي و جوانمرديفلسفي سعدي و همچنين خ

شـاعران روس نيـز ماننـد ديگـر انديشـمندان اروپـايي       . نفوذ آنها به ادبيات روسي اسـت 
كردنـد، مرتفـع   ي كه در آثار خـود احسـاس مـي   امعنوي آوري، خلأتوانستند با اين روي

هاي اخلاقي و عرفاني انديشه. روسي غنا بخشند سازند و همچنين به سبك غزل در شعر
آوري شاعران روس بـه موتيوهـاي اشـعار آنهـا شـد و شـاعران       شاعران فارس سبب روي

هايشان با اشعار حافظ، او را پير و راهبـر  سمبوليست روسي به دليل نزديك بودن انديشه
  .خويش قرار دادند

  

  نوشت پي

ئوريسـين برجسـتة سمبوليسـم روسـي سـدة بيسـتم       سرا، تشاعر غزل ،ويچيسلاف ايوانف. 1
اي بـه خواجـه حـافظ شـيرازي     توجة ويـژه ، »انجمن مريدان حافظ«گذار ميلادي و بنيان
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كـرد كـه محفـل شـاعران     زندگي مي در آپارتماني در پيتربورگ 1905سال او از . داشت
بايي داشـت و در  اي كه اين آپارتمان در آن واقع بود، گنبد بسيار زيخانه. پيرو حافظ بود

. شـدند هاي گوناگون و همچنين مريدان حافظ جمع ميبهترين شاعران مكتب ،آن مكان
اين گنبد عرفاني كه . مشهور است »گنبد«اين مكان در اشعار ايوانف و در جمع اديبان به 

پيتربورگ تأسيس شد، منبع الهام اشعاري دربارة حـافظ و  به افتخار شمس شيراز در سن
 .اشعارش شد

ايـوان بـونين و    )1397(پـور مرضـيه   يحيي: ك.ردربارة تأثيرپذيري ايوان بونين از سعدي . 2
  . سوم انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ،زمينمشرق

بـاب اعمـال رسـولان گرفتـه      ،اين واژه به معني به آشوب كشيدن است كه از كتاب انجيل. 3
 راه انداختنـد  پولس در بيريـه بـه   ةاشاره به آشوبي دارد كه يهوديان با موعظ. شده است

  .)13، آية 17انجيل، اعمال رسولان، فصل (
4 .»карниз« )arnizk( قسمت فاصلة سقف عمارت و ديوار يا ستون: گيلويي /گيلويه.  

  .است »ميكدة كوچك«روسي به فارسي  »كاباچوك«واژه  معادل درست. 5
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